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شماره 72 - بهمن 1385


توّلي،تبّري و احياگري

اسماعيل شفيعي سروستاني

سير در زمين و مشي در عرصه مناسبات و معاملات عالم مُلكي هر فرهنگ و تمدني را با هر رتبه از توانايي و ارجمندي، مستعد تأثيرپذيري، اختلاط، امتزاج و بالاخره و التقاط مي كند؛ چنان كه، عموم فرهنگ ها و تمدن ها با فاصله گرفتن از كانون اصلي و منشأ و مبدأ، پذيراي دگرگوني شدند.

پيام و آيين عموم انبياي عظام الهي(ع) نيز از اين قاعده مستثني نبوده تا آن جا كه گستردگي و ژرفاي اختلاط حق و باطل و نفوذ عوامل برخاسته از گونه هاي مختلف شرك و كفر و نفاق، دفتر عهد آن برگزيدگان خداوند را بست تا آن كه عهد پيامبر آخرالزمان(ص) رسيد. اعلام جريان امامت و انتصاب آسماني علي و اولاد علي(ع) به عنوان شارح، مفسر، مبين و مجري احكام الهي و شريعت محمدي(ص)، اگر چه موجب نوميدي كفار شد و اميد كساني را كه منتظر رحلت نبي اكرم(ص) بودند، بدل به يأس ساخت ليكن، رخنه نفاق و شرك با دلالگي ابليس، بروز گونه اي اختلاط و امتزاج حق و باطل را _ خارج از مسير امامت _ سبب شد چنان كه مسلمانان نيز _ چونان امم پيشين _ مبتلاي فرقه ها شدند و ظهور مذاهب گوناگون را به تجربه نشستند.



بيم اختلاط و امتزاج كه لاجرم دور شدن و انحراف از كانون اصلي را سبب مي شود در خود امكان التقاط فرهنگي و مادي را دارد از همين رو عموم فرهنگ ها و تمدن ها






_ از جمله مسلمانان _ همواره نيازمند انجام اصلاحات و در مقاطعي مهم و حساس، محتاج احياگري اند. اصلاح گري، باعث حذف شاخ و برگ هاي اضافي و پيراستن پيكره و اندام حيات فرهنگي و مدني مسلمانان از گياهان هرز و اعوجاج هاست البته، مشروط به آن كه در سوگيري اصلي و سير در جاده مستقيم خدشه وارد نشده باشد. حيات و حضور امامان معصوم(ع) در ميان مردم به عنوان مبين و مجري احكام _ به شرط مبسوط اليد بودن امام _ همه امور و معاملات مردم را در مسير مستقيم و حقّ سوق مي دهد و هماره سبب اصلاح امور به نحو شايسته مي شود. انحراف مسير خلافت و جانشيني پيامبر(ص) و پس از آن شهادت امام علي(ع)، چنان وضعي را در دهه هاي اول پس از بعثت به وجود آورد كه بزرگ مردي چون حضرت امام حسين(ع)، ناگزير به قيام و برافراشتن پرچم احياي دين و بازگرداندن قافله امت به مسير اصلي و حقيقي شد و براي نيل به اين مقصد، هزينه سنگيني را نيز پذيرا گشت. و اگر چنين نشده بود، اسلام براي هميشه در جاده شرك و نفاق مي رفت تا در برهوت كفر براي هميشه مستحيل و مضمحل شود. از اين جا، محرم و عاشورا، هماره يادآور احياي دين توسط امام حسين(ع) و ضرورت اصلاحات مبتني بر شريعت محمدي و سنت ائمه دين(ص) و اصل امامت است. مراجعه به آموزه هاي ديني و روايات ما را متذكر اين معنا مي شود كه: «اصلاح گري»، مشروط و منوط به: 1. پيراستن ساحت هاي اعتقادي، فرهنگي و عملي مسلمين از شائبه ها، با تمسك به منابع ديني از مجراي اجتهاد و فقهاي عالي مقام و محققان تابع اهل بيت(ع)؛

2. تمسك





به فروع دين و به ويژه دو سنت امر به معروف و نهي از منكر، و حج؛

3. پاسداشت ايامي ويژه چون محرم و عاشورا؛

4. احياي فرهنگ انتظار در ميان عموم مسلمين؛ است. تا در اين صورت دين و شريعت اسلام:

1. از فرو غلتيدن در انحراف، اعوجاج و التقاط در امان بماند؛

2. مسلمانان و مؤمنان تكليف خويش را در همه وجوه به جا آورده باشند؛

3. زمينه و بستر ظهور احياگر بزرگ و مصلح كل فراهم شود.

مراجعه به همه آنچه كه از مجراي پاسداشت «فرهنگ عاشورا» و «فرهنگ مهدوي» سبب اصلاح گري و احياگري مي شود، اين معني را متبادر به ذهن مي كند كه انجام اين امر مهم، بستگي تام به حيات اصل «تولّي و تبرّي» دارد. از گذشته تا به امروز؛ غفلت از اين اصل، بدفهمي معاني حقيقي آن، و تفسير خودساخته و خودكامانه از آن باعث شده تا زمينه هاي انحراف فراهم آيد؛ چنان كه در نقطه عطفي خاص، براي بازگرداندن كاروان دين و دينداران از جاده انحرافي، مرداني چون حضرت حسين بن علي(ع)، تمام قد و با شمشير آخته در ظهري داغ ايستادند و جان خود و بهترين و برگزيده ترين افرادشان را فدا كردند. در هنگام نزول آيات «اليوم يئس الذين كفروا من دينكم»، امروز كافران از دين شما نوميد شدند...»1 و در هنگامه غدير جز پيامبر اكرم(ص)، هيچ كس متوجه اين معنا نبود كه چرا اعلام منصب امامت و خلافت علي(ع) باعث نوميد شدن مشركين مي شد تا آنكه مراتبي از آن در شرايط مختلف آشكار شد: - ظهور كاركرد امامت در حوزه خلافت كوتاه مدت حضرت علي(ع) و اثبات ضرورت حضور مجري معصوم در عرصه حكومتي؛

- انعكاس





نقش آن در احياگري بي نظير حسين بن علي(ع)؛

- بروز جايگاه آن منصب در تفسير و تبيين مراتب مختلف دين به وسيله ساير حضرات معصومين(ع) اين همه، تنها وجه مختصري از نقش اين منصب الهي را نمودار مي ساخت كه هيچ يك از آن حضرات در زمان حيات، خود مبسوط اليد و در مسند خلافت و امامت تامّ و تمام نبودند.

در عصر حضرت حسين بن علي(ع) هم، همه همت مسلمانان و تولّاي آنان معطوف به «شجره خبيثه بني اميه» و تبرّاي آنان متوجه «شجره آل الله» بود. گستره و ژرفاي اين انحراف از حقيقت دين باعث بود تا امام حسين(ع)، براي اعلام معروف ترين معروف و منكرترين منكر ناگزير به پاره كردن همه رشته ها و پرده هايي شود كه موجب غفلت از تبرا و تولاي حقيقي، بدفهمي آن و تفسير شيطاني و نفساني شده بود. و اين مهم جز با حضور در ميدان عاشورا ممكن نبود.

به همين سبب است كه مي توان گفت: ورود به عرصه اصلاح گري و احياگري، و حراست از كيان فرهنگي و جغرافياي خاكي مسلمين در هر عصر و زمان، در گرو بازشناسي اصل تولّي و تبرّي است. اين شناسايي ضرورتاً مي بايست ناظر بر وجوه اعتقادي، فرهنگي و عملي شرك و نفاق در هر عصر باشد؛ آن هم درباره هر يك از اشخاص، جريانات و حتي تمدن ها كه حاوي و حامل وجوه شرك و نفاق اند. جمله معناي تولّي و تبرّي، مصداق خارجي آنچه كه بايد بدان تولي جست و يا از آن بري بود، نحوه تولي جستن و بري گشتن و بالاخره گستره آن كه در هر زمان مسلمانان براي دور شدن از «شجره خبيثه» و نسبت يافتن با





«شجره طيبه» بدان احتياج دارند، در زيارت عاشورا مندرج است. شايد بتوان گفت كه جان مايه فرهنگ عاشورا و مهدويت، در تمامي فرازهاي اين زيارت مقدس جلوه گر است. بن و ريشه گونه هاي مختلف التقاط و نفاق، و شرك و كفر در طول تاريخ، و نحوه ظهور آن در اشخاص و جريانات از مجراي مطالعه تولي و تبري اقوام قابل بررسي و تحليل است. شناخت درجه دوري و نزديكي آنان نسبت به حقيقت هستي نيز در برخورد آنان با مصاديق گوناگون حق و باطل قابل شناسايي است. چه نادانند آنان كه خود و ديگران را در «صورت تاريخي» كهنه و نخ نما گرفتار آورده و از ظهور و بروز «مصاديق جديد» و صورت هاي نو كه در معني و مقصد با مصاديق كهن شريك اند غفلت كرده اند. ذكر بن مايه فكري آنان كه گرداگرد بني اميه مجتمع بودند و بيان نحوه عمل آنان چنانكه منجر به شناسايي بن مايه فكري و مصاديق و نحوه عمل هواداران كفر و شرك و نفاق در عصر حاضر نشود، ره به بي راهه بردن است و ناثواب را ثواب پنداشتن. بدون اين شناسايي، گفت وگو از هرگونه اصلاح گري، ره به بي راهه بردن است. اين زيارت سترگ _ زيارت عاشورا _ تعليم مي دهد كه:

به همان سان كه اظهار محبت، با صراحت و آشكاري تمام، همراه با معرفي واضح محبوب مطلوب اتفاق مي افتد، تبرّي جستن از غير محبوب، نيز مي بايست با صراحت، به دور از اجمال و كلي گويي و در آشكاري تامّ اتفاق افتد و تمامي مظاهر، شركا، وابستگان، صورت هاي عملي نيز بيان شود تا تمامي مجاري و منافذ رخنه باطل مسدود شود. شايد راز دستور و توصيه بزرگان دين





در «مداومت ذكر اين زيارت» به همين موضوع برمي گردد. تنها از اين مجراست كه امكان اتصال و اتصاف به اهل ايمان، و لاجرم رستگاري فراهم مي شود. بيان قلبي و زباني محبت و اعلام آمادگي براي مجاهدت، مبين ضرورت «آماده شدن» جسم و جان، براي مجاهدت است؛ و نه وِردي مانده در زبان ظاهر. آمادگي براي بذل مال و جان، ظهور «هم عهدي» و مقدمه ورود به آستان مردان منتظر است. مرداني كه در صف خونخواهان حسين(ع) و امام منتظر منتقم خون حسين قرار دارند. آنان كه در روز و ظهور عاشورا با حسين و در كنار حسين ماندند، منتظران حقيقي بودند كه خداوند مجال پيوستن به امام حسين(ع) را تا ابدالآباد برايشان ميسر ساخت. چنان كه در روايات مذكور است، منتظر امام زمان(ع)، چونان كسي است كه در لشكرگاه امام و در كنار اوست. هر كس از شما بميرد، در حالي كه منتظر اين امر باشد، همانند كسي است كه با حضرت قائم در خيمه اش بوده باشد. آنگاه فرمود: نه، بلكه مانند كسي است كه در خدمت آن حضرت شمشير بزند.و سپس فرمود: نه، به خدا همچون كسي است كه در پيشگاه رسول خدا شهيد شده باشد. 2 فرهنگ عاشورا و مهدويت، از يك جنس اند: در هم تنيده اند. از امري واحد سخن مي گويند و سيري واحد را فراروي سالكان قرار مي دهند تا جملگي به مقصدي واحد نايل شوند.

مردان عاشورايي، مرداني مهدوي اند، در جستجوي حسين زمان، مهدي دوران. پي نوشت ها:

1. سوره مائده (5)، آيه 3: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم و اخشون اليوم أكملت لكم دينكم و أتممت عليكم نعمتي و رضيت لكم الإسلام دينا...

امروز كافران





از دين شما نوميد شدند. پس از ايشان مترسيد و از من بترسيد. امروز دين شما را برايتان كامل و نعمت خود را بر شما تمام كرديم و اسلام را براي شما به عنوان آيين برگزيديم.

2.(بحارالانوار مجلسي، ج18، ص 126.)


جنگ اديان

حسن السرات

در حال حاضر برخي به شدت دنبال آن هستند كه آتش جنگ تمدن ها، يا به عبارتي جنگ اديان برافروخته شود. آنان در اين راه بر طبل جنگ مي كوبند و آتش كينه را مي افروزند. نظريه پردازاني مردم را دعوت به اين جنگ ديوانه وار مي كنند و در رأس اين انديشمندان نويسندة انگليسي مقيم ايالات متحده «برنارد لوئيس» قرار دارد. او سخنگوي رسمي ادبي و دانشگاهي جناح راست مذهبي در امريكا است و اين در حالي است كه برخي به اشتباه فكر مي كنند «ساموئل هانتينگتون» اين سمت را دارد. به گزارش موعود، برنارد لوئيس در اين مورد، دو كتاب به رشته تحرير در آورده است: 1. چه اتفاقي افتاد، و 2. بحران اسلام. مطالب اساسي كه در اين كتاب ها آمده، به طور خلاصه عبارتند از: مسلمانان از غرب و تمدن و دموكراسي و لائيك بودن آن نفرت دارند و اين تنها به خاطر اين است كه آنان مسلمانند. علت اصلي به وجود آمدن اين نفرت، دين آن ها و قرآنشان است، نه استعمار غرب و يا اشغال افغانستان و عراق توسط امريكايي ها، و نه تجاوز و حملة صهيونيستي _ امريكايي به فلسطين و لبنان. برخي اين نظريات را پذيرفته و نويسندگان ديگري نيز به اشكال مختلف آن را بيان كرده اند كه ناشي از سوء فهم آن ها در اين امر است. از جمله اين نويسندگان مي توان از نويسنده ايتاليايي خانم






«اوريانا فالاچي» نام برد. او در 15 سپتامبر سال 2006 وفات يافت. وي در وصيت نامة خود، كتاب خانه اش را به واتيكان در رم اهدا كرد. جناح راست مذهبي امريكا نيز در برافروختن اين جنگ و هرچه شعله ورتر شدن آن تأثير دارد. اين جناح با اسلام رقابت، و سعي مي كند تمام مردم مسيحي شوند و در عين حال از آزادي ديني دفاع كرده، در پي آن است كه در پنج قاره رؤسايي سر كار آيند كه موافق افكار و ايده هاي آن ها باشند. جنگ در حال حاضر خارج از انتظار است. پنتاگون _ وزارت دفاع امريكا _ و ارتش اسراييل، از اواخر سال 2005 سازماني تشكيل داده اند، تا پنجاه ميليون از انجيلي هاي امريكا را بسيج كرده و از اين طريق افكار عمومي مردم كشور خود را، در جنگ عليه لبنان و سپس سوريه و ايران، با خود همراه سازند، و مردمان آن ها از اين راه حمايتشان كنند. محور عمومي اين كار بر جمع كردن و ادغام رؤساي انجيلي در يك مؤسسه ايدئولوژي و عقيدتي واحد تحت عنوان «مؤسسه مسيحيان متحد به خاطر اسراييل» متمركز است. اين سازمان جديد در پي آن نيست كه جانشين سازمان مشهور «ايپاك» كه يك گروه فشار سياسي (لابي) در ميان رهبران است، از اين طريق شود، بلكه هدف مأموريت آن، ترويج و انديشه هاي صهيونيستي در كليساهاي انجيلي و ديگر كليساها است تا بيشتر امريكايي ها، حمايت و پشتيباني از عمليات تجاوزگرانه نظامي اسراييل را يك واجب ديني بشمارند. در دسامبر 2006، كتاب خطرناكي در ايالات متحده به نام شمارش معكوس براي اورشليم: هشدار به جهان، آخرين فرصت براي صلح به چاپ رسيد، و با





سرعت بسيار زياد و تنها در سه ماه اين كتاب به يكي از پرفروش ترين كتاب ها در بازارهاي بزرگ ايالات متحده امريكا تبديل شد. نويسنده در اين كتاب آورده است كه: «رهبران و حاكمان كنوني ايران در پي آنند كه به وسيلة بمب هسته اي اسراييل را از صحنه روزگار محو و نابود كنند. و پس از آن كه روس ها و مسلمانان به اسراييل حمله كنند، جنگ دومي ميان ايالات متحده از يك طرف و چين و اتحاديه اروپا، براي تسلط بر اسراييل درمي گيرد. در اين حال مسيح دروغين در لباس رئيس اتحاديه اروپا ظاهر مي شود و در نهايت جنگ هولناك هسته اي سرنوشت ساز خواهد بود. اين جنگ سرنوشت ساز در «مگدو» (آرمگدون) به وقوع مي پيوندد. بدين ترتيب نزول مسيح شريف و واقعي به زمين امكان پذير مي شود تا دوباره ظهور كند و كساني كه منتظر بازگشت و ظهور او بوده و به او ايمان داشته اند، مي توانند كفة ترازو را به نفع مسيح و مسيحيان سنگين تر سازند و آن ها را پيروز گردانند. از همين ر و از اكنون بايد وارد جنگي غيرمنتظره شد.» نويسنده اين كتاب نظامي _ ديني، كشيشي است به نام «جون هاگي». او اهل «تكسان» بوده و در حال حاضر ستاره جديد آلمان در مسيحيت صهيونيستي است. 

رقابت انجيلي ها با اسلام اين روزها انجيلي ها وارد رقابت پرتنشي با اديان ديگر، به ويژه دين اسلام كه روز به روز هزاران نفر به شمار پيروان آن در غرب افزوده مي شود، شده اند و اين در حالي است كه مسلمانان فعاليت هاي تبليغاتي چنداني براي گرويدن به اين دين در غرب ندارند. انجيلي ها با چيدن معادلات مختلف در پي آن هستند كه مانع گسترش دين





اسلام در غرب شوند. مجله «مسيحيت در امروز» خلاصه مقالات و نظريات و تحقيقاتي را كه در سمينار مذهبي «گوردن كونوئيل» در ايالت ماساچوست در فوريه 2006 ارائه شده بود، منتشر ساخته است. شركت كنندگان در آن سمينار معتقد بودند كه «اسلام بسيار بيشتر از مسيحيت در حال گسترش است.» بنابر آمارهاي منتشر شده، سالانه حدود 30 تا 40 هزار نفر فرانسوي و پانصد هزار نفر امريكايي از زمان انفجارات يازده سپتامبر 2001 ميلادي به دين اسلام مي گروند. «شيخ هارون سنجوپا» از اتحادية شوراي مسلمانان شرق و جنوب و ميانة افريقا در اوگاندا گفته است: اسلام به سرعت در حال گسترش است، هر دقيقه اشخاصي به ما مراجعه مي كنند و مي خواهند به دين اسلام بگروند.» دين اسلام در جنوب افريقا در ميان سياه پوستان كه 80 درصد ساكنان اين منطقه را تشكيل مي دهند و شمار آن ها 45 ميليون نفر است در حال گسترش است. تا آن جا كه يكي از كشيش هاي آلماني به خاطر ترس از گسترش دين اسلام، اقدام به خودكشي كرد. اما در مورد انجيلي ها، كارشناس! انگليكاني؛ «ديويد برانت» در دهه هشتاد قرن بيستم انجيلي ضمن ارائه آماري پيش بيني كرده است كه شمار مسيحيان انجيلي از 25 درصد از كل مسيحيان جهان به 44 درصد برسد. هم چنين او پيش بيني مي كند كه شمار مسيحيان ديگر غير كاتوليك از 25 درصد به 23 درصد و شمار كاتوليك ها از 50 درصد به 33 درصد كاهش يابد. زماني كه اين پيش بيني ها منتشر شد، آن گونه كه «والتر ج، هالنوگر» در بحثي تحت عنوان «انجيلي ها آينده هستي و وجود مسيحيت» در كتاب جغرافياي سياسي مي گويد، بسياري از متخصصان او را به





خاطر اين پيش گويي ها به تمسخر گرفتند، اما به هر حال پيش بيني هاي او درست از آب درآمد، زيرا مذهب انجيلي كه پيرواني نداشت، طي يك قرن 500 ميليون پيرو پيدا كرد. و اين مسئله در تاريخ بي نظير است و با نسل بعدي اين مذهب به تمامي كليساهاي ديگر نفوذ مي كند و اين چيزي است كه در حال حاضر به شدت در حال گسترش است. 

شمشير آزادي ديني سالي يك بار، ايالات متحده امريكا خود را حامي و پاسدار ملت ها و اديان مختلف معرفي مي كند و شمشير آزادي ديني را به روي برخي از كشورها مي كشد. در اين حال كشورهاي اسلامي و چين در رأس اين كشورها قرار دارند. در دسامبر 1996 ميلادي، «هورو وتيز» به «خانم نيناشيا» كه يك يهودي متعصب و رئيس برنامه حقوق بشر در سازمان «خانه آزادي» است، پيوست. خانم نيناشيا كتاب لانة شير را به رشتة تحرير درآورده و در آن گفته كه: «كشورهاي مصر، سودان، ايران عربستان سعودي و پاكستان از جمله كشورهايي هستند كه ستم بسياري در حق مسيحيان روا مي دارند.» او اسلام را در سخت گيري و ستم نسبت به مسيحيان مانند كمونيست دانسته است. در دسامبر 1997 م. هورووتيز و خانة آزادي كنفرانسي تحت عنوان «روز جهاني هم بستگي با كليساي ستمديده» برگزار كردند. در اين كنفرانس نمايندگان چهل هزار كليسا از ايالات متحده براي هم بستگي با مسيحيان ساكن در كشورهاي اسلامي شركت داشتند. اين كنفرانس كليساها و دولت امريكا را متهم به كوتاهي و كم كاري در مورد مسيحيان كرد و خواستار نجات مسيحيان شرق از چنگال اسلام شد.1 البته كار به اين جا ختم نشد؛ انجيلي ها «هنر هفتم» _ سينما _





را نيز به خدمت گرفته تا سبب برانگيختن احساسات كودكان و نوجوانان شده و آن ها را براي يك جنگ صليبي قريب الوقوع آماده كنند. در فيلم مستندي به نام «ارودگاه مسيح» تعدادي از بچه ها نشان داده مي شوند كه اشك از چشمانشان جاري شده است و در اين حال به آن ها گفته مي شود «شما ناخالص و منافقيد» و به آن ها گفته مي شود كه بايد دستانشان را با آب بشويند تا شيطان را از خود برانند و اين كارها در ضمن آماده سازي آن ها براي جنگ در دفاع از انجيل صورت مي گيرد، تا آن ها هم مانند مجاهدان فلسطين كه در اردوگاه هستند، آماده جنگ شوند. در صحنه ديگري از اين فيلم، همان بچه ها نشان داده مي شوند كه جمع شده و براي رئيس جمهور امريكا جورج بوش دعا مي كنند، دستانشان را به بالا گرفته و چشمانشان را بسته اند و اين صحنه پيش از صحنه خواندن سرود «حكمرانان صالح» است كه اشك از چشمانشان جاري مي شود. در چين نيز ايالات متحده به حمايت و پشتيباني خود از مسيحيان و به ويژه مسيحيان انجيلي ادامه مي دهد و وضعيت و احوال آن ها را در جاهاي مختلف بررسي كرده و اخبار آن ها را منتشر مي كند و از رنج ها و مشكلات و شكايت هاي آن ها را به جهانيان مي رساند. شمار مسيحيان انجيلي چين، بنا بر گزارش هاي مطبوعاتي كه در برخي از پايگاه هاي اينترنتي آمده، بين 25 تا 40 ميليون نفر در نوسان است. جورج بوش _ رئيس جمهور امريكا _ در ماه مه، سه نفر از بزرگان اين مذهب در چين را به حضور پذيرفت و آن ها 1. «ليبيگانگ» وكيل 2. «وانگ لي» نويسنده 3. «ويوجي» رمان نويس





بود و پكن اين ديدار در كاخ سفيد را «بازي با آتش» توصيف كرد. آفريقا، بهشت موعود در آفريقا، درگيري هايي سه جانبه ميان دو فرقه از مسيحيان و مسلمانان در حال وقوع است. دو فرقه انجيلي و كاتوليكي در تعدادي از كشورها به همديگر حمله كرده و ديگري را از ميدان به در مي كنند كه البته در اين ميان كليساي انجيلي امريكايي حمله كننده و كليساي كاتوليكي اروپايي _ به ويژه فرانسوي _ مورد حمله و طرد شدن است. به عنوان مثال، در نيجريه كليساي انجيلي امريكايي در ميان بالاترين مقامات يعني شخص رئيس جمهور آن كشور، «اوباسانجو» نيز نفوذ كرده است. در حال حاضر كشيش «ماكسويل آبراهام» تصميم دارد كانديداي رياست جمهوري اين كشور در سال 2007 ميلادي شود. كشيش وي آبراهام همان رئيس ابرشيه2 است كه محل اصلي آن در «لاگوس» پايتخت نيجريه است. وي شروع به بسيج كردن پيروانش كه عضو «جنبش مسيحي دموكرات» هستند نموده تا بتوانند يك «لابي مذهبي سياسي» تشكيل دهد و از طريق آن بتواند آن چنان كه به كرسي رياست ديني دست يافته، كرسي رياست جمهوري را نيز به دست آورد. پايگاه اينترنتي «مسيحيت در امروز» كه پايگاهي انجيلي پروتستاني است، در شرحي بر اين خبر بيان داشته: «اين امر در حقيقت پاسخ و عكس العملي عليه موج گرايش به دين اسلام، و اجراي احكام آن در شمال نيجريه است كه اكثر ساكنان شمال اين كشور و هم چنين ميانه آن، مسلمان هستند.» اين حوادث در شرايطي اتفاق مي افتد كه رهبر اسلامي شمال نيجريه در يك حادثة سقوط هواپيما كشته شده ولي هنوز علت انفجار اين هواپيما مشخص نشده است. قاره افريقا از ديدگاه انجيلي هاي





امريكا، همچون بهشت موعود و ميدان پيروزي هاي ديني و سياسي به شمار مي آيد. «جاناتان پونك» ناشر مجلة بين المللي تحقيقات تبشيري (مسيحي) كه در ايالات متحده پخش مي شود، تأكيد مي كند كه مسيحيت در قرن بيستم كه شاهد جنبش استعماري كشورهاي غربي و به خدمت گرفتن ملت هاي شرق و آفريقا بوده، بسيار گسترش يافته است. در سال 1900 ميلادي، شمار مسيحيان آفريقا حدود 7/8 ميليون نفر بود و در سال 1970 شمار آن ها به 117 ميليون نفر و در حال حاضر به 389 ميليون نفر رسيده است. پس از اروپايي ها، انجيلي هاي امريكا مسئوليت ياري رساندن و غلبه دادن مسيحيان در جهان را بر عهده گرفتند. انجيلي ها در اين راه اولويت را به مبلغان سياه پوست آفريقايي مي دهند تا با استفاده از آن ها مأموريتشان آسان تر انجام گيرد و با تمام امكانات و ابزارها و با اعمال فشار سعي مي كنند اقليت ها و گروه هايي تابع خود را در تمامي كشورها از جمله مراكش به وجود آورند. رؤساي انجيلي «جو فروي دوتوركهايم» در «اخبار آيين ها و اديان»3 اين سؤال را مطرح مي كند: آيا قرن 21 قرن انجيلي خواهد بود؟ نظريه پرداز آلماني لوتري «وولفهات بانينرغ» عقيده دارد: «اگر كليساهاي پروتستاني همچون حال، دست از تبليغ مسيحيت بكشند، تا بدين وسيله با فرهنگ لائيك هم سو بوده باشند، در قرن آينده فرقه اي جز انجيلي ها در ميدان باقي نخواهند ماند. در حال حاضر مناطق مختلفي از جهان شاهد درگيري و كشمكش ميان كليساهاي انجيلي امريكايي و كليساهاي كاتوليك و پروتستان اروپايي است. و ميدان امريكاي جنوبي كه پيوسته قلعه و مركز نفوذناپذير و پروتستاني اروپايي بوده، در رأس اين درگيري ها قرار دارد. اين درگيري ها در انتخابات





قانون گذاري مجلس و رياست جمهوري اشكال گوناگوني به خود مي گيرد و گاهي اوقات هم خود را در كودتاها و كودتاهاي ضد آن خود را نشان مي دهد. به عنوان مثال، در برزيل آن گونه كه «اندري لورتن» _ استاد علوم سياسي، عضو گروه تحقيق در رصد حوادث سياسي در امريكاي لاتين و صاحب كتاب هايي در زمينة تحولات و تغييرات ديني در امريكاي جنوبي _ مي گويد: در صد جمعيت كاتوليك ها از 85 درصد در سال 1980 م به 70 درصد در سال 2000 ميلادي رسيده است. و علت آن هم تغيير در آيين مردم است كه كليساي انجيلي امريكا از اين امر استفاده كرده تا بتواند در ميان مردم نفوذ و زير پاي كاتوليك ها را خالي كند. در جريان اين تغيير و تحول بزرگ، هيچ يك از كشورهاي امريكايي، جز مكزيك مستثني نبوده اند. در آغاز قرن بيستم بيشتر كشورهاي لاتيني 100 درصد كاتوليك بوده اند اما اين وضعيت پس از جنگ جهاني دوم به نفع كليساهاي امريكايي تغيير كرد، تا آن جا كه اغلب مردمان برخي از اين كشورها پيرو كليساي امريكايي شدند و برخي از رؤساي انجيلي در برخي كشورها به مقام رياست جمهوري رسيدند، از جمله مي توان به كشور گواتمالا (رئيس جمهور اين كشور «رنوس مونت» با كودتاي سال 1985 به رياست جمهوري رسيد و سپس «جورج سيرانوالياس» كه از طريق انتخابات رئيس جمهور شد) و «آلبرتو فوجيموري» در پرو در همان سال و رئيس جمهور برزيل (اسيلفا) در آغاز ماه نوامبر 2006، اشاره كرد كليساي انجيلي امريكا به اين فتوحات در امريكاي لاتين بسنده نكرده بلكه به تمام كليساهاي اروپا فشار آورده تا آن جا كه كليساي فرانسه از اين هجوم، شكايت كرده





است. اين جنگ در حال حاضر در حال انجام است.نخست وزير اسپانيا اعتراف مي كند، برخلاف نظر برخي كه مي گويند جنگ در آينده صورت خواهد گرفت، در حال حاضر جنگ در حال انجام است. «خوسيه ماريا» _ رهبر حزب ملي اسپانيا _ نيز در يك سخنراني در ايالات متحده _ و چ

ه مناسبتي هم دارد _ در جمع رؤساي انجيلي ها دقيقاً مي گويد: «ما در حال جنگيم. يا آن ها پيروزند يا ما. غرب به اسلام حمله نكرده است، آن ها هستند كه به ما حمله كرده اند. باعث تأسف است كه كليساي كاتوليكي وارد جوّ بحران و اعلام جنگ انجيلي هاي امريكا بر ديگران شده و بيم از آن مي رود كه پاپ كه اسلام را متهم به خشونت و انديشه گرا نبودن كرد، تحت فشار و يا در پاسخ به درخواست امريكايي ها اين مطالب را گفته باشد. ايالات متحده سبب برافروخته شدن جنگ اديان است؛ امريكايي كه باور دارد كه وارث مسيحيت بوده و رسالت آن را در دنياي جديد بر عهده دارد. و اين امريكاست كه به تنهايي مسئول مشكلات و رويدادهاي اين جنگ در حال حاضر و يا در زمان هاي آينده است. و دانشمندان مسلمان و عقلاي اهل كتاب و انديشمندان بي طرف بايد آتش را از دست كساني كه خود را پشت چهره مسيح پنهان مي كنند بگيرند و مانع جنگ افروزي آن ها شوند و بي شك مسيح در زمان بازگشت و ظهور و روز ميقات از آن ها اعلام بيزاري خواهد كرد. پي نوشت ها: 
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تشيع و شرق شناسان

گفت وگو با عباس احمدوند

براي به دست آوردن اطلاعات در مورد كم و كيف فعاليت شرق شناسان در زمينه شناخت تشيع به سراغ آقاي عباس احمدوند مدرس دانشگاه در رشته تاريخ و تمدن اسلامي كه در اين زمينه مطالعه و پژوهش داشته است رفتيم و پرسش هايمان را با ايشان در ميان گذاشتيم. آنچه در پي خواهد آمد حاصل اين گفت وگوست كه اميد داريم مورد استفاده شما عزيزان واقع شود.



اشاره:

جهان شرق همواره م_ورد توج_ه س_ياس_تمداران و دانشوران غربي بوده است؛ گاه به عنوان منبع پايان ناپذيرذخاير طبيعي و مواد معدني، گاه به عنوان بازاري بزرگ براي مصرف توليدات تحقيق و پژوهش فراهم مي آورد و موجب شده است كه امروز شاهد نگارش و انتشار هزاران اثر پژوهشي از سوي شرق شناسان غربي باشيم. 

وقوع انقلاب اسلامي با تكيه بر آموزه هاي شيعي در ايران بار ديگر غربيان را متوجه عالم پر رمز و راز شرق كرد و شرق شناسان را كه تا پيش از اين انقلاب، اسلام را تنها با روايت سنيان مي شناختند، واداشت كه با تجديد نظر در مطالعات پيشين خود يك بار ديگر اسلام را از منظر تشيع مورد واكاوي قرار دهند. غربيان در كمتر از سه دهه با بسيج همة امكانات علمي و دانشگاهي خود، پژوهش ها و تحقيقات فراواني را با هدف شناخت ابعاد مختلف مكتب تشيع و جلوگيري از بسط و توسعه اين تفكر در جهان سامان دادند تا آن جا كه امروز ده ها كرسي شيعه شناسي در دانشگاه هاي معتبر جهان تشكيل شده و صدها كتاب






و هزاران مقاله در اين زمينه منتشر شده است. اما در مقابل بايد اعتراف كرد كه اطلاعات ما در حوزه مطالعات شرق شناسي بسيار اندك است و كمتر در جريان اقداماتي كه در جهان غرب در زمينة شناخت اسلام و به ويژه قرائت شيعي از اسلام صورت مي گيرد، هستيم با توجه به آنچه گفته شد مجله موعود اقدام به درج سلسله گفت وگوها و مقاله هايي در زمينه مطالعات شرق شناسانه نموده است كه اميد داريم بتواند تا حدي خلأ موجود را برطرف كند. در نخستين قدم و براي به دست آوردن اطلاعات اوليه در مورد كم و كيف فعاليت شرق شناسان در زمينه شناخت تشيع به سراغ آقاي عباس احمدوند مدرس دانشگاه در رشته تاريخ و تمدن اسلامي كه در اين زمينه مطالعه و پژوهش داشته است رفتيم و پرسش هايمان را با ايشان در ميان گذاشتيم. آنچه در پي خواهد آمد حاصل اين گفت وگوست كه اميد داريم مورد استفاده شما عزيزان واقع شود. با تشكر از شما كه در اين گفت و گو شركت كرديد لطفاً بفرماييد منظور از شرق شناسي چيست و شرق شناسان به چه افرادي اطلاق مي شود؟ شرق شناسي را كه در فارسي آن را خاورشناسي و درعربي استشراق و در انگليسي Orientalism مي خوانند مي توانيم مطالعه و پژوهش دربارة تاريخ فرهنگ، سياست و اقتصاد و خلاصه همة جنبه هاي مربوط به شرق بدانيم. برخي شرق شناسي را علم مي دانند و بعضي ديگر يك ديسيپلين خاص، بعضي هم آن را نوعي معرفت مي دانند. بعضي هم معتقدند كه ما وقتي مي توانيم يك دانش را علم بدانيم كه قابل آموزش باشد، و استاد و دانشجو و آموزشگاه و مؤسسات تحقيقاتي و دانشگاه داشته باشد.





با اين مقدمه اگر ما شرق شناسي را با همان رويكرد معرفتي مدنظر داشته باشيم سابقة اين جريان به پيش از اسلام باز مي گردد. در آن دوران افرادي بودند كه به خاور زمين مي آمدند و از طرق مختلف اطلاعاتي به دست مي آوردند. اين جريان از قرن سيزدهم ميلادي به اين طرف بيشتر معطوف به اسلام و حوزة تمدن اسلامي بود كه به مرور زمان گسترش يافت و حوزه هاي مختلف و متعددي را در بر گرفت. از همين رو در قرن هاي بعد به خصوص در نيمة دوم قرن بيستم ميلادي، چين شناسي، مطالعات خاور دور و خاورميانه از هم تفكيك شدند. طبيعتاً شرق شناس كسي است كه دراين حوزه به مطالعه و تحقيق مي پردازد. از آنجا كه اين تحقيقات الزاماً به شناسايي منجر نمي شود برخي بر اين باورند كه اين جمعيت را بايد پژوهشگر بخوانيم. مطلب مهم بعدي كه بايد مد نظر داشته باشيم اين است كه شرق شناسي در طول قرون مختلف به واسطة تحولاتي كه داشته مصداق هايش هم متفاوت بوده است؛ مثلاً در قرن هاي 15 تا 17 از آنجا كه مسيحيت هيمنة قابل توجهي داشت و اروپا دارالمسيحيت به شمار مي آمد هر فعاليتي كه براي شناخت بقيه انجام مي شد در فضاي مجادلات مذهبي دور مي خورد. اما در سال هاي بعد كه اروپا يك كارخانة بزرگ شد آن ها به ديگران به چشم مشتري و بازار مي نگريستند. خاستگاه و سير فعاليت ها و دريافت هاي شرق شناسان از شرق چه بوده است؟ يكي از اشكالات اساسي كه به جريان شرق شناسي وارد مي كنند و در رأس منتقدان آقاي «ادوارد سعيد» قرار دارد اين است كه شرق شناسان نگاهشان به شرق يك نگاه بيروني است. شرق شناسان سعي





مي كنند كه شرق را آن طور كه خودشان مي پسندند بازآفريني كنند. به عنوان مثال يك مسيحي كه در كانادا بزرگ شده، هر چقدر درس بخواند، تحقيق كند و حتي بيايد براي مدتي طولاني در شرق و ايران زندگي كند باز نمي تواند به كنه قضايا وارد شود. آن ها هم خودشان اين قضيه را قبول دارند و سعي مي كنند كار را از انحصار خودشان دربياورند و غربيان غير مسيحي و هم چنين شرقيان مسلمان را هم در اين امر شريك كنند. شرق شناسي چه خدماتي براي غرب ارائه كرده است؟ شرق شناسي يك اهرم و كانال خوبي بوده براي شناسايي. يكي از خاستگاه هاي شرق شناسي آنجا بوده كه وقتي مسيحيان در جنگ هاي صليبي شكست خوردند «ريموند رول» مردم را در شهر كرملون فرانسه جمع كرد و گفت ما نمي توانيم مسلمانان را با شمشير شكست بدهيم. بايد اول آن ها را بشناسيم تا بتوانيم بعداً بر آن ها مسلط شويم. بعد از آن وقتي كه قرآن را ترجمه كردند در آن مقدمه اش نوشتند الان مي توان دشمن را شناخت. در طول قرن هاي متمادي غرب در عرصه هاي مختلف نظامي، تجاري و فرهنگي، شرق برخورد داشته است. به طور طبيعي در هر كدام از اين رويارويي ها تمايل دارد كه طرف مقابل و دشمنش را بشناسد و بفهمد كه چه اعتقاداتي دارد و حدود و ثغور جغرافياي فكري او چيست؟ مثلاً وقتي مي فهمد كه مسلمانان هنگام نماز ظهر نمي جنگند از اين فرصت براي حمله و يا هر تاكتيك ديگري استفاده مي كند. اگر بخواهم مثال ديگري بزنم، بحث لباس ها را بايد مطرح كنم. آن ها نمي آيند يك شلوار جين را يك شبه به بازار ايران و تهران عرضه كنند بلكه





اول ساكنان منطقه و شهر را مي شناسند و بعد مطابق ميل و خواسته هاي آن ها فرهنگ مورد نظر خود را به آن ها قالب مي كنند. يكي از انتقادهاي جدي كه به شرق شناسي مي شود همين است كه فعاليت هاي آن ها در جهت مطامع استعمار و دولت هاي استعماري قرا گرفته است. البته ما همة مستشرقان را متهم نمي كنيم كه آن ها در انجام تحقيقات و پژوهش هايشان چنين سمت و سويي داشته اند ولي به هر حال از تمام آثار آنان چنين استفاده اي شده است. به خصوص كه بعضي از اين افراد كارمندان وزارت خارجه و نهادهاي جاسوسي دول استعماري بوده اند و بعضي ديگر هم از بودجه هاي دولتي استفاده مي كرده اند. مستشرقان چه وابسته بوده اند چه مستقل و با هر قصد و نيتي كه كار پژوهشي مي كرده اند آثار آن ها به جاهايي مي رفته كه از اين آثار استفاده هاي خاصي مي شده است. شما وقتي نگاه كنيد مي بينيد كه همة مدخل هاي جغرافيايي دايرة المعارف اسلام كه بعد از جنگ جهاني دوم نوشته شده در جنگ ها و ديگر اقدامات سياستمداران غربي مورد استفاده قرار گرفته است. نكتة ديگر هم اينكه محقق، موضوع تحقيقاتش را از جامعه مي گيرد. وقتي دولت متبوعش با عراق و افغانستان وارد جنگ مي شود طبيعي است كه او هم تحقيقاتش به اين سمت سوق پيدا كند. آن ها وقتي به حرم مطهر اباعبدالله(ع) حمله مي كنند و مي بينند همان مردمي كه اگر خود آن ها را مي كشتي چندان برايشان مهم نبود اگر به اين مكان حمله شود تاب نمي آورند و مي خروشند. مسلماً تلاش مي كنند اين مكان و شخصيت درون آن را بشناسد تا از علت اين ماجرا مطلع شوند. روش و متدولوژي شرق شناسان در معرفي و برخورد با شرق





و منابع شرقي چه بوده است؟ اين علم يا ديسيپلين مثل بقية علوم و جريانات متأثر از مسائل جاري دورة خود بوده است. يعني وقتي «مارتين لوتر» نهضت تقدّس زدايي از دين را راه انداخت يا انقلاب صنعتي در غرب رخ داد و يا وقتي رويكردهاي پديدارشناسانه ظاهر شدند همة اين ها در شرق شناسي هم متبلور گشت. در اروپا هيچ امر مقدسي وجود ندارد، آن ها هيچ تقدّسي نه براي كتاب مقدس خودشان و نه حضرت مسيح(ع) قائل نيستند و با يك نگاه خشك مكانيكي پديدارشناسانه سراغ همة مسائل مي روند. تا چند وقت قبل فكر مي كردم آن ها نظرشان بر اين است كه در موضوع هاي تحقيق، بايد تفهمي1 برخورد كنيم مسائل را هرمنوتيكي ببينيم تا اين كه با يكي از استادان آمريكايي مكاتبه داشتم و در جايي از نامه ام براي او نوشته بودم: Prophet of Allah (رسول الله) و او در جوابم نوشته بود ما در سنت آموزشي و پژوهشي خودمان در غرب بيش از محمّد نداريم. در حال حاضر مهم ترين مراكز شرق شناسي كدامند؟ تعداد مؤسساتي كه الان در حوزة شرق شناسي كار مي كنند خيلي زياد است. شما در هر دانشگاهي كه بگرديد يك گروه و دپارتمان دين پيدا مي كنيد كه در آن حداقل دو واحد دربارة اسلام ارائه مي شود. در خيلي از جاها پا را فراتر از اين گذاشته و دپارتمان اسلام شناسي برپا كرده اند و در موارد متعددي هم ما دانشكده هاي اسلام شناسي را مي توانيم مشاهده كنيم. دانشكده هاي شرق شناسي هم كه از قرن سيزدهم با دانشكده رمنلول شهر كلرمون به راه افتاد. در خيلي از اين مجموعه ها زبان هاي فارسي، عربي، تركي و ... تدريس مي شود كه به طور طبيعي ضمن





تدريس آن ها به دين و آيين مردماني كه به اين زبان ها صحبت مي كنند اشاره مي شود. شما تاريخ ادبيات ادوارد براون را نگاه كنيد. اين مجموعه يك تاريخ ادبيات صرف نيست. وقتي صحبت از علامه مجلسي(ره) به ميان مي آيد آرا و عقايد و آثارش هم معرفي مي شود. ما اگر بخواهيم تمام اين مجموعه ها و فعاليت هايشان را فهرست كنيم چند جلد كتاب مي شود. جالب است بدانيم بسياري از اين مجموعه هاي شرق شناسي در شرق هستند. دانشگاه هاي آمريكايي قاهره، بيروت، شارجه و دبي، آذربايجان و اردن و همچنين دانشگاه هاي انگليسي، فرانسوي، ايتاليايي و آلماني بسيار چشمگيرند حتي بعضي از اين ها در ايران هم مشغول به فعاليت هستند. الآن در دنيا مراكز متعدد ايران شناسي، مؤسسات اسلامي و مجموعه هاي رو به ازديادي را شاهديم كه همگي بر اساس روش حل مسئله، همايش و بورس و جايزه هاي متنوعي به راه مي اندازند. وضعيت مطالعات دربارة عراق با شش سال پيش تفاوت خيلي جدي دارد الآن آن ها با عراق درگيرند و در آنجا قدم گذاشته اند. ورود شرق شناسان به حوزة فرهنگي شيعه از چه زماني بوده است؟ از همان قرون وسطي به شيعيان توجه بوده منتها كارهاي علمي منظم مربوط به همين دوره هاي اخير است. در قرون وسطي در آثار افرادي مثل ژاك دوويتري، ويليام سوري و ماركوپولو اطلاعات پراكنده اي دربارة عقايد و آرا و آيين هاي تشيع و عزاداري ها و ... يافته مي شود كه در بسياري موارد اشكالات جدي به اطلاعات ارائه شده وارد است و حتي در موارد متعدد مسائل را با هم خلط كرده اند. منابع اطلاعاتي آن ها هم درست نبوده گاهي از غُلات مطالبشان را مي گرفته اند و گاهي هم از اسماعيليان. علت هاي كم توجهي





آن ها به تشيع در آغاز اين بوده كه ما دولت هاي كاملاً شيعي در طول تاريخ كم داشته ايم و شرق شناسان با شيعيان كمتر ارتباط داشته اند. يكي از انتقاداتي كه به طور جدي به شرق شناسان وارد مي كنند اين است كه يا به شيعه كمتر توجه كرده اند و يا اگر توجهي داشته اند از طريق منابع اهل سنت بوده است. متأسفانه با اينكه الآن امثال دكتر نصر فعاليت هاي قابل توجهي در حوزة شيعه شناسي داشته اند با اين حال حجم كارهاي انجام شده دربارة تشيع بسيار كم است. فعاليت هاي شيعه شناسان و سير تحول آن ها چه بوده است؟ در ابتدا توجه آن دسته از شرق شناسان به تشيع جلب شد كه در حوزة فرق اسلامي فعاليت مي كردند. افرادي مثل لائوس، اشتروتمان و گلدتسهير (معروف به گلدزيهر) متوجه تشيع شدند و به دنبال علل افتراق آن ها از اهل سنت گشتند. به مرور ديدند كه اين فرقه اي كه انفكاك سياسي داشته، فلسفه و تاريخ و علوم مختلف مخصوص به خود دارد كه همگي بكر و جذابند به خصوص مباحث عرفاني شيعي كه جذابيت خاصي براي آن ها داشت. هانري كُربن به طور جدي به فلسفه و عرفان شيعي پرداخت. الان آقاي گليو در انگلستان به طور جدي فقه و اصول شيعي را پيگيري مي كند. وجه غالب مطالعات شيعي در حوزة تاريخ و اعتقادات است. بحث غيبت امام زمان(ع) صرف نظر از اين كه چگونه به آن نگاه مي كنند حوزه اي است كه توجه آن ها را به خود جلب كرده است. هر چند به هر حال با زبان رد و طعن از آن ياد مي كنند ولي به هر حال براي آن ها مهم بوده است. مدخل مهدي در EI2كه ترهار آن





را نوشته و يا مدخل غيبت هر دو حجم اندكي دارند و به خوبي گوياي آن است كه به رغم توجهي كه شرق شناسان به تشيع نموده اند باز شيعه پژوهي در ابتداي راه است و هنوز خيلي جاي كار دارد. چقدر اين حوزه متأثر از برخورد استكبار و امپرياليسم با اسلام، شيعه و انقلاب اسلامي ايران است؟ در قرن هاي 18 و 19 ميلادي مطالعات نظام مند و سامان يافتة اندكي در حوزة شيعه شناسي مشاهده مي شد. در اوايل قرن بيستم اين جريان كمي جدي تر مي شود. كارهايي در هند مثل فعاليت هاي «كنون سل» انجام مي شود و «دونالدسون» پس از جنگ جهاني اول كارهاي قابل توجهي ارائه مي كند. در فاصلة بين جنگ جهاني دوم تا پيروزي انقلاب همچنان مطالعات شيعي به طور فردي و موردي پيگيري مي شود. انقلاب اسلامي در شرايطي رخ داد كه به زعم آن ها دورة انقلاب ها تمام شده بود. در چنين شرايطي آن ها ناگهان با انقلابي مواجه مي شوند كه با تأكيد برآموزه هاي شيعي يا همان اسلام سياسي و شيعة مبارز تكيه دارد. به طور طبيعي توجه آن ها خيلي جدي به اين سمت معطوف مي شود و چنان كارها رشد مي يابد كه قابل احصا نيست. كتاب ها، همايش ها، دائرة المعارف تشيع و اخيراً مجلة شيعه شناسي همه نتيجة انقلاب اسلامي است. البته اين رشد كمّي اصلاً دليل رشد كيفي نيست. دربارة تأثير استكبار و امپرياليسم بر اين ماجرا لازم است يادآور شوم دولت هاي غربي منافعي در خاورميانه دارند كه با مردم و دولت هاي شيعي منطقه گره خورده است . دركشورهايي مثل فرانسه كه حدود پنج ميليون مسلمان وجود دارد تعداد قابل توجهي از آن ها شيعه اند. علاوه بر اين ها اقتضاي شرايطي مثل حضور جدي شيعيان در لبنان، عراق





و افغانستان و رويارويي و درگيري با اين مردم را نبايد فراموش كنيم. آن ها در هر شرايطي بر اساس منافع و مصالح مناسب آن حركت مي كنند. شما براي نمونه به كتاب مشهور امير ارجمند كه در غرب آن را منتشر ساخته است، نگاه كنيد. عنوان اين كتاب The shadow of God and hiddem imam... است نويسندة اين كتاب از امام غايب با تعبير و عنوان ساية خدا ياد كرده و طبيعي است در توضيح اين عنوان بايد غيبت، نواب و ديگر مسائل را تا دورة فعلي بحث كند. آيا مي توان فهرستي را دربارة جريان شيعه شناسي و حوزة فعاليت هاي آن ارائه كرد؟ در برخي موارد جريان از اين قرار بوده كه يك نفر در حوزه اي متخصص مي شد و پايان نامه مي نوشت و بعد بر اساس علايقي كه در اين حوزه براي او به وجود مي آمد صاحب كرسي مي شد و به تربيت شاگردان مي پرداخت. «برنارد لويس» از اين دسته است. بعضي وقت ها هم منافع و مصالح دولت ها اقتضائات خاص خود را داشت كه به زعم استقلال نسبي دانشگاه هاي غرب، باز اين سياست گذاري ها بي تأثير نبوده است. مطلب بعدي هم اين كه انگلستان و آمريكا از بعد از جنگ جهاني دوم همواره در برخورد با خاورميانه بوده اند و منافعشان با اين منطقه به طور جدي گره خورده است. حتي آلمان كه هيچ مستعمره اي نداشته و به واسطة فعاليت هاي امثال «كارل بيكر» و «هانگز» و «هالم» آثار قابل توجهي در حوزة تشيع و مصر دورة فاطمي دارند. مستشرقان آلماني سال ها قبل در دانشگاه هاي مصر تدريس مي كردند كه اين جريان هنوز هم ادامه دارد. شخصيتي مثل خانم شيمل در دانشگاه هاي مختلفي تا همين





اواخر تدريس داشت. ميزان كند و كاو و كنجكاوي شرق، اسلام و تشيع دربارة غرب در مقايسه با غربيان دربارة شرق چقدر بوده است؟ جريان شرق شناسي از قرن سيزدهم ميلادي شروع به كار كرده و تا به امروز در طول اين چند قرن مستشرقان كتاب هاي بسيار زيادي را تأليف يا ترجمه كرده اند. همايش هاي متعددي برپا نموده اند. مراكز و مؤسسات مطالعاتي زيادي را به راه انداخته اند و در مقابل، چند سالي است كه جريان غرب شناسي را چند تن از متفكران و انديشمندان دلسوز ما به راه انداخته اند كه هنوز در مراحل مقدماتي به سر مي برد. نكتة مهمي كه بايد مد نظر داشته باشيم اين است كه بسياري از ما يا زبان خارجي بلد نيستيم و يا از آن مهم تر مسئله را نمي شناسيم. خيلي راحت مي گوييم آن ها كه مسيحي و غربي اند چه ضرورتي دارد كه ما سراغ فعاليت ها و آثار آن ها برويم. اصلاً توجه نداريم كه چه ما بخواهيم و چه نخواهيم همين الآن كه ما در خانه هايمان نشسته ايم و استراحت مي كنيم آن ها دربارة اسلام و تشيع و پيامبر(ص) و تمام آنچه به ما مربوط مي شود اظهارنظر مي كنند و نظرات خود را به خورد جهانيان مي دهند. ما كه دينمان را يك دين جهاني مي دانيم، بايد يك وسيلة تبليغ جهاني هم داشته باشيم و هم زمان به مسائلي كه در دنيا در حال جريان است توجه داشته باشيم. ما همين مقدار فعاليتي را كه تاكنون انجام داده ايم ثابت كرده ايم كه ناتوان نيستيم ولي متأسفانه همة همتمان را به كار نبسته ايم. فعاليت هاي مستشرقان از چه وجوهي قابل نقد است؟ مستشرقان را از چند جهت مي توان مورد 

نقد و بررسي قرار





داد؛ از همان كلمة مستشرق و

Orientalist گرفته تا متدولوژي، توانايي و ابزارهايي كه در اختيار دارند و هم چنين دانستن يا ندانستن زبان حوزه اي كه دربارة آن تحقيق مي كنند. براي نمونه شما وقتي بگوييد «تأثيرات دولت صفويه در فلان موضوع» اين يك عنوان بي طرفانه است ولي وقتي بگوييد «تأثيرات منفي دولت صفويه...» خود به خود شما دچار غرض ورزي مي شويد. در آثار آن ها از اين دست مسائل زياد پيدا مي شود كه گاه ناشي از غرض و مرض هاي آن هاست و گاه ناشي از جهالت ها و ناآگاهي هايشان. افراد شاخص اين حوزه چه كساني هستند؟ بسياري از مشاهير حوزة شيعةپژوهي يا شاگردان برنارد لويس بوده اند يا شاگردان شاگردان او. افرادي مثل اتان كولبرگ در رژيم صهيونيستي، رابرت گليو در لندن و افراد متعدد ديگري در كانادا و ايالات متحده مشغولند. نقش يهود و صهيونيسم در اين جريان چقدر است؟ از نيمة دوم قرن بيستم و بعد از جنگ جهاني دوم، مستشرقان آمريكايي و يهودي اين جريان را دچار تحول كردند. بودجه هاي مفصلي در آمريكا و رژيم صهيونيستي براي اين موضوع هزينه مي شود كه با نگاه خاص خودشان مشغول به فعاليت هستند. براي نمونه مي توان به كنفرانس 1985 تل آويو اشاره كرد؟ شيعه شناسي اين روزها بسيار سازمان يافته تر از قبل به نظر مي رسد. يكي از نشانه هاي اين سازمان يافتگي و انسجام برپايي كنفرانس ها و گردهمايي ها است. البته نه براي خوردن چاي و شيريني و شام براي اين كه يافته ها و نتايج تحقيقات فكري و تجربي مان را با هم مبادله كنيم. فكر تأليف مجموعة گستردة دائرة المعارف اسلام در يكي از همين كنگره ها اتفاق افتاد. از آنجا كه شرق شناسان دولت اسراييل تحصيل كرده هاي مراكز علمي غرب





هستند زبانشان انگليسي است و همان مسير انگليسي ها و آمريكايي ها را ادامه مي دهند. در اين كشور بودجه هاي زيادي خرج تحقيقات و برپايي نشست ها و همايش ها مي كنند و در ضمن آن ها به ارائه و تبادل آراء و نظرياتشان مي پردازند. كنفرانسي كه شما پرسيديد يكي از اين كنفرانس هاست كه مجموعه مقالاتش با عنوان «تشيع، اعتراض و مقاومت» زير نظر مارتين كرامر چاپ و منتشر شد. اين كتاب به زبان فارسي هم ترجمه شده است. بخشي از مطالب آن مربوط به صدر اسلام است و بخشي مربوط به مسائل روز. آن ها در اين جريان بر اساس آن كه ايران و اسراييل با هم مسائلي دارند به دنبال مقابله و يا لااقل برابري آن هستند. برپايي اين كنفرانس ها و نشست ها در حوزة تشيع چه رشدي داشته است؟ تا پيش از انقلاب تعداد اين كنفرانس ها خيلي كم بود ولي از بعد از سال 79 و 80 ميلادي كه انقلاب اسلامي پيروز مي شود رشد كمي و كيفي قابل توجهي در اين حوزه ديده مي شود. براي افزايش كيفيت تحقيقات، انجام اين پژوهش ها و يا ادارة مؤسسات پژوهشي حوزة شيعه شناسي يا اسلام شناسي را به مسلمانان و شيعيان مي سپرند تا به نگاه بيروني متهم نشوند. محققان ايراني مانند دكتر نصر و امثال او در اين حوزه كم نيستند. سازمان هاي فرهنگي، كه ارتباطات بين المللي دارند چقدر از حوزه عمل شيعه شناسان آگاهند؟ بهتر است اين سؤال را با خود آن ها طرح كنيد. چنين مجموعه هايي كه ما در كشور داريم تا آنجا كه بنده اطلاع دارم بر خلاف ادعايي كه دارند از اين موضوعات اطلاعات كافي ندارند. آن ها بايد افراد شايسته و توانمند را به كار بگيرند





تا در كنار ارتباطاتي كه داريم بتوانيم نتايج مطلوبي بگيريم. مؤسسات و نهادهاي ما حداكثر به دنبال تبليغ تشيع هستند حال آن كه ما بايد از فعاليت هاي آن ها هم مطلع باشيم و موسسات و مراكز اسلام شناسي غرب بايد تعامل بيشتري با دانشگاه هاي ما داشته باشند. براي نقد و اصلاح ديدگاه و برداشت آن ها از شيعيان چه مي توان كرد؟ ما مي توانيم از روش هاي آن ها در تحقيقاتمان استفاده كنيم آن ها هم بايد سعي كنند به جادة انصاف بروند. ما بايد ابزارهاي كافي را به دست بياوريم. براي نمونه اگر مجموعة شما قابليت ترجمة مقالاتش را به زبان انگليسي داشت چقدر بر حجم مخاطب هاي شما افزوده مي شد؟ ما هر چقدر به زبان هاي بيشتري مسلط باشيم طبيعي است تعداد مخاطبان ما بيشتر مي شود. تعريف و تدوين ISI اسلامي هم كه وزارت علوم به دنبال تحقق آن است اقدام شايسته اي به شمار مي آيد. نوشتن يك مقالة ISI در حوزه علوم انساني و اسلامي به مراتب سخت تر از علوم فني است. ما بايد هم آن را تعريف كنيم و هم از محققاني كه توانايي ورود به اين حوزه را دارند به طور جدي حمايت بكنيم. چنين آثاري هم براي خود مولف و محقق ماندگارتر است و هم در جهان تأثير بسزايي خواهدداشت. ما بايد درشت نمايي هايي را كه غربي ها انجام داده اند مخدوش كنيم. مگر شخصيتي مثل صدام را ما سر كار آورده بوديم كه اعمال پليد و ناشايست او را به حساب جهان اسلام مي گذارند؟ يكي ديگر از كارهايي كه در اين راستا مؤثر است حضور محققان دو طرف در كنار هم و ايجاد ارتباط ميان آن هاست. شما نگاه كنيد گفت





و گوهاي ميان هانري كربن و علامه طباطبايي(ره) چقدر در تبليغ تشيع در جهان تأثير داشته است. ارتباطات علمي، چاپ مقاله، تبادل استاد و دانشجو، راه اندازي اردوها و سفرهاي علمي آگاهانه و هوشمندانه و نه براي ديدن در و ديوارها در اين راستا خيلي مؤثر خواهد بود.



شيعه پژوهان چه فعاليت هايي در حوزه مهدويت داشته اند؟ اولاً همان طور كه خدمتتان عرض كردم كارهايي كه در حوزة اماميه انجام شده بسيار كم است و طبيعتاً مهدويت به عنوان جزئي از آن وضعيت بهتري ندارد. ثانياً نگاه آن ها به مهدويت يك نگاه عام و كاملاً متفاوت با ماست. هم در تمام اديان موضوع منجي گرايي وجود دارد و هم در اسلام مدعيان مهدويت زياد بوده اند. حتي منصور عباسي نام فرزندش را مهدي گذاشت و به نام او سكه ضرب كرد تا به همگان او را به عنوان مهدي موعود بنماياند. ثالثاً آن ها به جريان غيبت مثل يك واقعة تاريخي نگاه نمي كنند و همانند ماجراي غدير خم به كل، منكر وقوع آن هستند. به اين دست مسائل با همان نگاه مكانيكي مادي و خاكي نگاه مي كنند. مي گويند مگر مي شود كسي 1200 سال عمر كند. بيشتر كساني كه دربارة شيعه و اماميه كار مي كنند به نحوي به امام دوازدهم(ع) و غيبت هم مي پردازند يكي از اولين كارهايي كه از اين دست انجام شده كتاب مذهب تشيع دوايت دونالدسون است كه غربي ها خيلي روي آن مانور مي دهند و با گذشت سال ها از تأليف آن همچنان به آن ارجاع مي دهند. اين اثر را كه آن ها اولين كار جدي در زمينة شيعه شناسي تلقي مي كنند به يك سري از عقايد و حوادث تاريخي تشيع از





ابتدا تا شانزده سال اول دورة پهلوي ها پرداخته است. نيومن در كتاب دورة شكل گيري فقه شيعه (The formative period of shii law) بحثي دربارة امام دوازدهم(ع) دارد. موجان مومن هم در كتاب درآمدي بر تشيع (An introduction of shia lslam) بحثي در اين رابطه دارد. مقالة كولبرگ صهيونيست با عنوان «از اماميه تا اثني عشريه» بخشي را به آن اختصاص داده است. برخي كارها هم به طور اختصاصي به موضوع مهدويت پرداخته اند. مدخل هاي «مهدي» و «غيبت» در EI2 به طور مختصر به آن پرداخته اند. هم چنين كتاب سعيد امير ارجمند كه پيش از اين نام برديم. عبدالعزيز ساشادينا هم اثري اختصاصي دربارة غيبت امام دوازدهم(ع) دارد. در شرايط فعلي وظيفة ما در داخل كشور چيست؟ اولين مطلب اين است كه ما امنيت كرسي هاي شيعه شناسي را در كشور افزايش بدهيم تا يك مؤسسه بعد از دو، سه سال كار كردن به واسطة نبود يا كمبود اين حمايت ها تعطيل نشود. بعد در جاهايي كه رشتة تاريخ تمدن اسلامي دارند مي توان يك گرايش شيعه شناسي يا مطالعات شيعي راه انداخت. ما بايد مرتب زمينه هاي تحصيل افراد را فراهم كنيم و با تربيت مناسب زمينه هاي رشد آن ها را به وجود بياوريم. پايان نامه هايي كه در زمينه هاي مختلف تاريخ تشيع انجام مي شود، تصحيح رساله هاي شيعي در علوم مختلف مثل رياضي و ... همه نيازمند حمايت و جهت دهي است. بايد در اولين فرصت آثار انجام شده منتشر شوند و آن ها را به زبان هاي مختلف به دنيا عرضه كنيم. بايد محققاني را كه در حوزة شيعه شناسي و تاريخ تشيع كار مي كنند و حتي گاه كل عمر خود را بر سر اين تحقيقات گذاشته اند از انزوا





در بياوريم و به آن ها امكانات بدهيم. ما الآن محققان توانمندي در حوزه و دانشگاه داريم. اين ها اگر امكانات داشته باشند مي توانند شاگردان خوب و زيادي تربيت كنند. ما بايد همان طور كه بورسيه هاي زيادي براي دكتري مكانيك و رياضيات مي دهيم براي تشيع هم كه اصل و اساس ماست ارزش بيشتري قائل شويم. ما اگر دانشجويي را تأمين كرديم و بعد پايان نامه اش به درد نخورد آن وقت مي توانيم يقه اش را بچسبيم؛ در صورتي كه الآن به ناحق همة گناهان را سر دانشجو خراب مي كنيم كه تنبلي كرده و كار نكرده است. به نظر من اگر جايي در روي كرة زمين در زمينة تاريخ و فرهنگ و معارف شيعه بخواهد كار كند و دانشجو از خارج بپذيرد، تحقيق كند و حتي براي كشور درآمد ايجاد كند هيچ جا جز ايران نيست. در اين راستا بايد مراكز علمي و فرهنگي ما با هم هماهنگ باشند. شوراي عالي فرهنگي ما بايد براي ترويج، گسترش و پيشبرد شيعه در كشورهاي مختلف و در داخل كشور خيلي فعاليت كند. در بعد خارجي ما بايد ارتباطات خوبي با مراكز خارجي كه در اين عرصه فعاليت مي كنند، برقرار كنيم. نمايندگان فرهنگي مان در ديگر كشورها از فارغ التحصيلان اين رشته ها كه زبان خارجي بلدند انتخاب شوند. توجه داشته باشيم چنين شخصيتي وقتي مثلاً به اسپانيا برود يك مبلغ قوي است. علاوه بر اين ما اصلاً از امكانات و استعداد شيعياني كه در خارج از كشور زندگي مي كنند استفاده نمي كنيم. جمع قابل توجهي از طلاب خارجي در قم تحصيل مي كنند. اگر بخواهيم مي توانيم از آن ها استفاده كنيم. اگر از آن ها بخواهيم كه پايان نامه هايشان را فقط





دربارة تشيع در منطقه و كشور محل سكونتشان بنويسند اطلاعات خيلي زيادي مي توانند به ما بدهند. غربيان هفت، هشت قرن كار كرده اند بودجه هاي زيادي را بر سر اين كارها گذاشته اند و ابزارهاي متنوعي را به كار گرفته اند ولي با اين حال با اين همه عقب بودن ها با حمايت هاي جدي نهادهاي مختلف مسئول در اين عرصه مثل شوراي عالي انقلاب فرهنگي، وزارت علوم، صدا و سيما، آموزش و پروش، سازمان تبليغات اسلامي و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي و ... مي توان به نتايج خوبي دست يافت. پي نوشت: 

1. Comprehensive


دعوت به فهم نشانه هاي ظهور

مجتبي الساده

مترجم: سيد شاهپور حسيني پيامبر اكرم(ص) فرمود: هر كس بميرد در حالي كه امام زمانش را نشناخته باشد، به مرگ جاهليت از دنيا رفته است.

اين حديث از جمله احاديث صحيح و متواتر و حتمي به شمار مي رود كه تمامي فرقه هاي اسلامي، صحت آن را پذيرفته اند.

در دعايي كه از امام صادق(ع) روايت شده، آمده است: 

خداوندا خودت را به من بشناسان، زيرا اگر خودت را به من نشناساني، رسول و فرستاده ات را نمي شناسم. خداوندا، فرستاده ات را به من بشناسان چه اگر فرستاده ات را به من نشناساني، حجتت تو را نخواهم شناخت، خداوندا حجت را به من بشناسان و اگر حجتت را به من نشناساني، بي شك در دين خود گمراه خواهم شد.

ما از اين دعا، ضرورت شناخت امام زمان(ع) را درك مي كنيم. رسول اكرم(ص) و امامان اطهار(ع)، همگي ما را تشويق به ضرورت شناسايي امام زمان(ع) در هر وقت و زماني مي كنند. در اين جا اين سؤال پيش مي آيد كه آيا تنها دانستن نام و نسبت ايشان كفايت مي كند؟ آيا دانستن تاريخ ولادت و مكان رشد ايشان و ... براي






ما كافي است؟

از اين جا اهميت فرهنگ مهدويت و تمام زيرمجموعه ها، فصل ها، اسباب، انگيزه ها، مقتضيات، تاريخ، شاخه ها و نشانه هاي آن را، در تمامي ابعاد، چه از نظر عقيدتي و اصولي و چه فكري و فرهنگي، يا سياسي و اجتماعي حس مي كنيم. از همين رو برداشتن نقاب و حجاب نشانه هاي ظهور و چشم داشت به آن روز موعود، ضرورت دارد تا بدين وسيله مؤمنان در كوران رويدادهاي بزرگ و فتنه هاي كشنده، دقت، احتياط و دورانديشي داشته باشند. با گذر روزها و شدت يافتن حوادث، نشانه هاي ظهور جايگاه مهمي در فرهنگ اسلامي پيدا كرده اند و به همين جهت است كه امام صادق(ع) فرمودند: 

بي شك پيش از (ظهور) نشانه هايي از جانب خداوند بلند مرتبه و بزرگ براي مؤمنان خواهد بود. 

با تأمل در نشانه هاي ظهور متوجه مي شويم كه آن ها در جهت دو هدف و امر مهم بيان شده است:

1. هشدار و آگاهي مؤمنان، دربارة رويدادها و فتنه هاي كشنده و پرچم هاي گمراهي و كج روي در تمامي عرصه ها در آينده و بر حذر داشتن از پيروي از اين جريان ها؛

2. نويد دادن به مؤمنان به اين كه پيش از ظهور پرچم هايي قيام خواهند كرد كه به حق دعوت و در اين راه تلاش مي كنند، و تآكيد بر واجب بودن گردآمدن به دور آن پرچم ها و ياري دادن آن ها.

در چارچوب اين دو مسئله، اثرات تربيتي فرهنگ مهدويت و نشانه هاي ظهور امتداد يافته، و اين خود راز توجه فراوان اهل بيت(ع) را به اين مسئله و كثرت رواياتي را كه از ايشان در اين مورد نقل شده، روشن مي سازد، زيرا آنان در مقام معلمان فكري مردم، براي حفاظت آن ها در مقابل عوامل گمراهي و كج روي،





و هدايت آن ها به سوي راه حق و هدايت مي باشند. اين جا يك نمونه را ذكر مي كنيم: 

امام صادق(ع) به هشام بن سالم در مورد «نداي آسماني» در ماه رمضان (يكي از نشانه هاي حتمي) فرمودند: 

«دو صيحه (ندا) خواهد بود، يك صيحه در اول شب و يك ديگري در آخر شب. پس عرض كردم: اين چگونه خواهد بود؟ ايشان فرمودند: يك صيحه از آسمان خواهد بود (جبرئيل) و ديگري از جانب ابليس. عرض كردم: چطور مي شود اين دو صيحه را از هم باز شناخت ؟ فرمودند: كسي كه پيش از آن كه اتفاق بيفتد، در مورد آن شنيده باشد، آن را مي شناسد.

به همين جهت بايد بر ضرورت گشودن درها به روي فرهنگ مهدويت و ضرورت فهم نشانه هاي ظهور پيش از وقوع آن ها به خاطر اهميت تربيتي آن و نگهداري مردم از عوامل كج روي و تشخيص حق از باطل و هدايت از گمراهي در زمان غيبت، تأكيد داشت.


حكومت زمينه ساز ظهور

بلال نعيم ترجمه: ابرار اشرفي 

از جمله اخبار و روايات قطعي مورد تأكيد، وقوع انقلاب بزرگ و الهي در اين عالم، بر روي اين زمين _ در آخرالزمان _ به منظور برپايي حكومتي الهي و جهان شمول مي باشد كه اين امر تنها با ايجاد حكومتي عادلانه و مبتني بر ارزش ها و آموزه هاي روان و مطابق فطرت بشريت به وسيلة حضرت امام مهدي(ع) به وقوع خواهد پيوست، تا آن حضرت قسط و عدل را در سراسر زمين پس از آن كه ظلم و ستم همه جا را فرا گرفت، مستقر سازد.

تشكيل اين حكومت به معناي براندازي هر نوع حكومت ديگري جز حاكميت خداوند است، و آن در جهت اصلاح و هدايت






بشريت از مسير انحرافي به مسير مستقيم و از بين بردن خطاها و زشتي ها و انحرافات و فساد موجود در اين عالم حركت مي كند. آن حكومت در حقيقت حدفاصل (برزخ) ميان اين دنيا و عالم آخرت مي باشد، زيرا پس از تشكيل چنين حاكميت الهي در اين جهان، حكومت دنيا هرگز دوباره در دست انسان و بشر [غيرالهي] قرار نخواهد گرفت.

فالله يحكم لا معقّب لحكمه.1

پس خداوند [بر اين جهان] حكم فرما مي شود و هيچ كس پس از او حاكم نخواهد گشت. 

شرايط زمينه ساز انقلاب بزرگ

گرايش عمدة بشريت قبل از وقوع آن انقلاب بزرگ، گرايش تحريف شده اي به سوي خاك و ماديات _ به جاي سوق به سمت پروردگار بخشنده _ مي باشد، كه نشان از بازگشت انسان به پَست ترين پَست ها مي دهد. در نتيجه اين گرايش انحرافي بشري، نياز به اصلاح دارد، كه البته امكان تحقيق آن بدون ايجاد مقدماتي سخت و طاقت فرسا ميسر نمي گردد. به خصوص كه اين اصلاح روح ها، قلب ها، جان ها و عقل ها و همچنين آثار و نتايج گسترده ناشي از خطاها و لغزش هاي فراوان مردم را در بر مي گيرد. از سوي ديگر نياز به تجديد بنا و اصلاح مسير بشر و به طور كلي هر انساني آن را شكل مي دهد. به همين دليل خداوند سبحان و متعال ضروري ديد تا ابعاد و زمينه هاي مناسبي را براي اين تغيير عظيم در زمين فراهم آورد آن موارد را مي توان چنين دسته بندي كرد:

1. ابعاد و جنبه هاي زمينه سازي؛

2. وقوع رخدادهاي طبيعي؛

3. از بين رفتن نظام هاي جهاني؛

در آغاز سخن پيرامون حكومت زمينه ساز مطلب محوري كه بايد عنوان نخست را براي آن در نظر گرفت «ابعاد و جنبه هاي زمينه ساز حكومت امام مهدي(عج)»





است كه نقش آماده سازي، بسيج كنندگي و فراهم ساختن شرايط مناسب و نيروهاي لازم و مورد نياز، به منظور ايجاد نهضت عظيم مهدويت در اين جهان و سراسر گيتي را ايفا مي كند. 

ابعاد و جنبه هاي زمينه سازي

در اين موضوع ابعادي وجود دارد كه داراي مشخصات اجمالي و ويژگي هاي كلي است و از طرف ديگر ابعادي نيز هستند كه مشخص و تعريف شده اند. از جمله ابعاد نخست آن كه هر انسان مؤمني در اين دنيا به هدف انتشار فضيلت و بزرگي اسلام، حق و عدل و ارزش ها اقدام مي كند، بلكه مي توان گفت، هر فردي كه در جهت تحقق انسانيت حقيقي زندگي مي كند، يا در صدد حمايت و تأييد آن است، نيز به گونه اي كارش را در خدمت شرع الهي بزرگ قرار داده است. در هر صورت تمامي اقدامات اصلاحي كه از جانب هر فرد يا گروهي انجام مي پذيرد منجر به آمادگي در برابر آن خيزش و قيام بزرگ مي شود.

اما همان طور كه گفتيم ابعاد و جنبه هاي مشخص و معيني نيز وجود دارد كه نقشي اساسي را در تشكيل حكومت امام(ع) دارا هستند. اين ابعاد و گرايش ها تعريف شده اند و ممكن است آنها را به «پرچم هاي حق» كه در آخرالزمان پديدار مي شوند و شعارها و اهداف و حركت پرخروش و بي محابايشان كه اسلامي و سرشار از ايمان و حقيقت مي باشد تطبيق كرد. در رأس اين پرچم ها مي توان از «پرچم هاي مشرق» يا «پرچم هاي سياه» يا «پرچم هاي خراسان» سخن گفت كه زمينه سازان و همواركنندگان اصلي حركت الهي براي تغيير جهان به شمار مي روند و از طريق برپايي «جمهوري اسلامي» در يكي از پايتخت هاي دنيا _ كه لانة استعمار و مركز اجراي نقشه هاي آن





بوده است _ به اين مهم دست مي يابند كه اين همان «نظام اسلامي ايران» مي باشد. 

زمينه سازي در حكومت ايران

1. جنبة تحقق و استمرار؛

2. جنبة حضور فرد و اسوه [رهبر]؛

3. جنبة ايجاد و انتشار نور [در عالم]. 1. جنبة تحقق و استمرار

به مجرد وقوع انقلاب اسلامي ايران در عصر حاضر و در شرايطي كه هيچ كس امكان وقوع چنين رخدادي را _ چه از نقطه نظر مادي و چه از لحاظ بررسي هاي سياسي منطقه نمي داد، و در زماني كه فساد به آشكارترين صورت دنيا را فرا گرفته و نيز خود ايران به يكي از مراكز اصلي آن تبديل شده بود، اين واقعه مانند زلزله اي وجدان ها و ضميرها را لرزاند و نسبت به [درك] وجود، حضور نيروها و اقدامات «عالم غيب» و اثر آن بر «عالم شهادت» سهم بسزايي ايفا كرد و بشريت و انسان ها را متوجه عالمي كرد كه نزديك بود آن را كاملاً به فراموشي بسپارند؛ عالمي كه به طور كامل از آن غافل شده بودند. او خداوند است كه وجود دارد و مراقب و مسلط است و او ابا دارد و از شأن او به دور است از اينكه يكي از آفريده هاي اصلي خود _ كه همان دنيا است _ را به حال خود رها كند تا ستمكاران و مجرمان و مستكبران شورش كنند؛ و او [در اين هنگام] با قدرت و قوت خويش بر جهان مملو از پستي و فساد، قطعه كوچكي از پاكي و ربوبيت و انوار خود را به رغم وجود و ابهت و عظمت تمامي مستكبران ايجاد مي نمايد. 

حال، اگر صِرف وقوع اين انقلاب، زمينه ساز ظهور غيب الهي باشد، پس از





اوج گيري و شدت يافتن و امتداد آن چگونه صورت مي گيرد، و چگونه به رغم وجود مكرها و نيرنگ هايي كه طراحي و عملي، و جنگ هايي كه برپا مي شوند از اين انقلاب حفاظت به عمل مي آيد؟

البته، به درستي كه اين واقعه زمينه سازي تجلي غيب و زمينه سازي ظهور امام مهدي(ع) مي باشد. 2. حضور شخص اسوه [رهبر]

همانا رخسار نوراني و وجود والا و برجسته رسول اكرم(ص) و امامان اهل بيت(ع) از ديدگان جهانيان و حتي مسلمانان و بلكه مؤمنان حقيقي ناپديد گشت؛ هر چند اين غيبت و ناپديد شدن، در واقع از مقابل ديدگان آدميان بود، نه از عالم دنيا؛ زيرا در غير اين صورت، انهدام و تخريب دامن دنيا را فرا مي گرفت و آن را از بين مي برد. در هر صورت بشريت به رغم اختلاف هايشان مدت هاست كه از ديدن چهره اي نوراني «انسان كامل» همچون پيامبر يا جانشين وي محروم مانده بودند و صدها سال اينگونه بر آنان گذشته بود، همچنين آنان وجود شخصيتي كه الگو و نمونة كوچكي از چهرة كامل آن امام معصوم و غايب(ع) را مجسم سازد، درك نكرده بودند. لذا بروز و ظهور غيب و امداد الهي بر عالميان در وجود شخصيت امام خميني(ره) به مثابة زمينة پديدار گشتن چهرة نوراني و والاي امام زمان _ ارواحنا فداه _ گرديد؛ و الگويي كه امام خميني(ره) در زمينة سير و سلوك ، عبادت، عرفان و اخلاق و جهاد ارائه كرد، به نزديك شدن تصوير امام معصوم در اذهان و انديشة مردم كمك كرد.

به عبارت ديگر انقلاب اسلامي ايران نمونة كوچكي از آن قيام بزرگ، و امام خميني(ره) خود نشانة كوچك شده اي از آن امام معصوم، هر





دو، به آماده سازي و زمينه سازي براي وقوع آن واقعة بزرگ و مورد انتظار در آخرالزمان كمك نمود. 3. ايجاد و انتشار نور

انقلاب ايران در زماني رخ داد كه از اسلام جز نام و شعار و برخي عبادات و آداب و رسوم مذهبي، كه هيچ گونه اثري بر زندگاني ملت ها و نسل هاي مختلف نداشت، چيزي باقي نمانده بود. همانا وقوع اين انقلاب تغييري عظيم و برجسته در اسلام موجود و تحولي والا در اين مسير بر جاي نهاد. به جاي آن كه گرايش به اسلام به صورت ظاهري و غيرعملي بماند، به يكي از عناصر اساسي و مؤثر در تاريخ بشريت و انسان ها قرار گرفت و با نيروي عظيم و قدرت تمام وارد اين مقابله جهاني شد و حتي پس از مدت كوتاهي، بعد از اضمحلال «نظام كمونيستي» به دومين عامل تأثيرگذار در اين رويارويي تبديل شد. امروزه در جهان به صورت اساسي جز جهان مستكبر غرب و در رأس آن امريكا _ از يك سو _ و جهان اسلام و مستضعفان جهان و در رأس آن ايران _ از سويي ديگر _ قدرت و نيروي عظيمي وجود ندارد.

بله، اين انقلاب توانست به سرعت حيات را به اسلام و اسلاميان برگرداند وغباري را كه طي قرن ها آن را فرا گرفته بود، پاك سازد و اين انقلاب، اسلام را به نسل ها و ملت هاي مسلمان، همچون نوري تابناك و درخشنده كه تمامي مرزها و موانع و محدوديت ها را طي مي كند و عرصه هاي مختلفي را فرا مي گيرد ارائه داد.

با الهام از انقلاب ايران بود كه انقلاب ديگري با فاصلة صدها كيلومتر دورتر از آن به وقوع پيوست، و با كلام





مبارك امام خميني(ره)، از امداد غيبي و بر اثر سخنراني ها و گفته ها و افكار و توجهات او «مقاومت اسلامي لبنان» روح و جان خود را از انقلاب ايران به ارمغان گرفت و با پشتيباني، تأييد و حمايت انقلاب ايران، اين مقاومت اوج گرفت و رشد كرد تا به نقطة امروز رسيد كه اولين پيروزي تاريخ در جنگ هاي اعراب و اسراييل و حتي مسلمانان با يهود را تحقق بخشيد؛ پيروزي كه آغاز ريشه كني ارتش صهيونيستي از سرزمين اشغال شده است. از امداد و الهامات (غيبي) انقلاب ايران و همچنين مقاومت لبنان، «انتفاضة اول» فلسطين شكل گرفت، و پس از آن «انتفاضة دوم» با قدرت و توان بيشتري به منظور تحقق اهداف و آرزوهاي فلسطينيان آغاز شد. بدين ترتيب همان طور كه وقوع انقلاب اسلامي در ايران توانست شاه را متواري سازد و آمريكا را بيرون براند، مقاومت اسلامي لبنان توانست اسراييل را فراري دهد و خارج سازد. سپس «انتفاضة اسلامي» در فلسطين شكل گرفت، انتفاضه اي كه اميد مي رود تا اشغال را به طور كامل از بين ببرد و پيروزي نهايي را محقق سازد، و قدس و مسجدالأقصي را به ياري و اذن خداوند متعال آزاد كند.

بنا بر تمامي آنچه گفته شد، اگر قيام بزرگ و مقدس امام خميني(ره)؛ كه انقلابي سهمگين، توفنده، اسلامي و سرشار از ايمان و يقين وي نبود، اين آثار محقق نمي گشت. همان انقلاب و درخت زيتون نه شرقي و نه غربي كه شعله ور و پابرجا باقي ماند، اگر چه مستقيماً با امامي معصوم پيوند و ارتباط نداشت. حال در نظر بگيريد اگر امام معصوم(ع)، خود ظهور كند و نور ولايتي كه همانند





رحمت بر مؤمنان و آتش و عذاب بر كافران است را پراكنده سازد چگونه خواهد شد؟

انتشار نور انقلاب ايران، خود يكي از عوامل زمينه ساز ظهور امام زمان(عج) است، زيرا به صورت تدريجي به محو و از ميان بردن كامل ظلم از چهرة دنيا ياري مي رساند و اين تأثير به نزديكي تحقق وعدة الهي كه به شكل انتشار نور بر سراسر زمين و از بين بردن تمامي ستمكاران و تمامي اسباب و آثار آن نمايان خواهد شد، اشاره دارد. پي نوشت:

? از مسئولان حزب الله لبنان.

1. سورة رعد (13)، آية 41.


امام خميني(ره) وانديشه سياسي شيعه در عصر غيبت

انديشه هاي سياسي شيعه، از حادثه بزرگ غيبت شروع مي شود. «دوره حضور»، مقطعي است كه معصوم(ع) در جامعه حضور دارد و او، حاق و عين واقعيت را در امور اخروي و دنيوي بيان مي كند. طبق تفكر شيعه، هر انديشه اي كه خلاف انديشه معصوم باشد، بي اعتبار و باطل است. 

شرايط تاريخي براي انديشه پردازي سياسي شيعه

انديشه هاي سياسي شيعه، از حادثه بزرگ غيبت شروع مي شود. «دوره حضور»، مقطعي است كه معصوم(ع) در جامعه حضور دارد و او، حاق و عين واقعيت را در امور اخروي و دنيوي بيان مي كند. طبق تفكر شيعه، هر انديشه اي كه خلاف انديشه معصوم باشد، بي اعتبار و باطل است. 

در «دوره غيبت»، شيعه فرصت انديشيدن دارد، اما تسلط سني گري مانع عمده بهره گيري از اين فرصت است. انديشوران شيعه، تنها در مقاطع خاصي افكار خود را آشكار كرده اند. نخستين انديشه پردازان شيعه _ در دوران غيبت _ كساني اند كه در شرايط سياسي _ اجتماعي مناسبي قرار گرفتند و توانستند بدون تقيه نظريه پردازي كنند؛ بزرگاني چون «شيخ مفيد»، «سيد مرتضي»، «ابوصلاح حلبي»، «شيخ طوسي» و ديگران كه در قرن چهارم






و پنجم بودند، به طور رسمي ديدگاه هاي كلامي، فقهي و سياسي شيعه را بيان كردند و آن را به شكل مكتوب به نسل هاي بعدي انتقال دادند. 

شرايط مناسب براي اين دانشمندان، حاصل حكومت نسبتاً خردورزانه «آل بويه» بود. در آن دوره، «بغداد» مركز علمي جهان اسلام بود كه شيعيان نيز در آن جا انديشه پردازي مي كردند. 

نسل دوم نظريه پردازان شيعه، عالمان قرن هفتم و هشتم بودند. اين ها نيز با توجه به موقعيت ويژه اي كه تحت حكومت مغول ها پيش آمده بود، افكار و انديشه هاي شيعه را در حوزه هاي مختلف فكري، شرح و بسط مي دادند. از مهم ترين عالمان اين دوره مي توان «محقق حلي»، «علامه حلي»، «خواجه نصيرالدين طوسي» و «شهيدين» را نام برد. اين فرزانگان در ايران و عراق پراكنده بودند. 

نسل سوم، كساني بودند كه در دوره سلطنت «صفويه» ظاهر شدند و اين حضور، تا زمان مشروطه ادامه يافت. آنان تحت تأثير فضاي باز سياسي، به نفع شيعيان انديشه پردازي كردند. در اين گروه، عالمان برجسته اي، چون «محقق اردبيلي»، «كاشف الغطا»، «صاحب جواهر»، «شيخ انصاري»، «محقق نائيني» و شاگردان آن ها قرار داشتند. 

نسل چهارم، با امام خميني(ره) شروع مي شود. اين گروه تحت تأثير افكار و انديشه هاي امام خميني(ره)، شجاعانه در عصر عمل، فضاي بسته دوره پهلوي را به چالش كشانده، تا مرحله انقلاب و پيروزي آن پيش رفتند و در نتيجه، فضاي جديدي براي توضيح و تبيين آزادانه انديشه هاي شيعه پيش آمد. شئون پيامبر(ص) و ائمه(ع) از ديدگاه شيعه 

امامت، جايگاهي مشترك بين پيامبر(ص) و امامان(ع)، در گفتمان شيعه از جنبه هاي گوناگون، جاي بحث و بررسي دارد:

الف) تعبير «امامت» در ادبيات فقه و كلام شيعه، معناي وسيع تري از حكومت





و خلافت دارد؛ شيعه هم زمان براي پيامبر(ص) و امامان(ع) چند شأن و مقام قائل است. 

ب) در اين كه كدام يك از مقام ها، اساس و بنياد امامت را تشكيل مي دهد و كدام تبعي و فرعي است، نظريه هاي متفاوتي ابراز شده است. 

ج) آيا شئون امامت از اشتراك معنوي برخوردارند كه نمي توان آن ها را از هم تفكيك نمود، يا از هم جدا بوده و حتي ممكن است با توجه به دوره هاي مختلف و افراد خاص، از هم متمايز بشوند؟

د) آيا امامت، بحث كلامي است يا فقهي؟ و سؤال هايي ديگر از اين قبيل. 

شيعه، امامت را ادامه نبوت تفسير مي كند و براي پيامبر(ص) و به تبع، براي امامان(ع) شأن هاي مختلفي بيان كرده است: 1. ابلاغ و تبيين وحي: دريافت وحي و ابلاغ آن، وظيفه پيامبر(ص) است كه اين امر، بدون كمترين دخل و تصرف در پيام هاي وحياني انجام مي گيرد. مردم نيز وظيفه داشتند پس از شنيدن، در فهم آن بكوشند و به فرمان هاي خداوند عمل كنند:

و ما آتاكم الرّسول فخذوه و ما نهاكم عنه فانتهوا.1

... آن چه را پيامبر خدا براي شما آورده، بگيريد [و اجرا كنيد] و از آن چه نهي كرده، خودداري نماييد... 2. حكومت و فرمان روايي: از ديدگاه شيعه، پيامبر(ص) را خدا به اين منصب برگزيده است. او وظيفه دارد به تشكيلات حكومتي دست بزند و قدرت سياسي را بر عهده بگيرد و در واقع بر مردم ولايت يابد: 

أطيعوا الله و أطيعوا الرّسول و أولي الأمر منكم.2

اطاعت كنيد خدا را و اطاعت كنيد پيامبر خدا و اولوالامر [اوصياي پيامبر] را.

بر اساس تفسير مفسران،3 اطاعت خواسته شده در اين آيه، افزون بر پيروي مؤمنان از شريعت





است. مؤمنان موظفند از فرمان هايي كه پيامبر(ص) (حاكم) و امامان(ع) (حاكمان بر حق) صادر مي كنند، به دليل ارتباط اين فرمان ها با مصالح سياسي و اجتماعي آن ها، پيروي نمايند. 3. قضاوت: بر اساس اين شأن، مسلمانان موظفند در اختلاف ها و دعواهاي شخصي، به پيامبر(ص) رجوع كرده، او را داور قرار دهند و نتيجه حكم او را با جان و دل بپذيرند و اين تسليم، شرط ايمان است:

فلا و ربّك يؤمنون حتّي يحكّموك فيما شجر بينهم ثمّ لايجدوا في أنفسهم حرجاً ممّا قضيت و يسلّموا تسليماً؛4

به پروردگارت سوگند! كه آن ها مؤمن نخواهند بود، مگر اين كه در اختلاف هايشان، تو را به داوري طلبند و سپس از داوري تو، در دل خود احساس ناراحتي نكنند و كاملاً تسليم باشند. 

قضاوت پيامبر(ص) نيز در وجه كلي، بر اساس دليل ها و شاهدان صورت مي گرفت و با قضاوت هاي عرفي تفاوتي نداشت. پيامبر(ص) در اداي اين رسالت، نه به غيب، بلكه متكي به ظاهر بود، اگر در مورد خاصي، بر او وحيي نازل مي شد استثنا بود. 

حكومت پيامبر(ص) نيز با حكومت هاي عرفي _ در شكل _ جدا نبود. پيامبر(ص) در صورت لزوم مشورت مي كرد و مؤمنان نيز از عمل سياسي پيامبر(ص) چنين فهمي داشته اند.5

شيعه، معتقد است هر يك از سه منصب ياد شده، از پيامبر(ص) به امامان معصوم(ع) منتقل شده و آن ها وارثان مشروع اين منصب هايند، در حالي كه اهل تسنن، تنها به منتقل شدن مقام حكومت اعتقاد دارند.6 بنياد امامت، مرجعيت ديني (ابلاغ و تبيين وحي) يا حكومت؟

بحث مهم ديگر شيعه، اين است كه كدام يك از اين سه مقام، اساس امامت را تشكيل مي دهد. در اين كه شأن قضاوت، بنياد امامت





است، بحثي نيست، اما در اين كه مرجعيت ديني اساس امامت است يا حكومت، ميان عالمان شيعه اختلاف نظر هست. 

همين اختلاف، نوع شكل گيري انديشه سياسي شيعه در زمان هاي مختلف دوره غيبت را تعيين مي كند. در اين زمينه به بررسي سه نظريه كلان كه در واقع تشكيل دهنده سه الگوي نظري براي دوره غيبت است، مي پردازيم: 1. حكومت، اساس امامت: بسياري از متكلمان و فقيهان شيعه از گذشته تا كنون در مسئله امامت، بر جنبه سياسي، تكيه و تأكيد نموده اند. از نسل اول عالمان شيعه، سيد مرتضي و شاگردش ابوصلاح حلبي، امامت را به گونه اي تبيين كرده اند كه فلسفه اصلي آن سياست و حكومت است. 

سيد مرتضي در باب «لطف بودن امامت» گفته است: «امامت پيش ما لطف در دين است، تا در نبود حاكم عادل، وضع زندگي مردم پريشان نشود و نزد آنان اعمال زشت، ظلم و جور آشكار نگردد.» 

بنابراين، بحث اصلي در امامت، «حكومت و سياست» است؛ هرچند حاكم شيعه شرايطي دارد كه ديگران دارا نيستند. 2. مرجعيت ديني، اساس امامت: برخي دانشمندان معاصر، به ويژه شهيد علامه مطهري(ره) بر اين باورند كه مرجعيت، ابلاغ دين و تبيين شريعت، بنياد فلسفه امامت است. 

به نظر اين گروه، اصلي ترين رسالت معصومان(ع) نه امر سياسي، كه امر فرهنگي بوده است: 

مسئله امامت اين است كه با رفتن پيامبر(ص)، بيان تعليمات آسماني كه ديگر در آن ها اجتهاد و رأي شخصي وجود ندارد، در يك فرد متمركز بوده؛ به طوري كه مردم در مسائل ديني هرچه از او سؤال مي كردند، مي دانستند كه پاسخ وي بر حق بوده و رأي و فكر شخصي نبوده، كه امكان اشتباه





در آن باشد.7

«محمدجواد مشكور» [از پژوهشگران]، در اين زمينه مي گويد: 

«[به نظر شيعه] امامت مسئله مصلحتي و امري سياسي نيست، كه به اختيار و تعيين امت باشد، بلكه آن قضيه اي اصولي است كه ركن و پايه دين به شمار مي رود.»8

بر اين مبنا، امامت سياسي، امري تبعي است كه امامان(ع) با ملاحظه مقام معنوي مرجعيت ديني، خود به خود به حكومت نيز اولويت داشتند.9

3. امامت، مقدمه اجراي شريعت: در حالي كه تأكيد نظريه نخست، به دست گرفتن قدرت سياسي به وسيله انساني معصوم (امام) بود و برداشت دوم، امامت را به «مفسر دين بودن امام معصوم(ع)» تعبير مي نمود، اين ديدگاه بر اصل «اجراي احكام ديني» اصرار مي كند. مبتكر اين نظريه، امام خميني(ره) است كه مباحث خود درباره امامت، نبوت و ولايت فقيه را بر محور اجراي احكام متمركز كرده است. 

در اين برداشت، امامت منصبي متأخر از اصل شريعت و تابعي از آن و لزوم اجراي شريعت است كه توجيه گر ضرورت وجود نبي(ص) و وجود امام(ع) نيز به شمار مي آيد. در اين ديدگاه، شريعت اصل است؛ حاكم و حكومت وسيله و ابزاري براي اجراي آن به شمار مي آيد. 

امام خميني(ره) درباره وسيله بودن حكومت براي اجرا فرموده اند: 

عهده دار شدن حكومت في حد ذاته شأن و مقامي نيست، بلكه وسيله انجام [دادن] وظيفه اجراي احكام و برقراري نظام عادلانه اسلام است.»10 تأثيرپذيري انديشه هاي سياسي دوره غيبت از چيستي امامت 

مي توان بر اساس ديدگاه هاي ياد شده درباره چيستي امامت، چند الگوي متفاوت از نظريه هاي سياسي شيعه را بر اساس ادوار تاريخي از هم ديگر تفكيك نمود: الف) الگوي صبر: الگوي صبر، انتظار و تعطيلي حكومت مشروع در مدتي





طولاني در دوره غيبت، بر انديشه هاي شيعه مسلط بوده كه از يك طرف تحت تأثير برداشت اول (حكومت) و از سوي ديگر، روندي تلخ و بلند مدت تاريخي، چنين برداشتي را دامن زده، آن را تقويت كرده است. شيعه و جهان اسلام بعد از رحلت پيامبر(ص) _ چه در زمان حضور و چه غيبت _ گرفتار حكومت هاي ستم گرانه «بني اميه» و «بني عباس» مي گردد. پادشاهان اين دو قبيله، يكي بدتر از ديگري براي چندين قرن بر دنياي اسلام مسلط مي گردند. تيره شدن تاريخ سياسي اسلام، ذهنيت دوگانه (سفيد مطلق _____> حكومت معصومان و تاريك مطلق _____> حكومت غيرمعصوم) شيعه را بنيان مي نهد و به تدريج نهادينه مي گردد؛ به عبارت ديگر، به عبارت، تسلط ذهنيت دوگانه تاريخي، هيچ گاه به عالمان شيعه اين اجازه را نمي دهد كه بتوانند در دوره غيبت به شكل سوم حكومت _ نه معصوم باشد و نه حكومت شاهان ستم گر _ بينديشند. 

تجربه تلخ تاريخي، آن ها را به اين نتيجه ذهني رسانده بود كه تنها دوگونه حكومت وجود دارد: حكومت معصوم(ع) و حكومت ستم گران كه نمي تواند مشروع باشد. 

سيد مرتضي با اين منطق كه تا ايجاد شرايط مطلوب، ظاهر شدن امام، واجب نيست، تحصيل شرايط امامت (حكومت) را براي اجراي حدود الهي لازم نمي داند. او تعطيلي برخي احكام شريعت را در دوره غيبت بلامانع مي داند و معتقد است تنها هنگام ظهور معصوم(ع) واجب مي گردد؛ شرايط امامت تحصيل كردني نيست، بايد خود به خود حاصل گردد.11

محقق حلي، از علماي قرن هفتم نيز فقيهان را در دوره غيبت، صاحب حكم و نايب امام معصوم(ع) مي داند.12

در هر حال، تصويري كه از مسئله حكومت در دوره غيبت، با تكيه





بر ديدگاه نسل اول و دوم دانشمندان شيعه مي توان ارائه نمود، وجود دولت در دولت است. دولت جائر با تكيه بر تشكيلات حكومتي، حكمراني مي كند و دولت هاي كوچك فقيهان در حد وسع خود، احكام حسبيه را اجرا مي كنند: اين اجرا گاهي به استقلال و زماني در قالب همكاري اضطراري با سلطان جائر صورت مي گيرد.13 ب) الگوي اصلاح: بر پايه بنياد انديشه هاي اصلاحي، دانشمندان شيعه مي كوشند، تا حكومت موجود را از راه هاي گوناگون تعديل نموده، از ستم و ستم گري آن بكاهند و در نتيجه، از حالت انعكاس بيرون آمده، در عرصه سياست به صورت فعال ظاهر مي گردند. اين فرصت در مايه حكومت شيعي صفويان حاصل گشت. 

اين الگو نيز، از يك طرف تحت تأثير نظريه امامت (مرجعيت ديني و نه حكومت) است كه معتقد به ضرورت حكومت، در جامعه است؛ هرچند حكومت موجود آرماني نباشد. از سوي ديگر، متأثر از شرايط خاص تاريخي بوده كه حكومتي شيعي در جهان اسلام (ايران) شكل گرفته است. بر اين اساس، دانشمندان شيعه در تلاشند با بيشترين همكاري، حكومت موجود را در راستاي اهداف ديني سوق داده، از ستم آن بكاهند. اين همكاري تا آن جا است كه محقق كركي، فقيه قرن دهم، به دعوت «شاه اسماعيل» به ايران مي رود. او جامع المقاصد را «قانوني» براي رفع نيازهاي حكومت موجود نوشته و به شاه تقديم مي نمايد. «شاه طهماسب» بعد از شاه اسماعيل، طي فرمان هايي اطاعت از «كركي» را واجب قلمداد مي كند، حتي به كركي مي گويد: 

«شما نايب اماميد و شايسته تر به مقام سلطنت، و خود را كارگزار او خطاب مي كند.»14

اوج نظريه اصلاحي شيعه در دوره مشروطيت، به دست فقيه نامدار





و تيزهوش و زمان شناس، «آيت الله نائيني» تدوين و تحرير گشت. نائيني اذعان دارد تنها حكومت مشروع تمام عيار، حكومت معصوم(ع) است، اما اكنون كه دوره غيبت است و دسترسي به حكومت معصوم(ع) ممكن نيست، بين دو شكل از نظام سياسي قرار گرفته ايم. 

از ديدگاه نائيني، نظام سياسي پادشاهي و مشروطه در مقايسه با حكومت معصوم، نامشروعند، اما وقتي اين دو حكومت را مقايسه مي كنيم، يكي بر ديگري ترجيح دارد، زيرا مفسده يكي از آن ها كمتر از ديگري است. نظام سياسي مشروطه مفسده كمتري دارد و حكومت پادشاهي مفسده اش بيشتر است. بنابراين، مشروطه بر پادشاهي برتري دارد و ايجاد آن، از باب دفع افسد به فاسد واجب است. 

بر اساس الگوي اصلاح تحت تأثير نظريه «امامت يعني مرجعيت ديني و نه حكومت» عده اي دانشمندان معاصر، تا مرحله انديشه امكان تشكيل حكومت كاملاً مشروع در زمان غيبت، حتي به دست غير فقيه پيش رفته اند. 

با اين حال، درون الگوي امامت، اين امر پذيرفته شده كه با وجود امام معصوم(ع) او به حكومت اولويت دارد و حكومت ديگران مشروعيت ندارد. ج) الگوي حكومت مشروع تمام عيار: اين الگو، برآمده از نظريه سوم است كه در بحث امامت به جاي تأكيد بر فرد امام يا پيامبر(ص) روي شريعت و ضرورت اجراي آن اصرار مي كند. بر پايه اين استدلال، شريعت از جانب خدا تشريع شده و هدف از آن، اجراي عملي محتواي دين در جامعه بوده است. از اين رو، هر كس عالم به شريعت و شايسته اجراي آن باشد، بايد مجري شريعت بوده، مقدمات آن را كه مهم ترينش تشكيل حكومت است، فراهم نمايد. اين چكيده نظريه اي است كه اولين





بار حضرت امام خميني(ره) مطرح كردند و بدين شيوه بر آن استدلال نمودند. البته حضرت امام، ادله عقلي و نقلي زيادي براي تأييد اين نظريه بيان داشته اند.15

پيش از اين امام خميني(ره) مهم ترين بحث فقها در مورد حكومت، صرفاً مسئله اجراي حكم (احكام شرعي) به وسيله فقيهان در دوره غيبت بود. ابتكار و نوآوري امام(ره) در اين بود كه از مرحله لزوم اجراي احكام شريعت پلي براي دست يابي به حكم وضعي شرعي ساخت. او حكومت و تأسيس تشكيلات سياسي، نظامي، قضايي، اقتصادي و اجتماعي را زمينه و مقدمه اجراي شريعت دانستند. 

انديشه سياسي امام خميني(ره) در جهان تشيع از فضاي فكري جديد حكايت مي كند، كه راه جديد براي ورود فعالانه در عرصه سياست، تا مرحله شكل گيري حكومت گشود و در عمل نيز اين اتفاق بزرگ تاريخي محقق مي گردد. پي نوشت ها: 

? برگرفته از: گفتمان مهدويت (سخنراني و مقاله هاي گفتمان چهارم)

1. سوره حشر (59)، آيه 7. 

2. سوره نساء (4)، آيه 59. 

3. علامه طباطبايي، الميزان في تفسير القرآن، ج4، ج13 و 1412 مرتضي مطهري، امامت و رهبري، ص48. 

4. سوره نساء (4)، آيه 65. 

5. ر.ك: همو، امامت و رهبري، ص50. 

علامه حلي، كشف المراد في شرح تجريد العتقاد، تحقيق حسن حسن زاده آملي، ص362. ر.ك: همو، امامت و رهبري، ص50. 

همو، امامت و رهبري، ص54. 

8. محمد جواد مشكور، تاريخ شيعه و فرقه هاي اسلام، ص39. 

9. همو، امامت و رهبري، ص1 و 80. 

10. همان، ص24. 

11. الشريف المرتضي، الشافي، ج1، ص12 و 103. 

12. روح الله شريعتي، انديشه سياسي محقق حلي، ص98 (به نقل از شرائع الاسلام، ص138). 

13. همان، ص14 و 106. 

14. نجف لك زابي،





انديشه سياسي محقق شيرازي، ص3 و 280. 

15. امام خميني(ره) ولايت فقيه، ص1-160 شئون و اختيارات ولي فقيه، ص23.


نبرد يهود عليه امت اسلامي

محمد البشير / ترجمه: محمدعلي اماني 

بخش هايي از اين مجموعه مقالات، با موضوعي مستقل و تحت همين عنوان در چند شماره گذشته درج شد. نويسنده پيش از اين به جايگاه نبرد يهود با دين اسلام، شريعت رسول خدا(ص) و نيز شخص آن حضرت بر اساس آيات شريفه قرآن كريم پرداخت. در ادامه بخش ديگري از آن را با موضوع اقدامات يهود عليه مسلمانان در سرزمين فلسطين تقديم خوانندگان محترم مي كنيم. اين موضوع را در محورهاي زير مورد بررسي قرار خواهيم داد: دشمني با دين، دشمني با بشريت، تعدي به آبرو و نسل، و هجمه به عقل.



1. دشمني با دين اسلام

از هنگام باز شدن پاي يهود به سرزمين اسلامي فلسطين، آنان تمامي تلاش خود را براي فائق آمدن بر دين اسلام به كار بسته اند. خداوند متعال را مقدس نمي شمارند و او را سبّ مي كنند، كتاب هاي آسماني را تحريف و دستورات آن ها را زير پا مي گذارند، شعائر ديني را به استهزا گرفته و اماكن مقدس و مساجد را تخريب مي كنند. 

يهوديان در سال 1969 م. «عمرعبدالغني سلامه» را به اتهام آن كه عضو چريك هاي مبارز است، دستگير، و به زندان انداختند. وي بيش از يك سال و نيم در حبس و تحت شكنجه آنان قرار داشت. اما وقتي كه براي بار دوم دستگير شد، شكنجه هايي را ديد كه اصلاً مانند آن را قبلاً نديده بود. [شكنجه هايي نظير:] ضربات الكتريكي، آويزان كردن از سقف به وسيله زنجير، وادار كردن به پاك كردن زمين آلوده به كثافات، نجاست و ذره هاي






شيشه به وسيله زبان و سپس وادار ساختن وي به بلعيدن آن كثافات. و هنگامي كه او از شكنجه كنندگان مي خواهد كه به [خاطر] نام خدا بر او رحم كنند، به او گفتند: «خداي تو زير لگدهاي ماست».1 تحريف قرآن: «روزنامه الاتحاد» _ چاپ امارات عربي _ خبري را منتشر ساخت كه بنابر آن، رئيس اوقاف قدس اشغالي، نسبت به استفاده از برخي قرآن هاي توزيع شده در كرانه اشغالي باختري [رود اردن] هشدار داده است، و خبرهاي رسيده از سرزمين هاي اشغالي حاكي از آن است كه نيروهاي اشغالگر، تعدادي قرآن تحريف شده توزيع كرده اند تا از طريق دستبرد، جابجايي يا حذف بعضي از آيات قرآن كريم به ترويج افكار صهيونيستي شان بپردازند.2

چند سال پيش در نخستين ساعات صبح روز جمعه، گروهي از يهوديان «شهرك كريات اربع» 

_ مستعمره اي كه يهود آن را در «الخليل» ايجاد كرده است _ در غياب مسلمانان به حرم حضرت ابراهيم(ع) هجوم بردند و به هتك حرمت و تخريب آن پرداختند. [از جمله اين كه] آنان يك جلد از قرآن كريم را برداشتند و آن را پاره پاره كردند و مانند خوك ها با لگدهاي خود بر روي آن راه رفتند.3

در سال 1924 هنگام اشغال شهر «يافا» توسط يهود، ناآرامي هايي در آن شهر رخ داد كه علت آن اين بود كه تعدادي از يهوديان خود را به ظاهر علماي دين اسلام در آورده و از طريق تحريك احساسات و عواطف مسلمانان، عزّت آنان را جريحه دار ساخته بودند.4

در سال 1929 يهوديان همراه با سربازان پست خود به مصاف مسلمان ها آمدند، در حالي كه شعار وجوب باز پس گرفتن «مسجدالاقصي» و تخليه كامل آن از مسلمانان را





فرياد مي زدند.5

پيامبر اكرم _ حضرت محمد(ص) _ نيز از تيرهاي زهرآگين يهود ايمن نبود. آنان آن حضرت را متهم به دروغ گويي كردند و عليه ايشان اعلان جنگ نمودند. در تلمود6 آمده است: 

از آن رو كه مسيح دروغگوست و بدان سبب كه محمد(ص) به [حقانيت] او (مسيح) اعتراف كرد، و اعتراف كننده به [حقانيت] دروغگو، دروغگويي مانند اوست، واجب است كه با دروغگوي دوم به جنگ برخيزيم هم چنان كه با دروغگوي اول جنگ كرديم.7 روش هاي جنگ يهود با عقايد اسلامي

رژيم [نامشروع] اسرائيل پس از سال 1967 به شكل آشكار و واضح، در كرانه باختري و نوار غزه به جنگ با عقايد اسلامي پرداخته است. از جمله اين روش ها مي توان به موارد زير اشاره كرد:8 الف) حمايت از فعاليت هاي مبلغان مسيحيت در بين مسلمانان: ترويج مسيحيت در فلسطين اشغالي، روش هاي مختلفي دارد. از آن جمله ارسال دسته هايي است كه توسط جمعيت هاي تبشيري مسيحي ارسال مي شوند و رژيم صهيونيستي از آن ها به وسيله اعلام در روزنامه هاي محلي، توزيع كتاب هايشان با قيمت هاي ناچيز و احياناً رايگان، ايجاد بيمارستان هاي مسيحي (مانند «بيمارستان عروب» در الخليل؛ به نحوي كه يكي از مسلمانان در آن مسيحي شد و اسم خود را به «فيليپ» تغيير داد) تأسيس مدارس و خانه هاي تبليغي كه بچه هاي مسلمانان را پذيرش مي كند و آنان را بر اساس اعتقادات مغاير با اسلام آموزش مي دهند. ب) حمايت از الحاد: رژيم صهيونيستي به حزب كمونيستي «راكاح» اجازه فعاليت داده و به انتشار نشريات، روزنامه ها و كتاب هاي كمونيستي نيز مجوز مي دهد، و نسبت به توزيع آن ها در ميان جوانان مسلمان در باشگاه هاي ورزشي و هم چنين زندان هاي اسرائيل كمك و مساعدت مي كند.





ج) حمايت از جنبش هاي مخرب (بهاييت و قادياني): رژيم صهيونيستي اجازه نشر افكار و عقايد بهاييت را در فلسطين اشغالي صادر، و راه را براي عرضه جهاني (افكار و عقايد) آن، از طريق ايجاد كنگره جهاني آن در شهر حيفا، تحت حمايت اين رژيم هموار كرد. اين رژيم، به افكار و عقايد منحرف اين گروه ها در رسانه هاي عمومي مختلف خود حق انتشار داده است. 

گروه دوم؛ قادياني كه جهاد را ملغي دانسته و قرآن را مطابق رأي خود تفسير مي كند. و خطر آن از گروه قبل بيشتر است. اعضاي اين گروه در فلسطين اشغالي حضور دارند. آنان به خود عنوان «احمديه» داده و مبلغان آن اقدام به انتشار مجلاتي مانند: «بشري» مي كنند كه به دواير حكومتي اسراييل و ميان مردم بدون دريافت وجه ارسال مي شود. 2. دشمني با بشر

يهوديان «يهوه» را پروردگار سربازان مي پندارند، كه همان خداي قوم ظالم و قسي القلب بني اسرائيل است. و او [روح] درگيري، تهديد و قساوت را در درون سربازان نهاد. در كدام عقيده تعدي و كشتار انسان ها، مانند يهوديت اجراي اراده و مشيت خدا شمرده مي شود. از فجايع ضد بشري يهود، قتلگاه «ديرياسين» و «قبيه»، در سال 1948 به فرماندهي ژنرال «بگين» است كه روستاي ديرياسين را در هم كوبيد و 250 تن از اهالي آن _ اعم از زن و مرد و كودك و پير _ را به خاك و خون كشيد و از هيچ جنايتي حتي دريدن شكم، بريدن دست و پا، در آوردن چشم، بريدن بيني، كندن گوش و منهدم ساختن جمجمه ها فروگذار نكرد.9

همچنين در سال 1954 ژنرال شارون با سربازانش به روستاي «قبيه» حمله كرد و





شصت و شش تن از اهالي آن را كشت و تعداد زيادي از خانه ها را ويران كرد.10 در سال 1956 يهوديان عصرگاه، هنگام بازگشت مردان به خانه هايشان به روستاي «كفر قاسم» هجوم بردند و همه اهالي آن را پيش از رسيدن به روستا (در راه بازگشت) به قتل رساندند. 

در فلسطين ده ها بلكه صدها روستا، مانند اين وجود دارد كه ساكنانش آواره و منازلشان تخريب و ويرانه شده تا بر خرابه هاي آن ها شهرك هاي صهيونيست نشين بنا شود. از آن جمله است: روستاهاي نحالين در سال 1954، غزه در 1955، قلقيليه در 1956، توافيق در 1962 و سموع در 1966. 3. تعدي به آبرو و نسل

[ريختن] آبروي انسان ها از ديدگاه يهود مباح است، و آنان آبرو را مورد هتك و اهانت قرار مي دهند تا مهم ترين نقطه اي كه حيات انساني بر آن استوار است را نابود كرده، و به علاوه سيطره يهود را بر غير يهوديان تسهيل نمايند. در پروتكل هاي صهيونيست ها آمده است: 

بايد براي محو اخلاق در هر جايي اقدام كنيم تا تسلطمان را آسان سازد. 

همچنين در آن بيان شده است: 

«لازم است كه توجه ويژه اي به نظر ما درباره اخلاق (به خصوص در مورد آن ملتي كه شما در بين آنان قرار گرفته ايد و در ميانشان اقدام مي كنيد) بكنيد. و نبايد در لحظه پياده نمودن مباني مان، توقع برتري و پيروزي داشته باشيد؛ تا زماني كه [نظام] آموزش و تعليم بر مبناي نظرات ما قرار گيرد. وقتي كه پياده كردن مباني مان به طور موفق به پايان رسيد، در خواهيد يافت كه پيش از ده سال، مستحكم ترين پايه هاي اخلاق، واژگون شده است.12 به همين علت، يهوديان سعي





خود را در راه فرستادن دختران جوان به ميهماني ها و مجالس لهو و لعب شبانه، تحت مديريت گروه هاي يهودي سازمان يافته به كار گرفته اند. 

خطرناك ترين اين گروه ها تحت نظر «شلومو بيلرشتاين» _ يكي از اعضاي سرشناس «حزب مابام» اسرائيل _ قرار دارد كه سه هزار دختر جوان را در سال 1960 به خارج فرستاد و اسرائيل تنها از اين طريق، 

18 ميليون مارك سود برد.13

يهوديان تنها به دختران جوان يهودي اكتفا نمي كنند، بلكه دختران پاك دامن مسلمان را نيز هدف گرفته و آنان را به مكان هاي پست و مراسم شهوت راني مي كشانند. 

«شيخ محمد نمرخطيب» در كتاب خود به نام وقايع نكبت بار، داستاني دردآور را از دختري مسلمان در فلسطين نقل مي كند كه يكي از شخصيت هاي فلسطيني آن را براي او باز گفته است. او مي گويد: 

«با يكي از اعضاي يك سازمان بين المللي آشنا شدم كه دائماً از پايتخت هاي كشورهاي عربي به «تل آويو» و بالعكس در حال مسافرت بود. من از او خواستم كه همراه او به تل آويو بروم تا از اماكن و مناظر كشورم بهره بگيرم. درخواستم را پذيرفت، و من لباس هاي سازمان را پوشيدم و به شكل آنان در آمدم. ما به جمع يهوديان در هتل بزرگي وارد شديم، و آنان با انواع احترام ها و خوش آمدگويي ها از ما استقبال كردند. شب هنگام به هر يك از اتاق ها دختركي زيباروي فرستاده شد تا پذيرايي را به اكمال برسانند. يكي از آن ها وارد اتاق من شد. در پشت چهره شاد وي، چهره اي گرفته و تاريك را ديدم. با وي به صحبت پرداختم و بر ترديدم افزوده شد... وقتي كه از من اطمينان حاصل كرد، گفت:





من يهودي نيستم بلكه يك مسلمان عرب هستم، اهل خانواده «د» از كشور «ف»... و همراه من 150 دختر از اسيران فلسطيني اين جا هستند. وظيفه ما _ همان طور كه ديدي _ تعظيم و احترام به ميهمانان يهودي است. من اين ها را به تو گفتم نه اين كه فقط تو بشنوي بلكه براي آن كه همه مسلمانان و عرب ها بشنوند... پس آن دختر فرياد زد: «وا اسلاما، وا عربا...».14

اين اشاعه فاحشه فقط محدود به غربي ها و يهودي ها نمي شود بلكه به جوامع مسلمان در فلسطين اشغالي نيز سرايت كرده است. 

اسرائيل پس از «جنگ حزيران» در سال 1967 حدود دويست دختر يهودي را با لباس هاي بدن نما و لخت به سراسر قدس و الخليل روانه كرد تا جوان ها را به فساد بكشانند و آن ها را از زندگي جدي همراه با تلاش منصرف و نسبت به دين و مقدساتشان لاابالي نمايند. آن ها علاوه بر اين، گسترش خانه هاي فحشا، باشگاه هاي شبانه و رقاص خانه در شهرهاي فلسطيني، و انباشت از تصاوير فيلم هاي مستهجن را مورد اقدام خود قرار داده اند. 

يهوديان هتك آبرو را به عنوان وسيله اي براي شكنجه مسلمانان _ اعم از زن و مرد _ زنداني به كار مي گيرند. آنان خانم «عبله طه» را با تعدادي از زنان فاحشه در يك زندان انفرادي قرار دادند و سپس در مقابل يكي از افراد پليس مرد، لباس هايش را از تنش در آوردند و بعد از اين كه وي را كتك زدند، او را يازده روز، به صورت عريان رها كردند.15

يكي از زن هاي جوان زنداني در زندان هاي رژيم صهيونيستي به نام «رسميه عوده» تحت انواع شكنجه ها و هتك حرمت ها قرار گرفت، دو دستش را پشت





سرش بستند و بعد از اين كه او را عريان كردند با دست و لگد مورد ضرب و شتم قرار دادند، و...16

در تحقيقي ميداني كه براي كنفرانس منطقه اي عربي، انجام شد مداركي به دست آمد، مبني بر اين كه نيروهاي اشغالگر در تجاوز به زنان و دختران به صورتي است كه شرف و حيثيت آن ها را از بين مي برد. در اين گزارش بعضي از حوادث مبني بر هتك آبروي زنان شهر خان يونس ذكر شده بود، از جمله معلمان زن و همسران كاركنان. در جاهايي از غزه ديده شده كه نيروهاي اشغالگر رژيم صهيونيستي در «پادگان الشاطي» ضمن توسل به زور، وارد بعضي از خانه ها مي شوند، و مدعي هستند كه مردان جنبش مقاومت فلسطين را در خودشان پناه مي دهند. تا كنون بسيار اتفاق افتاده كه به اين دليل كه افراد آن خانه از افراد جنبش مقاومت فلسطين هستند داخل خانه اي شدند و وقتي كه [كسي از جنبش مقاومت فلسطين] را نيافتند. خواستند كه همسرش را ببرند ولي آن زن مقاومت كرده و از دست آن ها گريخته است و آنان زن و فرزندانش را به وسيله گلوله به قتل رسانده اند.17

وقتي كه «عمر عبدالغني سلامه» در زندان «مجمع الروس» در بيت المقدس زنداني بود، از طرف يهوديان مورد تهديد واقع شد كه اگر اعتراف نكند كه چريك است، به همسرش تجاوز خواهند كرد.18

اين ها غير از تلاش هاي يهودي براي قطع نسل و عقيم كردن دختران جوان است، زيرا كثرت نسل در ملت مسلمان فلسطيني موجب نگراني يهود شده و خواب آن ها را پريشان كرده است. چنان كه «گولداماير» تصريح كرد: 

وقتي كه در مورد تعداد اطفال عربي كه هر لحظه متولد مي شوند





فكر مي كنم، خواب از چشمم مي پرد. 

به همين علت، يهوديان به قرار دادن مواد شيميايي در مخازن آب چادرنشينان فلسطين اشغالي، اقدام كردند تا از توليد مثل دختران جوان جلوگيري كنند. 4. هجمه به عقل 

عقل، نعمتي از نعمت هاي خداوند متعال براي انسان است كه به واسطه آن مي تواند روش صحيح را در زندگي اش اختيار كند، همان طور كه مي تواند از توانايي هاي اين مخلوق تحت امر خداوند، استفاده ببرد. يهوديان نيز همانند استعمارگران در از بين بردن عقل مسلمانان بسيار حريص اند تا ملت عرب و مسلمان را تضعيف كنند تا نتوانند دشمنان دين از جمله صهيونيسم و مسيحيت [صهيونيستي] را از بين ببرند. بنابراين از زماني كه انگليس، فلسطين را اشغال نمود، شروع به كشت حشيش و ترياك و صدور آن به جهان عربي و اسلامي كرد و بعد از اين كه انگليس از فلسطين بيرون رفت، رژيم صهيونيستي جاي انگليس را گرفت و آن ها را به كشورهاي عربي _ خصوصاً مصر _ صادر مي كرد، تا امت اسلامي را از لحاظ جسمي و روحي در هم بكوبد. درآمد يهود از قاچاق مواد مخدر به كشورهاي اسلامي حدود 46 ميليون ليره مصر است.19

از جمله موارد آشكار اين است كه يهود براي سلطه بر جهان به تجارت مشروبات الكلي پرداخته و براي رونق آن فعاليت مي كند. در بدو اشغال فلسطين، تجارت مسكرات و مواد مخدر از طريق يهود بين اعراب و مسلمانان به صورت فراوان توزيع مي شد. 

آنان براي از بين بردن عقل، فقط به وسائط مادي، _ نظير مسكرات و مواد مخدر _ اكتفا نكرده بلكه اين مسئله را به وسايل معنوي نيز كشيده اند، و نظريات و افكار





سياسي، اقتصادي و اجتماعي شان موجب بروز تصورات، مفاهيم خطا و متناقض با فطرت انساني در عقل مي شود. 

بدين ترتيب يهود در پشت هر نظريه، به دنبال افساد عقل مي باشد، مانند «دموكراسي»، كه دين و اخلاق را از بين مي برد، «جامعه شناسي» كه نظام خانواده را به نقشي مصنوعي مبدل ساخته و سعي مي كند كه آثار آن را در پيشرفت فضائل و آداب از بين ببرد، «نظريه فرويد» در علم «روان شناسي» كه همه فعاليت هاي صادره از انسان را به غريزه جنسي وابسته مي داند، «نظريه داروين»؛ «سارتر» و... . در كتاب پروتكل هاي صهيونيسم آمده است:

تصور نكنيد كه اين چيزهايي كه مي گوييم حرف است. ملاحظه كنيد كه ما موفقيت داروين، ماركس و نيچه را از قبل ترتيب داده ايم و آثار غيراخلاقي اين علوم در فكر انسان هاي غيريهودي كاملاً براي ما روشن خواهد شد.20

همچنين در اين كتاب آمده كه:

سعي خواهيم كرد كه توجه عقل عمومي را به سوي نظريات باطل و بي فايده كه ممكن است به صورت پيشرفت يا آزادي خواهي آشكار شود، جلب كنيم. به واسطه نظرياتمان در مورد پيشرفت توانستيم در برگرداندن نظر غيريهوديان فارغ از عقل، به سمت كمونيسم، موفقيت كاملي را كسب كنيم. يك انديشه واحد در بين غيريهوديان وجود ندارد كه تشخيص دهد، كه در هر حالتي در وراي كلمه «پيشرفت»، گمراهي و انحراف از حق، مخفي مي باشد.21

از ديگر وسايل افساد عقل مسلمانان عرب، تحريف روش هاي آموزش در كرانه باختري و غزه مي باشد، كه قبل حمله 1967 انجام شد. 

يهود در روش هاي آموزشي مسلمانان، به حذف آيات و احاديثي كه به جهاد در راه خدا تشويق مي كند، روي آورد. 

آنان نسبت به حذف موضوعاتي مانند:





سيره نبوي(ص)، تلاوت قرآن، فرهنگ جهاد در اسلام، بخش هايي از تاريخ اسلام _ به ويژه مسائل مربوط به روابط سياسي و اجتماعي بين مسلمانان مدينه و يهوديان اطراف آن _ از برنامه آموزشي كلاس هاي اول و دوم مدارس مسلمانان اقدام كردند.

يهود به افزايش در مورد تاريخ دوران هاي گذشته اسرائيل و تحريف تاريخ اسلامي در ذهن دانشجويان روي آورد. موضوع آموزش كلاس پنجم ابتدايي، بحث در مورد يهوديان مي باشد و به خاطر آن است كه به غلط در اذهان دانشجويان وارد كند كه فلسطين از قديم الايام سرزميني يهودي بوده است. در كتاب جغرافياي كلاس پنجم ابتدايي، «فتوحات اسلامي» را به «تجاوزات اسلامي» توصيف مي كنند. 

موضوع آموزش تاريخ كلاس هشتم، بحث در مورد رژيم اسرائيل مي باشد. و در كتاب اسرائيل، جغرافيا و موطن، حدود طبيعي اسرائيل در شمال از مديترانه تا صحراي غور اردن در شرق امتداد دارد. 

يهود در آموزش ادبيات عربي، متون ادبي و ابيات شعري را كه حماسه را در ذهن مسلمانان برمي انگيزد، حذف كرده است. از آن جمله شعر «ابن الرومي» است كه مي گويد: 

... و من سرزميني دارم، 

و قسم خوردم كه آن را نفروشم، 

در روزگار، غير از خودم، مالكي براي آن نمي بينم، سرزمين هاي مردان، خواسته ها و آرزوهايي را كه جوانان در آن جا برآورده كرده اند، به سوي آنان جذب مي كنند.22 پي نوشت ها:

1. المسيري، عبدالوهاب، الإيديولوجيه الصّهيونيه، ج2، ص123. 

2. روزنامه الإتحاد (ابوظبي)، تاريخ 29 ماه رمضان / 1406 ق. مطابق: 6/6/1986 م. 

3. ابوحمده، محمدعلي، الهجه اليهوديه، ص127. 

4. الخطيب، محمد نمر، احداث النكبه، ص159. 

5. همان. 

6. تلمود، همان تورات تحريف يافته به دست كافران بني اسرائيل است. 

7. الزعبي، محمدعلي، دفائن





النفس اليهوديه، ص128. 

8. ن.ك. به: وزارت اوقاف اردن، دايره جستجو درباره: روش هاي اشغالگران صهيونيست، عمان (5/5/1978 _ 1/5/178) صص 6_1. 

9. دروزه، محمد غره، القضيه الفسطينيه، ج2، ص129. 

10. جارودي، روجيه، ملف إسراييل، ص182. 

12. بروتوكولات حكماء صهيون، ص155. 

13. التل، عبدالله، جذور البلاء، ص 173. 

14. الخطيب، محمدنمر، احداث النكبه، صص 121 _ 122. 

15. المسيري، عبدالوهاب، الأيد بولوجيه الصهيونيه، ج2، ص122.

حلمي الزواتي، حقوق الفلسطين بين الواقع النظري و التطبيق العملي في الأرض المحتله، ص87. 

16. همان، ص86. 

18. المسيري، همان، ج2، ص128. 

19. آل بوطامي، احمد بن حجر و حجربن احمد، الخمر و سائرالمسكرات و المخدرات، ص152. 

20. بروتوكولات حكماء صهيون، ص132. 

21. همان، ص183. 22. 

نك. غازي ربابعه، الاستراتيجيه الاسرائيليه، ج2، صص213 _ 207.


شعر عاشورايي

مي توان مانند كوهي درد بود

شام با يك قافله شب گرد بود مي توان چون شير دشت كربلا

نام زينب داشت، اما مرد بود

علي پوركاظم 

عصر عاشور

شن بود و باد، قافله بود و غبار بود

آن سوي دشت، حادثه، چشم انتظار بود

فرصت نداشت جامة نيلي به تن كند

خورشيد، سر برهنه، لب كوهسار بود

گويي به پيشواز نزول فرشته ها

صحرا پر از ستارة دنباله دار بود

مي سوخت در كوير، عطشناك و روزه دار

نخلي كه از رسول خدا، يادگار بود

نخلي كه از ميان هزاران هزار فصل 

شيواترين مقدمة نوبهار بود

شن بود و باد، نخلِ شقايق تبار عشق

تنديسِ واژگون شده اي در غبار بود

مي آمد از غبار، غم آلود و شرمسار

آشفته يال، و شيهه زن و بي قرار بود

بيرون دويده دختر زهرا ز خميه ها

برگشته بود اسب، ولي بي سوار بود!

سعيد بيابانكي 

سرسبزترين بهار

شن بود و باد، قافله بود و غبار بود

آن سوي دشت، حادثه، چشم انتظار بود

فرصت نداشت جامة نيلي به تن كند

خورشيد، سر برهنه، لب كوهسار بود

گويي به






پيشواز نزول فرشته ها

صحرا پر از ستارة دنباله دار بود

مي سوخت در كوير، عطشناك و روزه دار

نخلي كه از رسول خدا، يادگار بود

نخلي كه از ميان هزاران هزار فصل 

شيواترين مقدمة نوبهار بود

شن بود و باد، نخلِ شقايق تبار عشق

تنديسِ واژگون شده اي در غبار بود

مي آمد از غبار، غم آلود و شرمسار

آشفته يال، و شيهه زن و بي قرار بود

بيرون دويده دختر زهرا ز خميه ها

برگشته بود اسب، ولي بي سوار بود!

سعيد بيابانكي 

سرسبزترين بهار

خوني كه ز پيشاني او جاري شد

سرسب__زترين بهارِ ب_يداري شد آن سر كه بaه روي نزه ها گشت بلند

آيين__ة روشن ف____داكاري ش ___د

محمدحسين اميدي 

سرو تماشايي

پيراهني از زخم، به تن دوخته است

اين رسم، ز حضرت غم آموخته است اي س_رو تم__اشاييِ اي__مان، عب_اس!

دل، شعله به شعله، در غمت سوخته است

احمد ده بزرگي نخل تشنه

عرش مي لرزيد وقتي خاك مي شد بسترت

آسمان وا كرد چتري از محبت بر سرت

حنجر جبريل هم با نام تو تطهير شد

تا رسيد آن تيغ بي شرم و حيا بر حنجرت

نخل هاي تشنه از تنهايي ات، خم مي شدند

تا شنيدند از لبانت ربّناي آخرت

اي همه مظلوميت! سيمرغ قاف عاشقي!

رنگ غربت داشت از روز ازل، بال و پرت

در دل رود فرات، از ماهيان بايد شنيد

مرثيه، بر آن گلوي تشنه از خون ترت

اي خداي زخم هاي آشنا و ناگزير

وحي تو شد «هل مِن ...» و يك قافله پيغمبرت

كوفه كوفه، شرمساري مانده در تاريخ و باز

كربلا در كربلا، ماييم و زخم پيكرت

سيد حبيب حبيب پور 

دفتر گل

در دفتر گل، ورق ورق گوهر بود

از اشك، سرانگشت نگاهم تَر بود چيزي كه به من توان زاري مي داد

قنداقة خون_ين ع__لي اصغ__ر ب__ود

مهدي فخارزاده


انبياي الهي در صحنة كربلا

برخي از پيش گويي هاي پيامبران و اوليا درباره حادثه كربلا

ابراهيم(ع) به سرزمين كربلا رسيد. آرام آرام با مركبش مي گذشت كه ناگهان به گودال قتل گاه رسيد






و اسب، او را به زمين زد. ابراهيم(ع) زبان به استغفار گشود و عرض كرد: خدايا! از من، چه خطايي سر زده است كه به اين بلا دچار شدم؟ 

جبرئيل نازل شد و عرض كرد: «اي ابراهيم! از تو گناهي سر نزده است. در اين سرزمين، فرزند آخرين فرستاده خدا، _ محمدبن عبدالله _ را به قتل مي رسانند. 

حضرت آدم در كربلا

هنگامي كه حضرت آدم(ع) به زمين فرستاده شد، ميان او و همسرش «حوا» جدايي افتاد. آدم براي يافتن همسرش، به جست وجو پرداخت. در ميانة راه، گذارش به كربلا افتاد. پس بي اختيار، اشك از چشمانش جاري شد و ابري از غم، دلش را تسخير كرد. سر به آسمان بلند كرد و گفت: خدايا! آيا ديگربار، دچار معصيتي شده ام كه اين حال به من دست داده است؟ 

خطاب رسيد : «اي آدم! گناهي از تو سر نزده است، بلكه در اين سرزمين، فرزند تو _ حسين(ع) _ را با ستم، به قتل مي رسانند»

عرض كرد: خدايا حسين كيست؟ آيا از پيامبران است؟

ندا آمد: «نه، پيامبر نيست، ولي فرزند پيامبر آخرالزمان _ محمد بن عبدالله _ است.» 

عرض كرد: خدايا! قاتل او كيست؟

خطاب آمد: «نامش يزيد است كه ملعون آسمان ها و زمين است.»

در اين هنگام، به جبرئيل رو كرد و گفت: دربارة قاتل حسين(ع) چه بايد كرد؟ 

جبرئيل گفت: «بايد او را لعن كرد».

آدم(ع) چهار بار يزيد را لعن كرد و راه خود را در پيش گرفت و از سرزمين كربلا خارج شد.1 

كشتي نوح در كربلا

عجله كنيد: «همه سوار بر كشتي شويد. كودكان را فراموش نكنيد. عذاب خداوند نازل شده است» اين كلامي بود كه





حضرت نوح(ع) به قوم خود مي گفت: از آسمان و زمين آب فوران مي كرد. وزش باد شديد نيز وحشت و اضطراب مردم را دو چندان كرده است. همه بر كشتي سوار شدند و كشتي بر امواج پر تلاطم آب سرگردان شد. مدتي در راه بود كه ناگهان از حركت ايستاد. نوح(ع)، مضطرب و نگران با خود مي گفت: خدايا! چه شده است؛ چرا كشتي حركت نمي كند؟ 

ناگهان ندا آمد: «اي نبي الله! اين جا، سرزميني است كه فرزند زادة خاتم الانبيا(ص) و پسر اشرف اوليا كشته مي شود.» 

نوح پرسيد: قاتل او كيست؟ 

ندا آمد: «قاتل او، ملعون آسمان ها و زمين است.» نوح(ع) چهار بار قات_لان آن حضرت را لعن كرد تا سرانجام كشتي به راه افتاد و از غرق شدن نجات پيدا كرد.2 

عبور حضرت ابراهيم از قتل گاه

ابراهيم(ع) به سرزمين كربلا رسيد. آرام آرام با مركبش مي گذشت كه ناگهان به گودال قتل گاه رسيد و اسب، او را به زمين زد. ابراهيم(ع) زبان به استغفار گشود و عرض كرد: خدايا! از من، چه خطايي سر زده است كه به اين بلا دچار شدم؟ 

جبرئيل نازل شد و عرض كرد: «اي ابراهيم! از تو گناهي سر نزده است. در اين سرزمين، فرزند آخرين فرستاده خدا، _ محمدبن عبدالله _ را به قتل مي رسانند.» 

قاتل او كيست؟ 

جبرئيل گفت: «قاتل او، ملعون آسمان ها و زمين است كه قلم، بر روح اعظم، لعن او را نگاشته است.» در اين هنگام، ابراهيم دست خود را به طرف آسمان بالا برد و در حق قاتلان آن حضرت، لعن و نفرين كرد.3 

باد و سليمان(ع)

سليمان بر بساط خود، در آسمان در حال حركت بود.





ناگهان، باد به جنب و جوش افتاد و بساط سليمان از كنترل وي خارج شد. سليمان(ع) تعجب كرد و وحشت و اضطرابي عجيب، سراپاي او را فرا گرفت. 

پرسيد: چه شده است؟ 

باد جواب داد: ما به

قتل گاه حسين(ع) رسيده ايم. 

سليمان پرسيد: حسين(ع)

كيست؟ 

باد گفت: او فرزند علي بن ابي طالب و دختر خاتم الانبيا _ محمد مصطفي _ است كه در اين سرزمين، به دست قومي جفاكار به قتل مي رسد.

سليمان پرسيد: نام قاتلش كيست؟ 

پاسخ داد: او ملعون زمين و آسمان ها است. 

در اين هنگام، سليمان دست به آسمان برداشت و يزيد را لعن كرد. باد به خود آمد و بساط سليمان را برداشت و از زمين كربلا دور كرد.5 

موسي و كربلا

موسي(ع) با «يوشع بن نون» در راه بودند كه ناگهان، نعلين موسي پاره شد و خاري در پايش فرو رفت و خون از آن جاري شد. موسي رو به آسمان گفت: خدايا! مگر از من گناهي سر زده است كه به چنين كيفري، در دنيا مبتلا مي شوم؟

خطاب رسيد: «اي موسي! نام اين سرزمين كربلا است و در همين سرزمين، خون حسين(ع) ريخته مي شود و به دست قومي جفاكار به قتل مي رسد.» 

موسي گفت: خدايا! حسين كيست؟ 

خطاب آمد: «او فرزند محمد مصطفي، آخرين فرستادة من، است.» 

عرض كرد: قاتل او كيست؟ فرمود: «كسي است كه ماهيان دريا و وحشيان صحرا و پرندگان هوا نيز او را لعن مي كنند.» 

موسي(ع) نيز رو به آسمان كرد و قاتلان حسين(ع) را لعن و نفرين كرد و با يوشع از زمين كربلا گذشت.5 

عيسي(ع) و كربلا

عيسي(ع) كه در جمع حواريان بود و از سرزمين كربلا مي گذشت،





پس از شنيدن خبر قرار گرفتن شيري بر سر راه عابران، جلو آمد و رو به شير گفت: چرا در اين راه نشسته اي و مانع رفت و آمد عابران هستي؟ 

حيوان به زبان آمد و گفت: يا نبي الله! نمي گذاريم از اين جا بگذري، مگر آن كه بر يزيد، قاتل حسين، لعن كني. 

عيسي(ع) پرسيد: قاتل او كيست؟ 

شير گفت: ملعون چرندگان و پرندگان و درندگان بيابان ها است، به ويژه در ايام عاشورا. 

عيسي(ع) به همراه حواريان دست به آسمان برداشت و يزيد و قاتلان امام حسين(ع) را لعن كرد. آن گاه شير از سر راه كنار رفت و آنان از آن سرزمين گذشتند.6 پي نوشت ها:

1. علاّمه مجلسي، بحارالانوار، ج10، ص 156.

2. همان، ص 158.

3. همان.

4. همان، ص 157.

5. همان، ص 156.

6. همان، ص 157


عاشورا فرارروي ملل و نحل

عظمت و محتواي عاشورا، انگيره ها، اهداف و دستاوردهاي فرهنگي غني و ناب آن همواره در متن زندگي شيعيان و عمق باورهايشان جريان دارد. مسلمانان مظلوم جهان نيز براي نجات از جور ستمگران، قيام اباعبدالله(ع) را سرمشق و الگوي خود قرار مي دهند. البته حادثه عاشورا چنان شكوهمند است كه حتي بر انديشه غير مسلمانان نيز اثر گذاشته و سبب برانگيخته شدن عشق وعلاقه و احترام آنان به امام حسين(ع) شده است.

در اين جا، به برخي از جنبه هاي اثرگذاري نهضت عاشورا در پهنة گيتي نگاهي كوتاه مي افكنيم. 1. عاشورا و امام حسين(ع) از ديدگاه انديشمندان بزرگ جهان1

عظمت قيام، اوج فداكاري و ويژگي هاي ديگر امام حسين(ع) و يارانش، سبب شده كه نويسندگان و انديشمندان بزرگ جهان، در بارة اين نهضت و حماسه آفرينان عاشورا اظهار نظرهاي بسياري داشته، حتي برخي از نويسندگان غيرمسلمان دربارة اين واقعه كتاب بنويسند.






اكنون به برخي از اين ديدگاه ها اشاره مي كنيم. 

جرج جرداق (دانشمند و اديب مسيحي)

وقتي يزيد، مردم را تشويق به قتل امام حسين(ع) و مأمور به خون ريزي تشويق مي كرد، آن ها مي گفتند: چه مبلغي به ما مي دهي؟ امّا انصارحسين(ع) به او گفتند: ما با تو هستيم و اگر هفتاد بار كشته شويم، باز مي خواهيم در ركابت جنگ كنيم و كشته شويم. 

آنطون بارا (انديشمند مسيحي)

اگر حسين از آنِ ما بود، در هر سرزميني براي او بيرقي بر مي افراشتيم و در هر روستايي، براي او منبري برپا مي كرديم و مردم را با نام حسين به مسيحيّت فرا مي خوانديم. 

تاملاس توندون (رئيس سابق كنگرة ملّي هندوستان)

اين فداكاري هاي عالي از قبيل شهادت امام حسين(ع)، سطح فكر آدمي را ارتقاء بخشيده، و شايسته است خاطرة آن هميشه باقي بماند و يادآوري شود. 

فردريك جِمس

درس امام حسين و هر قهرمان شهيد ديگري اين است كه در دنيا، اصول ابدي عدالت و ترحم و محبّت وجود دارد كه تغيير ناپذيرند و همچنين مي رساند كه هر گاه كسي براي اين صفات مقاومت كند و در راه آن پافشاري كند، آن اصول هميشه در دنيا باقي و پايدار خواهد ماند. 

بنت الشاطي (نويسندة معروف مصري)

زينب، خواهر حسين بن علي، لذّت پيروزي را در كام ابن زياد و بني اميّه خراب كرد و در جام پيروزي آنان قطرات زهر ريخت. در همة حوادث سياسي پس از عاشورا همچون قيام مختار و عبدالله بن زبير و سقوط دولت امويّان و برپايي حكومت عباسيّان و ريشه دواندن مذهب تشيّع، زينب _ قهرمان كربلا _ 

نقش برانگيزاننده داشت. عباس محمود عقّاد (نويسنده و اديب مصري)

جنبش حسين، يكي از بي نظيرترين جنبش هاي تاريخي





است كه تاكنون در زمينة دعوت هاي ديني يا نهضت هاي سياسي پايدار گشته است... دولت اموي پس از اين جنبش، به قدر عمر يك انسان طبيعي، دوام نياورد و از شهادت حسين تا انقراض آنان بيش از شصت و اندي سال نگذشت. 

چارلز ديكنز (نويسندة معروف انگليسي)

اگر منظور حسين، جنگ در راه خواسته هاي دنيايي بود، من نمي فهمم چرا خواهران و زنان و اطفالش به همراه او بودند؟ پس عقل چنين حكم مي كند كه او فقط به خاطر اسلام فداكاري خويش را انجام داد. 

محمد علي جناح (رهبر بزرگ پاكستان)

هيچ نمونه اي از شجاعت بهتر از اين كه حسين از لحاظ فداكاري و شهامت نشان داد، در عالم پيدا نمي شود. به عقيدة من، تمام مسلمانان بايد از اين شهيدي كه خود را در سرزمين عراق قرباني كرد، پيروي كنند. 

ل. م. بويد

در طول قرون، افراد بشر هميشه جرئت و پردلي، عظمت روح و بزرگي قلب و شهامت رواني را دوست داشته اند و به خاطر همين هاست كه آزادي و عدالت هرگز به نيروي ظلم و فساد تسليم نمي شود. شهامت و اين بود عظمت امام حسين و من مسرورم كه با كساني كه اين فداكاري عظيم را از جان و دل ثنا مي گويند، شركت كرده ام، هر چند كه 1300 سال از آن تاريخ گذشته است. 

مهاتما گاندي (رهبر بزرگ هندوستان)

من زندگي امام حسين، آن شهيد بزرگ اسلام را به دقّت خوانده ام و توجّه كافي به صفحات كربلا كرده ام بر من روشن شده است كه اگر هندوستان بخواهد يك كشور پيروز گردد، بايد از امام حسين پيروي كند. 2 

توماس كارلايل (دانشمند انگليسي)

بهترين درسي كه از تراژدي كربلا





مي گيريم، اين است كه حسين و يارانش به خدا ايمان استوار داشتند. آن ها با عمل خود روشن كردند كه تفوّق عددي در جايي كه حق و باطل روبه رو مي شوند، اهميّت ندارد و پيروزي حسين با وجود اقليّتي كه داشت، باعث شگفتي من است.3 

توماس ماساريك:

اگر چه كشيشان ما هم از ذكر مصايب حضرت مسيح، مردم را متأثّر مي سازند، ولي آن شور و هيجاني كه در پيروان حسين يافت مي شود، در پيروان مسيح يافت نخواهد شد و گويا سبب، اين باشد كه مصايب مسيح در برابر مصايب حسين، پر كاهي است در مقابل يك كوه عظيم پيكر.4 

ادوارد براون (پروفسور):

حتي غير مسلمانان نيز نمي توانند پاكي روحي را كه اين جنگ اسلامي تحت لواي آن انجام گرفت، انكار كنند. 5 

واشنگتن ايرونيگ (تاريخ نگار امريكايي):

در زير آفتاب سوان سرزمين خشك و در روي ريگ هاي تفتيدة عراق، روح حسين فنا ناپذير است. اي پهلوان و اي نمونة شجاعت و اي شهسوار من، اي حسين.6 

موريس دوكبرا:

اگر مورّخان ما حقيقت روز (عاشورا) را مي دانستند و درك مي كردند كه عاشورا چه روزي است، اين عزاداري را مجنونانه نمي پنداشتند، زيرا پيروان حسين به واسطة عزاداري حسين مي دانند كه پستي و زير دستي و استعمار و استثمار را نبايد قبول كنند و شعار پيشرو و آقاي آن ها، تن به ظلم و ستم ندادن بود.7 

بروكلمان كارل (خاورشناس و پژوهشگر آلماني):

شهادت حسين علاوه بر نتايج و اثرات سياسي، موجب تحكيم و اشاعة مذهب8 شيعه گرديد و اين مذهب، مركز و مظهر تمايلات ضدّ غرب شد. 2. اثر گذاري قيام عاشورا بر جنبش هاي آزادي بخش جهان

قيام كربلا به صورت يك حادثه هر چند





جانكاه در دل تاريخ مدفون نگشت و ديري نپائيد كه به يك حماسة جاويدان تبديل شد. قيام حسيني به صورت قيام و انقلابي الگو آفرين و تاريخ ساز درآمد و الهام بخش جنبش هاي گوناگون در تاريخ گرديد.

يكي از دستاوردهاي مهمّ قيام كربلا، تبيين شيوه اي اصولي و بسيار مؤثّر در مبارزه با حكومت هاي سلطه گر و زورمدار بوده است. حادثة كربلا، يك قيام اسوه و يك سيرة عام براي تئوري انقلاب و يك پيام انقلابي _ تاريخي است كه براي هر عصري، پيام ويژه اي دارد. بر اساس ويژگي هاي شاخص نهضت امام حسين(ع)، ميان جنبش هاي اسلامي در سراسر جهان اسلام، پيوند به وجود آمد و موج بيداري و انقلاب، مناطق وسيعي از جهان اسلام مانند مصر، سوريه، لبنان، عراق، تركيه، افغانستان، پاكستان، الجزاير، تونس، مراكش، حجاز، اندونزي، هندوستان و ايران را در بر گرفت.

در بيشتر كشورهاي اسلامي، ويژگي مردمي بودن روحانيّت، رسالت رهبري حركت ها و جنبش ها را بر دوش رهبران ديني نهاد. «شاه ولي الله دهلوي» و فرزندش، «سيّد احمد خان هندي»، «سيّد جمال الدّين اسدآبادي»، «اقبال لاهوري»، «محمّد علي جناح»، «شيخ محمد عبده»، «شيخ عبدالرّحمان كواكبي»، «حسن البنا» و امام خميني(ره)، نمونه هايي برجستة مبارزه بر ضدّ استكبار و طاغوت بر اساس نظام هدفمند انقلاب حسين بودند.

برخي از جنبش ها عبارتند از:

1. جنبش اسلامي شبه قارة هند

2. جنبش اسلامي در شمال آفريقا و كشورهاي عربي (به ويژه مصر)

الف) جنبش سيّد جمال الدّين اسدآبادي در مصر

ب) جنبش شيخ محمّد عبده

ج) جنبش شيخ عبدالرّحمان كواكبي

د) جنبش حسن البنا

3. جنبش هاي اسلامي ايران

الف) جنبش تنباكو

ب) جنبش مشروطيّت

ج) جنبش سردار جنگل

ه) قيام شيخ محمّد خياباني

و) جنبش آيت الله كاشاني

ز) جنبش فدائيان اسلام

ح) جنبش آزادي ايران

ط) جنبش امام





خميني (ره) 3. برداشت نمادين هاليوود از عاشورا10

عاشورا و حماسة پر شكوه آن پديده اي است كه همواره رمز و راز نيروي پنهان و آشكار شيعيان و آزادي خواهان بوده است. قدرت اين رمز و راز آن چنان است كه دشمنان اسلام را هميشه در حيرت و شگفتي و سردرگمي فرو برده است. از همين رو، دشمنان، به ويژه صهيونيسم جهاني بر آنند تا با شبيه سازي و بهره گيري از اين واقعه، براي دنياي پوشالي و خيالي خود، جلوه هاي مقدّس و آسماني بيافرينند. براي مثال، در سه كنفرانس جهاني تورنتو، واشينگتن و اورشليم، «فرانسيس فوكوياما» كتاب پايان تاريخ خود را ارائه كرد. اين كتاب در برابر كتاب برخورد تمدّن ها اثر «ساموئل هانتينگتون» است. فوكوياما مدّعي است كه خرده تمدن ها و فرهنگ هاي جزئي به دست فرهنگ غالب بلعيده مي شوند و رسانه ها، دنيا را به سمت دهكدة واحد پيش مي برند و به ناچار دنيا درگير جنگي خانمان سوز خواهد شد. بنابراين، براي پيش گيري از اين جنگ بايد يكي را به عنوان كدخدايي بپذيريم و در ادامه ثابت مي كند كه كدخدا، امريكا است. فوكوياما مي گويد: اين نبرد حتمي است، ولي برندة آن غرب نخواهد بود و او با اسناد و مدارك ثابت مي كند كه برندة نبردِ آخرالزّمان، شيعيان هستند.

فوكوياما در كنفرانس اورشليم با عنوان «بازشناسي هويّت شيعه» مي گويد:

شيعه، پرنده اي است كه افق پروازش خيلي بالاتر از تيرهاي ماست. پرنده اي كه دو بال دارد: يك بال سبز و يك بال سرخ.

او بال سبز اين پرنده را مهدويّت و عدالت خواهي و بال سرخ را شهادت طلبي كه ريشه در كربلا دارد و شيعه را فنا ناپذير كرده است، معرفي مي كند.

فوكوياما معتقد است





شيعه بُعد سومي هم دارد كه اهميّتش بسيار است. او مي گويد:

اين پرنده، زرهي به نام ولايت پذيري به تن دارد و قدرتش با شهادت دو چندان مي شود. شيعه، عنصري است كه هر چه او را از بين مي برند، بيشتر مي شود.

وي جنگ عراق و ايران را مثال مي زند و مي گويد:

اين ها فاو را تسخير كرده اند، مي روند كربلا را هم بگيرند و اين، يعني فتح قدس، اگر كربلا را بگيرند، اينجا را هم قطعاً مي گيرند. 

او براي دفع اين خطر پيشنهاد مي كند با امتياز دادن به ايران، جنگ را متوقّف كنيد.

فوكوياما، مهندسي معكوسي را براي شيعه و مهندسي صحيحي را براي خودشان طراحي مي كند و مي نويسد:

مهندسي معكوس براي شيعيان اين است كه ابتدا ولايت فقيه را خط بزنيد. تا اين را خط نزنيد، نمي توانيد به ساحت قدسي كربلا و مهدويّت تجاوز كنيد... براي پيروزي بر يك ملّت بايد ميل مردم را تغيير داد... ابتدا ولايت فقيه را خط بزنيد، در گام بعد، شهادت طلبي اين ها را به رفاه طلبي تبديل كنيد. اگر اين دو تا را خط زديد، خود به خود انديشه هاي امام زماني از جامعة شيعه رخت مي بندد... شما بياييد براي غرب هم امام زمان و كربلا و ولي فقيه بتراشيد.

فوكوياما براي اين كار، مكتب جديدي به نام اونجليس عرضه كرد. مكتبي كه قدمتش به 1987 ميلادي بر مي گردد. طرفداران اين مكتب معتقدند عيساي ناصري خواهد آمد. فوكوياما به آن ها توصيه مي كند در فيلم هايشان هر چه را شيعيان دربارة امام زمان مي گويند، بر شخصيّت عيساي ناصري تطبيق بدهند. بر اساس دستور فوكوياما، فيلم هايي بر اساس مدل «روايت فتح» شهيد آويني، ساخته شد؛ با همان اسلوب متن و با





به كارگيري مؤلّفه هاي احساسي برنامه هاي شهيد آويني، با همان تيپ ها و همان ديالوگ ها كه شهيد آويني مي گفت.

فيلم نجات سرباز رايان با محتواي تجليل از مادر سه شهيد؛ فيلم نبرد پرل هاربر با محتواي جنگ جنگ تا رفع فتنه در عالم؛ فيلم زماني سرباز بوديم با تئوري بازسازي كربلا و بر اساس الگوي عمليّات كربلاي 5؛ فيلم سقوط شاهين سياه، بازسازي صحنةكربلا، فيلم جن گير كه در آن از نمادهاي اسلامي شيعه استفاده شده بود.

نكته:

در تمامي اين فيلم ها، بر اساس نظرية فوكوياما، امام حسين(ع) و كربلا، يك طرف و سوي ديگر، شمر است. لباس هم بر اساس الگوي شيعي انتخاب شده است. لباس سربازان امريكايي، سبز رنگ و لباس سربازان مقابل، قرمز است. در بعضي از اين فيلم ها خون سربازان آمريكايي سبز است؛ آن هم به دليل تقدّس اين رنگ در آرمان هاي شيعي. هنر پيشه ها تا پايان فيلم ناشناخته اند و همچنين تا آخر فيلم فقط نقش هاي قدسي بازي مي كنند. 4. نقش CIA در مقابله با فرهنگ عاشورا11

از آنجا كه مرجعيّت، روحانيّت و فرهنگ عاشورا و شهادت طلبي از عناصر مهمّ پيروزي و تداوم انقلاب اسلامي و جنبش هاي ضدّ استعماري است، غرب تمام تلاش خود را به كار گرفته است تا با سست كردن اين دو، ضربة نهايي را به انقلاب اسلامي وارد كند. در همين راستا به تازگي كتابي به نام نقشه هايي براي جدايي مكاتب الهي در امريكا انتشار يافته كه در آن گفت وگوي مفصّلي با «دكتر مايل برانت» ، يكي از معاونان سابق سيا (سازمان اطّلاعاتي امريكا) انجام شده است. او در اين زمينه مي گويد: «بعد از مدّت ها تحقيق به اين نتيجه رسيديم كه قدرت رهبر





مذهبي ايران و استفاده از فرهنگ شهادت در انقلاب ايران تأثير گذار بوده است. ما همچنين به اين نتيجه دست يافتيم كه شيعيان بيشتر از ديگر مذاهب اسلامي، فعّال و پويا هستند. در اين گردهمايي تصويب شد كه بر روي مذهب شيعه، تحقيقات بيشتري صورت گيرد و طبق اين تحقيقات، برنامه ريزي هايي داشته باشيم. به همين منظور چهل ميليون دلار بودجه براي آن اختصاص داديم و اين پروژه در سه مرحله انجام شد. پس از نظرسنجي ها و جمع آوري اطّلاعات از سراسر جهان، به نتايج مهمّي دست يافتيم و متوجّه شديم كه قدرت مذهب شيعه در دست مراجع و روحانيّت است... اين تحقيقات ما را به اين نتيجه رساند كه به طور مستقيم نمي توان با مذهب شيعه رودر رو شد و امكان پيروزي بر آن بسيار سخت است و بايد پشت پرده كار كنيم. ما به جاي ضرب المثل انگليسي «اختلاف بينداز و حكومت كن» از سياست «اختلاف بينداز و نابود كن» استفاده كرديم و در همين راستا، برنامه ريزي هاي گسترده اي را براي سياست هاي بلند مدت خود طرح كرديم، مانند حمايت از افرادي كه با مذهب شيعه اختلاف نظر دارند و ترويج كافر بودن شيعيان به گونه اي كه در زمان مناسب بر ضدّ آن ها توسط ديگر مذاهب اعلام جهاد شود. همچنين بايد تبليغات گسترده اي را بر ضدّ مراجع و رهبران ديني شيعه صورت دهيم تا آن ها مقبوليّت خود را در ميان مردم از دست بدهند.

يكي ديگر از مواردي كه بايد روي آن كار مي كرديم، موضوع فرهنگ عاشورا و شهادت طلبي بود كه هر ساله شيعيان با برگزاري مراسمي اين فرهنگ را زنده نگه مي دارند و ما تصميم گرفتيم





با حمايت هاي مالي از برخي سخنرانان و مداحان و برگزاركنندگان اصلي اين گونه مراسم كه افراد سودجو و شهرت طلب هستند؛ عقايد و بنيان هاي شيعه و فرهنگ شهادت طلبي را سست و متزلزل كنيم و مسائل انحرافي در آن به وجود آوريم، به گونه اي كه شيعه، يك جاهلِ خرافاتي در نظر آيد. در مرحلة بعد بايد مطالب فراواني بر ضدّ مراجع شيعه جمع آوري شده و به وسيلة مداحان و نويسندگان سودجو انتشار دهيم و تا سال 1389، مرجعيّت را كه سدّ راه اصلي اهداف ما هستند، تضعيف و آنان را به دست خود شيعيان و ديگر مذاهب اسلامي نابود كنيم و در نهايت تير خلاص را بر اين فرهنگ و مذهب بزنيم». 

5. شهادت طلبي زنان فلسطيني12

مكتب عاشورا، مكتب شهادت طلبي در راه آرمان هاي الهي است. مكتبي كه جانبازي در آن ارزش محسوب مي شود. مكتبي كه عشق بازي در آن، برگرفته از آيات الهي است. خداوند در آيات متعدّدي، جايگاه بلند مجاهدان را بيان فرموده و با بشارت به آنان دربارة نعمت هاي اخروي و دنيوي، انگيزه هاي آنان را براي مبارزه تقويّت كرده است. نمونة اين آيات، آية 74 سورة نساء، آية 20 سورة فتح، آية 95 سورة نساء و آيه هاي 86 تا 89 سورة توبه است. با توجّه به الگوهاي فرهنگ شهادت طلبي و جهاد و مبارزه در راه حق كه والاترين آن ها نهضت حسيني است، شهادت در راه حق و مبارزه با دشمنان اسلام به بزرگ ترين ارزش در جامعة فلسطين تبديل شده است. زنان فلسطيني با بهره گيري از فرهنگ جهاد در راه خدا، شهادت طلبي را به عنوان راهي براي رسيدن به آرمان هاي الهي انتخاب كرده اند. از





جمله فعّاليت هاي جهادي زنان فلسطيني، شركت در عمليّات شهادت طلبانه است. زناني كه نامشان در شمار پويندگان اين راه آمده است، عبارتند از:

الف) وفا ادريس

هنگامي كه صهيونيست ها، شهر الرمله را در سال 1948 م. اشغال كردند، خانوادة وفا ادريس به اردوگاه الامعري در نزديكي رام الله مهاجرت كرد. وفا در شرايط بسيار سخت اجتماعي زندگي مي كرد و تنها فرزند خانواده بود. پيش از عمليّات استشهادي، وفا به مادر و دوستانش گفت: «شرايط بسيار دشواري است و هر لحظه ممكن است انسان به شهادت برسد.» شب فرا رسيد و وفا به خانه نيامد خانوادة وفا به دنبال او گشتند. بعضي از دوستانش گفتند: « از ما خداحافظي كرد و گفت كاري مي خواهم انجام دهم كه همه شما را سرافراز خواهم كرد.» همه به جست و جوي وفا پرداختند تا اين كه خبر آمد وفا در خيابان يافاي قدس به عمليّات استشهادي دست زده است. در اين عمليّات (27/1/ 2002) دو صهيونيست كشته و يك صد نفر ديگر زخمي شدند.

ب) دارين ابوعشيه

دختري از روستاي بيت وزن در نزديكي شهر نابلس، دانشجوي رشتة اسلام شناسي دانشگاه البخاح و عضو انجمن اسلامي دانشجويان بود. عمليّات استشهادي ابوعشيه در پست ايست و بازرسي صهيونيست ها واقع در منطقة ظفه غربي در تاريخ (27/2/2002) رخ داد. مادر دارين ابوعيشه مي گويد: «به قلبم الهام شد كه عاقب دارين، شهادت است. دارين هميشه به من مي گفت مادرم: برايم دعا كن به شهادت برسم و تو در بهشت با من باشي.»

ج) آيات الاخرس

از كاركنان اردوگاه الدهشيه در نزديكي بيت لحم بود. وقتي كه دانش آموزان به خانه باز مي گشتند، آيات به دوستانشان گفت: « مي خواهم كار مهمّي انجام دهم،





ولي نمي توانم آن را بگويم.» آيات، وصيت نامة خود را به دوستش داد و به او تأكيد كرد تا 24 ساعت آن را باز نكند. آيات با كيفي پر از مواد منفجره به طرف يكي از خيابان هاي قدس رفت و عمليّات شهادت طلبانه را انجام داد. در اين عمليّات، يك صهيونيست كشته و ده ها نفر ديگر مجروح شدند. اين عمليّات در تاريخ 29/3/2002 رخ داد.

د) الهام الدسوقي

زماني كه صهيونست ها در آوريل 2002 به خانة آن ها در اردوگاه جنين حمله كردند، به عمليّات شهادت طلبانه دست زد. بر اثر اين عمليّات، دو افسر صهيونيست، كشته و ده نظامي اسراييلي ديگر مجروح شدند.

ه ) عندليب طقاطقه

پس از پايان جنگ جنين، لازم بود دنيا بداند كه عمليّات تروريستي شارون شكست خورده است. عندليب در آخرين خداحافظي خود با مادرش از او خواست تا براي يك خبر بسيار خوب آماده باشد. مادر عندليب مي گويد: «فكر كردم عصر، خواستگار براي دخترم مي آيد، ولي عندليب اقدام به انجام عمليّات استشهادي كرده بود.» اين عمليّات در تاريخ 12/4/2002 در شهر قدس انجام گرفت و هشت صهيونيست كشته و چهل نفر ديگر مجروح شدند.

و) هبه ضراغمه

از اهالي روستاي طوباس از توابع اردوگاه جنين بود. وي در دانشگاه قدس در رشتة زبان انگليسي تحصيل مي كرد. هبه در تاريخ 19/5/2003 به شهر العفوله در فلسطين اشغالي رفت و در مركز تجاري هكعيم به عمليّات استشهادي دست زد و سه نفر صهيونيست را كشت و هفتاد نفر ديگر را مجروح ساخت.

ز) هنادي جرادات

وكيل 29 سالة فلسطيني بود. صهيونيست ها، برادر و نامزدش را كه از مسئولان جنبش جهاد اسلامي فلسطين بودند، جلوي چشمانش به شهادت رساندند. هنادي پس از





ختم قرآن براي هفتمين بار در طول عمرش، شب تا به صبح نماز خواند و از خدا خواست تا او را در مأموريتش موفّق كند. فرداي آن روز به شهر حيفا رفت و وارد رستوران مكسيم شد. و با خون سردي غذا سفارش داد. سپس براي تسويه حساب به پاي صندوق رفت. در اين هنگام، دكمة كمربند انفجاري خود را فشار داد. بر اثر عمليّات استشهادي اين زن فلسطيني كه در 4/10/2003 رخ داد، 22 صهيونيست، كشته و 50 نفر ديگر مجروح شدند. بدين ترتيب، جرادات، نام خود را به عنوان اوّلين زن اسشتهادي در سال چهارم انتفاضه ثبت كرد.

ح) ريم الرياشي

مادر دو كودك و اوّلين بانوي استشهادي از منطقة غزّه بود. او در تاريخ 14/1/2004 در حالي كه كمربند انفجاري به خود بسته بود، با دو عصا و لنگ لنگان از خروجي معبر ايريز در غزّه گذشت. در اين هنگام، دستگاه بازرسي الكترونيكي شروع به آژير كشيدن كرد. ريم الرياشي گفت: «در پاي شكسته ام پلاتين نصب شده است». نظاميان اسرائيل، او را به اتاق بازرسي هدايت كردند تا با دقت بازرسي شود. ريم الرياشي نيز با فشار دكمه كمربند انفجاري، چهار نظامي رژيم صهيونيستي را به هلاكت رساند و ده نفر ديگر را مجروح ساخت.

ط) سنادر قديح

وي از روستاي عسبان در منطقه خان يونس و مادر چهار فرزند بود. زماني كه صهيونيست ها وارد روستاي عسبان شدند تا باسم قديح، همسر سنادر و از فرماندهان گردان هاي شهيد عزّالدّين قسّام را دستگير كنند، سنادر و باسم متوجّه شدند كه نيروهاي ويژة ترور صهيونيست ها، خانة آنان را محاصره كرده اند. سنادر و باسم دست به سلاح بردند، درگيري شدّت پيدا





كرد. باسم از همسر خود خواست همراه با فرزندانش از خانه خارج شوند، ولي سنادر به همراه همسرش به مقاومت ادامه داد. باسم به شهادت رسيد. ولي سنادر همچنان مقاومت مي كرد. خلبان بالگرد رژيم صهيونيستي با شليك چند فروند موشك به سمت سنگر سنادر، وي را به شهادت رساند.

ي) زينب علي ابوسالم

زينب در اردوگاه عسكر در نابلس ساكن بود. او در تاريخ 22/9/2004 به سمت مكاني رفت كه تنها تعداد اندكي از آن خبر داشتند. وقتي زينب به ايستگاه اتوبوس يكي از شهرك هاي صهيونيست نشين واقع در قدس شرقي رسيد، داخل اتوبوس صهيونيست ها شد و با فشار دادن دكمة انفجاري، دو نظامي صهيونست را به هلاكت رساند و شانزده نفر ديگر را نيز مجروح كرد. پي نوشت ها:

1. فرهنگ عاشورا، صص 279 _ 283، به نقل از: كتاب درسي كه حسين به انسان ها آموخت، عبدالكريم هاشمي نژاد، ص 447؛ رهبر آزادگان و منابع ديگر.

2. بر شطي از حماسه و حضور، ص 283، به نقل از مجلة بصائر، ش 7 و 8، ويژه نامة محرّم، ص 25.

3. همان، ص 447.

4. همان، ص 451

5. همان.

6. همان.

7. همان.

8. همان.

9. همان.

10. متولّيان، مقالة «كربلا و بدل كاران» نشرية پويا، با تلخيص، ش 9، صص 78 _ 81.

11. برگرفته از سخنان سيّد احمد خاتمي، نمايندة محترم مجلس خبرگان رهبري در تاريخ 16/6/1384 كه در چهارمين اجلاس دورة سوم مجلس خبرگان رهبري ايراد شده است؛ مندرج در روزنامة كيهان، 3/7/1384 ، ش 18340، ص 6.

12. برگرفته از روزنامة كيهان www.kayhan news.ir


سرزمين موعود

اين جا همان سرزمين موعود توست. قطعه اي از بهشت كه به زمين پيوند خورده است. از مركبت پايين بيا! رحل اقامت بيفكن! اين خاك مي خواهد اعجاز






عطش را تماشا كند؛ قرن هاست در انتظار حضور توست. مي خواهد در عطر نفس هايت متبرك شود. اين خاك مهر سجود عالمي خواهد شد. 

از مركبت پايين بيا! رحل اقامت بيفكن! خيمه هاي بي كسي ات را برپا كن! به كودكانت مشق عطش بياموز! اين خاك از خون تو آبرو خواهد گرفت. خون سرخت در شريان عزّت و آزادگي انسان تا ابد جاري خواهد ماند. 

سينه ات را به پهناي تمام دردهاي عالم وسعت داده اند. تو امروز حماسي ترين مثنوي تاريخ را با تكه هاي پيكرت خواهي سرود. در بيت بيت شعر تو حقيقتي جاري است كه راز ماندگاري مثنوي ات خواهد شد. قافيه هاي شعرت چشم هاي عبّاس است، قامت رعناي اكبر، حنجر نازك اصغر. قافيه هاي شعرت، تمام وزن سپاه دشمن را به هم مي ريزد. «هل من ناصر» غريبانه ات تمام دشت را به آتش مي كشد. ذوالجناح از درد به خود مي پيچد. حجم هوا سنگين است هر چه قدر چشم مي دود سياهي است، نيزه هاي آخته، شمشيرهاي برهنه، روبهان پليد، گرگ هاي درنده، و مردي كه سينه اش به اندازة تمام زخم هاي نامردي بي انتهاست. سينة صدچاك او تمام تيرهايتان را برخواهد تافت، با تمام سپاه نيرنگ خود به پيش بياييد!

به نام دين و به نام آيين محمد(ص) كلام رسول خدا(ص) هنوز در حافظة تاريخ مانده است: «احبّ الله من احب حسيناً» «هر كس حسين(ع) را دوست بدارد خداوند دوستش دارد».


يا لثارات الحسين عليه السلام

مجتبي الساده / مترجم: ابوذر ياسري

فتح محمدي، فتح حسيني، فتح مهدوي در روايات اهل بيت(ع) آمده است، در روز ظهور امام مهدي(ع) كه مصادف با عاشوراي آن سال است، ياران آن حضرت(ع) پرچم هايي را با شعار «يالثارات الحسين؛اي خون خواهان حسين برمي افرازند و با بلندترين صداها آن شعار را سر






مي دهند، زيرا آن روز، روز شهادت جدّ مظلوم آن حضرت _ امام حسين(ع) _ است. مي توان گفت كه قيام

سيدالشهدا و قيام امام مهدي(ع) در هدف با يكديگر مشترك اند. قيام امام حسين(ع) در واقع از زمينه هاي قيام مهدوي و فرا رسيدن روز موعود آن؛ و به عبارت ديگر بخشي از طرح خداوند جهت آماده نمودن امت (اسلامي) براي روز مورد انتظار است. همچنان كه قيام امام مهدي(ع) نيز در دفاع از هدف حسين(ع) و انتقام از ظالمان آن حضرت به منظور تحقق مقصود اساسي مشترك بين ايشان كه عبارت از استقرار قسط و عدل و برچيدن ظلم و جور، انحراف و كفر است، صورت خواهد پذيرفت. بنابراين، در صحت و تناسب اطلاق شعار«يالثارات الحسين» بر قيام امام عصر(ع) ، ترديدي باقي نمي ماند. به ويژه آن كه مهم ترين مناسبت ممكن براي گفت وگو از امام حسين(ع) و اهداف شان، روز شهادت آن حضرت(ع) _ دهم محرم _ است و از اين جا معلوم مي شود كه در تعيين روز عاشورا به عنوان روز ظهور، حكمتي نهفته است. علاوه بر اين، وجود امام حسين(ع) در كالبد امت اسلام _ خصوصاً _ و در تمام بشريت _ عموماً _ همواره و در همة سطوح آن تا به حال و آينده، زنده و تپنده است، و روح قيام، فداكاري و اخلاص را به نسل ها الهام مي كند. از آن جا كه شعار «يالثارات الحسين» نشانه هاي بزرگ و آشكاري از اهداف و مقصد امام مهدي(ع) را در خود دارد، لازم است تا شرايط دو قيام، اهداف و نقاط مشترك آن دو را بشناسيم. ضمن توجه به اين نكته كه آرمان هر دو قيام، تحقق اسلام و شريعت





والاي آن مي باشد.

اما قبل از آن ناگزير از شناختن روش رسول اكرم(ص) در «فتح مكه» و ارتباط آن با «فتح حسيني» و «فتح مهدوي»(ع) هستيم، زيرا اين سه فتح، در حفاظت و نگهداري دين اسلام نقش مؤثري داشتند. 1. فتح محمدي (مكّه)

خداوند متعال در كتاب آسماني خود فرموده است:

إذا جاء نصرالله والفتح ? و رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجاً...1 

چون ياري خدا و پيروزي فرا رسد، و ببيني كه مردم دسته دسته در دين خدا درآيند...

و او همچنين فرموده است: 

إنّا فتحنا لك فتحاً مبيناً.2

ما تو را پيروزي بخشيديم، [چه] پيروزي درخشاني!

اما [سؤال اين است كه] جبهة اصلي رو به روي پيامبر(ص) كدام گروه بودكه فتح مكه _ محل بعثت و آغاز دعوت پيامبر_ را چندين سال به تأخير انداخت، تا آن كه به سبب اهميت مسئله سال فتح مكّه ، از سوي آن حضرت(ص) «سال پيروزي» نام گرفت. براي توضيح مسئله اصلي كه پيامبر اكرم(ص) با آن مواجه بود، لازم است به وقايع سال موسوم به «عام الفيل» (570 م) _ سال ولادت رسول خدا(ص) _ باز گرديم.

وقتي كه «ابرهه» پادشاه يمن، قصد حمله به مكه مكرمه و انهدام بيت الله الحرام _ كعبه _ را نمود، اهالي مكه، منازل خود را ترك كردند و به كوه هاي اطراف پناه بردند. در آن حال بود كه بزرگ آنان _ عبدالمطلب _ اين عبارت را به زبان راند كه «كعبه پروردگاري دارد كه از آن محافظت مي نمايد». 

آنگاه خداوند معجزة خود را براي حفظ كعبة شريف آشكار ساخت، و پرندگان ابابيل را همراه با سنگ ريزه هاي سجّيل _ درشت تر از عدس و ريزتر از نخود _ بدان





جا فرستاد. 

پس از اين واقعه بود كه نظرية جديدي در اذهان مردم ريشه دواند، و آن عبارت از وجود نوعي تلازم بين تقدس كعبه و سروري قريش بر مكّه بود. عاملي كه باعث شكل گيري قوت ادبي و در نتيجه نفوذ قريش نزد ديگر قبايل عرب شد. آنان به دليل آن كه زائران خود را مجاور و محافظ بيت الله مي دانستند، لذا نفوذ ادبي قريش، دشوارترين مانعي بود كه در آغاز دعوت و همچنان در مدت سيزده سال حضور پيامبر(ص) در مكه بر سر راه آن حضرت قرار داشت. تا آنجا كه اندك بودن اسلام آورندگان، نه از ضعف در شيوه هاي تبليغ يا كاستي در آن، بلكه به دليل وجود و استمرار همين تفكر رسوخ يافته يعني نسبت قائل بودن بين تقدس كعبه و سيادت قريش بر مكه، بود. از اين جا حكمت هجرت آن حضرت(ص) به يثرب آشكار مي شود. و به دليل شناخت اين حقيقت از سوي آن رهبر بزرگ(ص)، در صلح حديبيه با قريش بر اين پيمان گرفت كه واسطه گري قريش از رابطه ميان او و ديگر اعراب برداشته شود، قريش دست از توسعة نفوذ ادبي خود در ميان اعراب، به منظور ممانعت از ارتباط آنان با پيامبر بكشد، و تبليغات دروغ خود را عليه پيامبر و دين او متوقف سازد.

پيروزي پيامبر اكرم(ص) بر قريش و فتح مكه در سال هشتم هجري، دشوارترين مانع را از راه پيشرفت و انتشار اسلام برداشت. اين امر حاصل از بين رفتن تلازم ذهني مذكور از افكار مردم بود. به همين دليل، مردم بدون زحمت و مشقت گروه گروه به دين خدا وارد شدند. بر همين اساس سال





فتح مكه، «عام الفتح» عنوان گرفت، و آن به دليل كثرت ورود قبايل عرب بر پيامبر اكرم(ص) جهت اعلام پذيرش ولايت و رهبري ايشان و گردن نهادن به اسلام بود. بدين ترتيب حضرت محمد(ص) رهبر بلا منازع جزيرةالعرب گرديد. 2. فتح حسيني 

رسول خدا(ص) رهبر و فرمانده عالي حكومت اسلامي بودند. خداوند متعال، شايستگي ها و اختيارات فراواني را به آن حضرت(ص) اعطا كرده بود كه تصدي اين مسئوليت بزرگ برايش امكان پذير شده بود. خداي متعال فرموده است.

النبّي أولي بالمؤمنين من أنفسهم.3

پيامبر به مؤمنان از خودشان سزاوارتر [و نزديك تر] است.

و فرموده است:

فاحكم بينهم بما أنزل الله و لا تتّبع أهواءهم.4

پس ميان آنان بر اساس آنچه خدا نازل كرده حكم كن، و از هواهايشان پيروي مكن.

از اين جا روشن مي شود كه رسول خدا(ص) داراي دو رهبري ديني و اجرايي (سياسي) بودند. كه ارتباط آن حضرت(ص) با عوالم ديگر از طريق وحي _ يگانه منبع تشريع _ مسئوليت ابلاغ رسالت خداوندي را به ايشان واگذار كرد، همچنان كه تصدي رهبري امت اسلامي آن حضرت(ص) را تنها مسئول اجرايي شريعت نمود.

خداوند متعال مي فرمايد:

إنّا أنزلنا إليك الكتاب بالحقّ لتحكم بين الناس بما أراك الله.5

ما اين كتاب را به حقّ بر تو نازل كرديم، تا ميان مردم به [موجب] آنچه خدا به تو آموخته داوري كني.

بنابراين وظيفة پيامبر(ص) صرفاً به ابلاغ رسالت محدود نمي شد، بلكه رهبري مسلمين و اجراي شريعت الهي را در سراسر زمين، در بر مي گرفت. مسلمانان نيز ملزم به اطاعت از پيامبر(ص) كه اطاعت خداوند سبحان شمرده مي شود، هستند.

خداوند فرموده است:

يا أيّها الذين ءامنوا أطيعوا الله و أطيعوا الرسول و اُولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيءٍ فردّوه إلي الله و





الرسول إن كنتم تؤمنون بالله و اليوم الآخر.6

اي كساني كه ايمان آورده ايد، خدا را اطاعت كنيد و پيامبر و اولياي امر خود را [نيز] اطاعت كنيد. پس هر گاه در امري [ديني] اختلاف نظر يافتيد، اگر به خدا و روز بازپسين ايمان داريد، آن را به [كتاب] خدا و [سنت] پيامبر عرضه بداريد.

از اين آيه و آيات ديگر وجوب اطاعت از پيامبر اكرم(ص) آشكار مي شود. اين اطاعت علاوه بر حوزة تشريع، آنچه را كه آن حضرت (ص) به عنوان حاكم و رهبر مي فرمايد، نيز در بر مي گيرد و آن واجب است، زيرا خداوند متعال نسبت به آن امر نموده است. لذا حكومت اسلامي جزئي از اجزاي دين محسوب مي شود. پس از رحلت رسول خدا(ص) تلازم فكري جديدي در اذهان مردم شكل گرفت و آن عبارت بود از اين كه ميان قداست پيامبر(ص) و تعاليم اسلامي از يك سو و قداست خليفة پيامبر يا كسي كه بر مسند حكومت تكيه مي زند، دلالت وجود دارد البته در اصل، جانشين رسول الله(ص) بايد از هيبت، احترام و وقار ويژه اي برخوردار باشد، زيرا او قائم مقام و جانشين رسول خدا(ص) در امر رهبري امت و حفظ دين بر اساس اصول صحيح آن است. در نتيجه اوصافي همچون هيبت پس از رسول خدا(ص) به خليفة ايشان نيز انتقال مي يابد، جز آن كه تمام آنچه گفتيم تنها دربارة خليفة مشروع (بر حق) و بر اساس فرمان خدا و رسول صادق است. و در اصل، چنين خليفه اي عالم تر، فهيم تر در امر دين، با تقواتر و شايسته تر بوده، ولي امر مسلمين، و مرجع رسمي آنان در امور دين و دنياي ايشان است. اما باكمال تأسف





رايج شدن روش زورگويي و كسب ظالمانه و غاصبانة خلافت، باعث شد شأن و جايگاه بلندي كه از اوصاف خليفة مشروع بود، به خليفة غالب (نامشروع)، تسري پيدا كند؛ خليفه اي كه هيچ گونه دليلي بر مشروعيت خلافتش جز قوة قاهره وجود نداشت. از آن جا كه خليفه _ حاكم يا امير _ جانشين رسول خدا(ص) محسوب مي شد، از تمام امكانات در اختيار آن حضرت(ص) بهره مي برد. همچنين بدين واسطه تقدس و جايگاه معنوي كه اختصاص به پيامبر(ص) داشت، به وي انتقال مي يابد. به تدريج اين قداست در اذهان مردم رسوخ يافت، به حدي كه توجيهات و تعليمات صادر شده از سوي حاكم نامشروع، جزء محكم ترين دستورات دين شمرده مي شد، و به دليل قداست خليفة پيامبر(ص) قداست مي يافت، هر چند كه بسيار از احكام اصيل دين به دور بود. بدين ترتيب فرامين و دستورات حكام اموي _ همچون معاويه و يزيد _ گونه اي از دين يا تعاليم ديني، و نه احكامي انحرافي و خارج از آن، شناخته شد. در چنين شرايطي بود كه خطر و بحران امت اسلام را فرا گرفت و گريزي از انجام قيامي مجاهدانه به منظور كشف حقيقت و ابطال تلازم فكري مذكور، بين قداست حاكم و تعاليم حكومتي او، نبود.

امام حسين(ع) نسبت به اين حقيقت آگاه بود و مي دانست كه تاريخ از ايشان انتظار باز گرداندن امور به جايگاه اصلي اش را دارد. و سيد الشهداء(ع) حركت خود را به سمت هدف رفيع و مقصد بلند خويش آغاز نمود، در حالي كه مصداق اين گفتار بود كه:

إن كان دين محمّدٍ لم يستقم إلاّ بقتلي فيا سيوف خذيني.

چنانچه دين محمد(ص) جز با قتل من





پا برجا نمي ماند، پس اي شمشيرها مرا دريابيد.

حسين(ع) پس از آن كه دانست دفع خطرهايي كه دين جد بزرگوارش را نشانه رفته، جز با شهادت او ممكن نيست، ايستادگي جاودانة خويش را به ظهور رساند. لذا حسين(ع) تجسم آن مسئوليت شرعي و تاريخي بود كه بر دوشش قرار داشت و از همين رو بود كه خود فرمود:

إنّي لم أخرج أشراً و لا بطراً و إنّما خرجت لطلب الإصلاح في أمّة جدي، [أريد أن] آمر بالمعروف و أنهي عن المنكر.

همانا من، براي هواپرستي و از روي زياده خواهي خارج نمي شوم (قيام نمي كنم). [من] تنها براي اصلاح در امت جدّم قيام كردم. [مي خواهم] تا امر به معروف و نهي از منكر نمايم.

پس شعار و هدفي كه انقلاب امام حسين(ع) از آن سرچشمه گرفت، اصلاح در امت رسول خدا(ص) بود. چيزي كه بازگشت امت را به روش اسلامي صحيح، تضمين مي نمايد. از اين جا در مي يابيم كه انقلاب امام حسين ع) طوفاني در برابر دشمن داخلي خطرناكي بود كه كيان امت را تهديد، قدرت آن را تضعيف و آن را از درون سست مي ساخت، زيرا نيرنگ داخلي از توطئه خارجي خطرسازتر است. 

انقلاب سيد الشّهدا(ع) (فتح حسيني) انقلاب آزادسازي امت بود، همچنان كه انقلاب در ارزش هاي دين بود و با خود تفكر، آگاهي، هوشياري و مسئوليت تاريخي را به همراه داشت. از همين رو، نه تنها هيچ حاكمي پس از انقلاب امام حسين(ع) نتوانست، فقه، فقاهت، فرهنگ، وحي و يا قرآن و تفسير آن را دست آويز خود نمايد، بلكه ميان حكومت و سلطنت (اجرايي) و عناويني همچون: حاكم، ملك، خليفه، اميرالمؤمنين، ولي امر، يا هر عنوان ديگري كه بر خلفاي





غير مشروع اطلاق مي شد، با احكام شرع و تعاليم اسلامي فاصله ايجاد شد. از اين جاست كه عظمت نهضت و قيام امام حسين(ع) تا اندازه اي روشن مي شود، كه عبارت بود از: ابطال تلازم فكري و ذهني ايجاد شده ميان قداست شريعت اسلامي و قداست كسي كه به عنوان خليفة رسول الله(ص) بر كرسي حكومت تكيه مي زد. به دنبال اين امر حركت ها و قيام هاي ديگري پس از نهضت امام حسين(ع) شكل گرفت. قيام هايي همچون: توابين، مختار ثقفي و ... لذا شايسته تر آن است كه نهضت و قيام امام حسين(ع) را فتح حسيني بنمايم. 3. فتح مهدوي 

شعار «يالثارات الحسين» كه در آغاز ظهور امام مهدي(ع) مطرح خواهد شد، نقاط مشترك بين اهداف اين قيام را با قيام سيدالشهداء(ع) آشكار مي سازد. بدين گونه كه قيام امام مهدي(ع) بازگرداندن اسلام كاملاً خالص و پاك است همچنان كه رسول اكرم(ص) آن را آوردند. از اين هدف در بعضي از روايات شريف با عنوان «رواج اسلام جديد به دست امام مهدي(ع)» ياد شده است، و اين همان نقطه ارتباط ميان فتح مهدوي و فتح حسيني، و همچنين قبل از آن، فتح محمدي(ص) است. بنابراين درست است كه بگوييم فتوحات حقيقي در تاريخ اسلامي سه مورد است: محمدي، حسيني و مهدوي. اين ها در اصل فتوحاتي فكري و عقلي هستند كه حقايقي را براي ما تبيين مي كنند و اهداف شريعت اسلام را _ هر چند با ظاهري نظامي يا سياسي _ محقق مي سازند.

نقطه مهم در روش امام مهدي(ع) اجراي كامل و اعمال دقيق دين است. آن حضرت(ع) وظيفه دارد تا سعي و تلاش همة پيامبران، رسولان الهي و جانشينانشان را بنمايد، اهداف و





مقاصد ايشان را محقق فرمايد، تا همة ساكنان كرة زمين از اديان و مذاهب گوناگون به دين حقيقي خداوند _ آن چنان كه پيامبر اكرم، حضرت محمد(ص) آورده است _ هدايت شوند. همچنين آن حضرت(ع) وظيفه دارد تا حكومتي فراگير در سراسر جهان تشكيل دهد، كه جملة سرزمين ها و آبادي هاي زمين را در بر گرفته و همة انسان هاي واجد شرايط را در خود جاي دهد. همچنين موظف است تا منظومه 

الهي _ احكام شريعت اسلامي _ را به عنوان قانون نافذ و لازم الاجرا در سراسر حكومت جهاني اش قرار داده، عدل مطلق را حاكم سازد، و توانگري و بي نيازي جميع ساكنان اين حكومت را تأمين نمايد. اين ها اهداف و وظايفي است كه هيچ كس قبل از حضرت مهدي(ع) بدان مكلف نشده است.

امام منتظر(ع) در بدو ظهور خويش، با مشكلات و سختي هاي فراوان و متعددي از سوي جهان اسلام مواجه خواهد شد؛ مشكلاتي كه برخاسته از تنوع مذاهب، اختلاف و تشتت آراء است. در طول چهارده قرن انتقال سنت نبوي(ص)، از طريق احاديث و روايات، وجود موارد مجمل و مبين، و عام و خاص، به علاوه تأثير عوامل بيروني مانند اهداف و منافع سياسي و بروز هواها و اميال نفساني، موجب اختلاف آراي علما بوده است. گاه توصيه رهبران سياسي در اجتهاد مجتهدان مؤثر افتاده و سبب ترجيح بعضي از روايات بر برخي ديگر، و يا اسقاط (بي اعتبار شمردن) بعضي از احاديث شريف يا تجاهل نسبت به وجود آن، به ويژه در هنگام تعارض با منافع و مصالح شخصي و يا سياسي شده است. به علاوه اجتهادات مخصوص و ويژه [مذهبي] در مذاهب مختلف اسلامي و





احكام آن، كه هر فرقه اي رويكرد خاصي به اسلام بنا نهاده، به موجب آن به تأويل آيات متشابه قرآن كريم پرداخته و آن را مبناي آيات محكم قرار داده است. بدين ترتيب مسلمانان به فرق و مذاهب گوناگوني تقسيم شده، و در خلال سال هاي طولاني، برخي از ايشان به تكفير برخي ديگر پرداختند، خون هايشان بدين سبب ريخته شد، هر كس مخالف رأي و نظري بود به قتل رسيد و سرزمين هايشان تخريب شد. اما چگونه ممكن است امام مهدي(ع) مسلمين را بر توحيد كلمه گرد آورد و ايشان را به پيروي از تعاليم اسلام، مطابق آنچه رسول خدا(ص) آورده است، وادار نمايد، در حالي كه اين اختلافات وجود دارد؟

به علاوه اين امرچگونه ممكن است با وجود اكثريت غير مسلمان... در برابر اقليت مسلمان؛ با وجود تنوع و تشتت اديان و مذاهب در سطح جهان؛ اعم از اديان آسماني با مذاهب گوناگون، اديان غير آسماني، و بي دين (لاييك)ها، به علاوه وجود انحرافات اجتماعي، اخلاقي ، اقتصادي، سياسي، استضعاف فكري و بيماري هاي رواني، همچنين سختي ها و موانع _ نظامي و غير نظامي _ كه امام(ع) در عرصه هاي گوناگون (همچون: فقر، بيماري، قتل، كشتار، فساد، جهل، ظلم، آزار و شكنجه، كفر، بحران هاي طبيعي، فزوني فتنه ها، گرسنگي، كمبود امنيت، ستم و ...) با آن مواجه خواهند شد، به علاوه مواجه شدن با منافع مردم و حكومت ها در سطح جهان...

هنگامي كه امام مهدي(ع) قيام نمايد، انقلاب بزرگي را بر ضد باطل _ با تمام نشانه ها و معاني آن _ ، و بر ضد ظلم _ با همة جبهه هاي گمراه كننده اش _ اعلام مي دارد. آنگاه اقدامات مبنايي و قدرتمند خود را به





همراه نشانه هاي بزرگ آغاز مي نمايد، تا بدان وسيله، واقعيات گوناگوني كه مسلمين و ديگر ساكنان زمين درون آن زندگي مي كنند و در طول زمان در عقل ها و اذهانشان رسوخ يافته، زايل شود. آن حضرت(ع) به اقداماتي دست خواهند زد كه علايم و نشانه هاي فكري و عقلي آن، اگرچه با ظاهري سياسي و نظامي حقايق اصيل را روشن گرداند تا بدان وسيله تصورات و اوهام غير حقيقي، و تلازمات باطل موجود در اذهان مردم _ مسلمان يا غير مسلمان _ زدوده شود. پس، طوفان هاي بزرگي در عقل و جان انسان ها ايجاد مي شود كه حقيقت را براي ايشان پس از آن كه در تاريكي غفلت بوده اند، آشكار نمايد.

در آن هنگام فتح آن حضرت(ع) به آساني صورت گرفته، و فرمانشان در عالم اسلام گردن نهاده خواهد شد (در مدت زمان 8 ماه، آن طور كه روايات توضيح داده اند) و حاكميت امام مهدي(ع) در مدت كوتاهي با همكاري مسيح(ع) در سراسر جهان استقرار خواهد يافت؛ امر مهم و بزرگي كه ايجاد قسط و عدل در سراسر زمين، منوط به آن است. پي نوشت ها:

1. سورة نصر (110)، آية 2 - 1.

2. سورة فتح (48)، آية 1.

3. سورة احزاب (33)، آية 6.

4. سورة مائده (5)، آية 48.

5. سورة نساء (4)، آية 105.

6. سورة نساء (4)، آية 59.


امام حسين(ع) فراتر از بيان و تعريف

سخنراني آيت الله العظمي وحيد خراساني

سخن امام جعفر صادق(ع) خطاب به «يونس بن ظبيان» را به شكل اجمالي براي شما عرض مي كنم و اميدوارم كه فرهيختگان در فهم اين حديث سعي و كوشش نمايند. چرا كه مراتب علما بر حسب ميزان فهم شان از احاديث است، نه به روايت كردن آن.يونس به امام صادق(ع) عرض مي كند:






فدايت شوم، من فراوان به ياد امام حسين(ع) مي افتم، پس چه بگويم: حضرت فرمود:

سه مرتبه بگو:«صلي الله عليك يا اباعبدالله»؛ زيرا سلام شما از دور و نزديك به او مي رسد. 

عرض كردم، فدايت شوم مي خواهم آن حضرت را زيارت كنم، به من بياموزيد چه كلماتي را براي زيارت بر زبان جاري سازم و چگونه آن را انجام دهم؟ 

اين رستگاري بزرگي است كه توفيق الهي و الطاف حضرت ولي عصر(ع) شامل شما شود و نام شما در ايام عاشورا در دفتر حضرت سيدالشهدا(ع) ثبت و ضبط شود. مسئوليت ما بسيار سنگين و مهم است؛ و آن عبارت از اين است كه به مردم بياموزيم، امام حسين(ع) كيست و عاشورا چيست؟ آن چه براي ما اهميت دارد اين است كه با برهان و استدلال اين موضوع را درك نماييم كه سيدالشهدا فراتر از تعريف و توصيف است و كار او چيزي فراتر از توفيقات عادي بوده است.

اين مسئله بزرگ تر از آن است كه ما بتوانيم به واسطة جملات خود آن را تقرير كنيم لذا بايد فهم آن را، با تأمل و بر طرف كردن حجاب هاي ذهني مان از كلمات اهل بيت(ع) درخواست نماييم تا به عمق اين حادثه پي ببريم. سخن امام جعفر صادق(ع) خطاب به «يونس بن ظبيان» را به شكل اجمالي براي شما عرض مي كنم و اميدوارم كه فرهيختگان در فهم اين حديث سعي و كوشش نمايند. چرا كه مراتب علما بر حسب ميزان فهم شان از احاديث است، نه به روايت كردن آن.يونس به امام صادق(ع) عرض مي كند: فدايت شوم، من فراوان به ياد امام حسين(ع) مي افتم، پس چه بگويم: حضرت فرمود:

سه مرتبه بگو:«صلي الله عليك يا





اباعبدالله»؛ زيرا سلام شما از دور و نزديك به او مي رسد. عرض كردم، فدايت شوم مي خواهم آن حضرت را زيارت كنم، به من بياموزيد چه كلماتي را براي زيارت بر زبان جاري سازم و چگونه آن را انجام دهم؟ فرمود:

هر گاه به زيارت اباعبدالله(ع) رفتي، ابتدا در ساحل فرات غسل نما و لباس تميز و پاكيزه ات را بپوش، آنگاه پا برهنه راه برو چرا كه تو در حرمي از حرم هاي الهي و رسولش مي باشي. و «الله اكبر»، «لا اله الا الله»، «سبحان الله»، «الحمد لله»، «صلوات بر محمد و آل او» و هر ذكري كه متضمن تعظيم خداوند باشد را زياد بگو تا به درب ورودي ضريح مطهر (يا حائر) برسي. آنگاه چنين بگو: «السلام عليك يا حجّةالله و ابن حجّته؛ سلام بر تو اي حجت خداوند و پسر حجت خداوند» « السلام عليك يا ملائكة الله و زوّار قبل ابن نبي الله: سلام بر شما اي ملائكة الهي و زائران قبر پسر رسول خدا» بعد از آن ده قدم به جلو برو و بايست. سي بار تكبير بگو و سپس حركت كن و از روبرو به جانب قبر مطهر برو، آنگاه به گونه اي بايست كه صورت تو مقابل صورت حضرت باشد و قبله مابين دو كتف تو (يعني پشت به قبله باش) و سپس چنين بگو: السلام عليك يا حجّةالله و ابن حجّته، «السلام عليك يا قتيل الله و ابن قتيله؛ سلام بر تو اي كشته شدة در راه خدا و پسر كسي كه در راه خدا كشته شده است.» «السلام عليك يا ثارالله و ابن ثاره؛ سلام بر تو اي كسي كه خون تو





و پدرت در راه خدا ريخته شده» و «السّلام عليك يا وترالله الموتور في السموات و الأرض؛ سلام بر تو اي كسي كه خدا انتقام گيرندة خون توست در آسمان ها و زمين».1 در اين عبارات به خوبي بيانديشيد؛ سلام اول سلامي عام است و بعد از آن سه سلام خاص. در اين مطالب معارف و حكمت نهفته است. همانا غورانديشان در سخنان معصومين(ع) و عقول بشري براي رسيدن به پرتوي از انوار اين سخنان نوراني، نيازمند عنايت الهي هستند. «السلام عليك يا حجّة الله و ابن حجّته»، اين توصيف مقامي است كه همة ائمه(ع) كه هر يك ذريّة ديگري است، داراي اين مقام هستند. اما اوصاف مقامات بعدي مختصّ امام حسين(ع) است و كس ديگري با وي در آن ها مشترك نيست، حتي پدر بزرگوارشان حضرت علي(ع). «السّلام عليك يا قتيل الله و ابن قتيله» تعبير رسا و گويايي است براي بيان نوع منحصر به فردي از شهادت در راه خدا در ميان مخلوقات، كه پدر ايشان امير المؤمنين(ع) نيز در اين نوع از شهادت با وي شريك است اما امام حسين(ع) اين وجه اختصاصي را داراست كه هم شهيد در راه خداست و هم پسر كشته شدة در راه خدا. و اين مقام والا و منحصر به فردي است كه از عالم غيب براي او نوشته شده است. و كسي نمي تواند اين منصب الهي را براي كسي غير از او در طول تاريخ بشري، حتي در مقامات انبيا، اوصيا و شهدا بيابد. البته براي ما فهم اين دو عبارت«قتيل الله و ابن قتيله» و «ثارالله و ابن ثاره» قابل درك است، اما عبارتي كه عقل در





فهم آن در حيرت مي ماند اين است: «السلام عليك يا وترالله الموتور في السموات و الارض». و بعد از اين مقامات سه گانه است كه حضرت امام صادق(ع) مي فرمايند : 

گواهي مي دهم كه خون تو آرميدة در بهشت است و سايه هاي عرش براي آن لرزيده است و همة خلايق براي آن گريسته اند.2 

بنابراين صاحب مقامي كه مي خواهيم او را به مسلمانان معرفي كنيم، گوهري است منحصر به فرد كه همة معجزات او نيز منحصر به فرد است، در هر فقره از فقرات اين كلمات گوهربار بحث هايي است كه بيان آن ها ساعت ها به طول مي انجامد و ما هم ادعاي كمال شرح آن ها را نداريم بلكه اميدواريم كه استعداد آن را در شنونده بيابيم. 

براي ما مهم اين است كه بفهيم چه عاملي سبب شده كه خون حسين(ع) از ساكنان سراي خلوّ و جاودانگي بشود، چرا كه عالم جاودانگي مكان مجردات است و رفتن روح به آن جا و از ساكنان آن جا شدن روح، امري مطابق با اصل است. اما رفتن خون به آن جا و ساكن شدن در آن عالم، به اين معناست كه در روح تحولي پديد مي آيد كه آن را به بالاتر از عالم خُلد مي رساند وخون هم به نوعي از ارواح تبديل شده، و ساكن عالم بقا و جاودانگي گرديده است. مفهوم اين حرف اين است كه امام حسين(ع) به درجه اي رسيده كه خونش ساكن عالم بقا مي شود ولي روحش در مرتبه اي بالاتر از آن عالم جاي مي گيرد كه براي ما قابل درك نيست.

سخن امام صادق(ع) كلامي است از عالم بالا، كه بر زبان امامي كه منافذ آن عالم برايش گشوده شده، جاري گرديده است.





بنابراين معناي ساكن شدن خون در عالم بقا و جاودانگي و لرزش سايه هاي عرش براي آن چيست؟ و چه رابطه اي بين سكونت خون امام حسين(ع) در سراي جاويدان و لرزش سايه هاي عرش وجود دارد. اين ها تعابيري است كه علم و تحقيق در آن موج مي زند و بعد از اين شهادت عجيب اين عبارت را مي آورد: «و همة مخلوقات برايش گريستند.»3 اهل تأمل و دقت كجايند؟ امام(ع) در اين جا كلمة جمعي را با «الف و لام» آورده است تا عموميت و شمول همة موجودات را برساند و ابتدائاً به اجمال فرمود همة موجودات، و سپس به تفصيل اين موجودات را ذكر نموده است و مي فرمايد: 

گريستند براي او آسمان ها و زمين هاي هفت گانه و همة آن چه در آن ها و مابين آن هاست. و هر چه در بهشت و دوزخ است، و همة آنچه ديده مي شود و نمي شود، همگي براي امام حسين گريه و نوحه سرايي نمودند.4 همه اين ها به خاطر امام حسين(ع) گريه كرده اند اما امام حسين(ع) خودش كجاست؟ اين تجليل ها و عظمت ها همگي براي خون سيد الشهدا است كه در رگ هاي او جاري است؛ خوني كه خداوند در كربلا آن را بالا برد و اما روحي كه متعلق به اين خون است، خود حديث ديگري دارد.به اين تحول و انقلابي كه در مراتب وجود در نقطة صعود و نزول رخ مي دهد بنگريد، كه از كجا تا كجا امتداد مي يابد؟ و از باب علمي كه امام صادق(ع) براي اهل فقه اكبر گشوده اند به كجا مي رسيم، جايي كه امام حسين(ع) را با خونش نه با خودش و روحش براي ما معرفي مي نمايد و از همين جاست كه مي فهميم خون شريف ايشان





فوق شناخت است. پس خود صاحب خون و منزلت او چگونه است؟كتاب كافي را با دقت و با نگاهي كاوش گرايانه از اول تا آخرش بخوانيد و در مراتب وجودي قوس صعود و نزول كاوش نماييد، تا آنچه امام صادق(ع) از علامات وجوديه به صورت تفصيل بعد از اجمال بيان كرده است را درك نماييد. اين عبارت ها دلالت مي كند بر اينكه اهل بهشت و اهل جهنم براي اين خون گريستند. و اين نيست مگر به دليل دگرگوني كه در «قوس صعود و نزول» رخ داده، و از بالاترين نقطه در مراتب وجود، تا پايان ترين مراتب آن، همگي در مقابل خون امام حسين(ع) به جنب و جوش افتاده اند و اين چه عظمتي است؟ امام صادق(ع) از اين حد هم فراتر رفته است و بعد از آن كلماتي را بيان مي كند كه فقط كساني مي توانند تمام جوانب آن را بفهمند كه از طرف پروردگارشان بهرة خاص معنوي برده باشند. امام(ع) مي فرمايد: 

همة مخلوقات _ از مرئي و نامرئي _ بر خون حسين(ع) مي گريند.5

و اين بلند مرتبگي الهي براي حسين چيست، و ماجراي او چه مي تواند باشد؟

همة اين سخنان بدين معناست كه هر گاه خواستي نام حسين(ع) را بر منبر ببري و بخواهي آن آدابي را كه شايستة ذكر آن نام است، ادا كني دهانت را با گلاب ناب هزار بار شستشو دهي؛ بنابراين اگر اين كار را انجام ندهي تو در آداب ذكر نام حسين(ع) كوتاهي كردي و چگونه اين گونه نباشد در حالي كه نمي تواني خون حسين را، به معناي ساكن بودن آن در سراي جاويد، درك نمايي، پس چگونه مي خواهي روح را بشناسي؟

اين «قتيل





الله» كيست؟ به دعاي «علقمة بن محمد حضرمي» مراجعه نماييد و اين جمله را كه بيانگر مقام پيامبر و ساير «اصحاب كسا» هست، بخوانيد:

«اي كه هر چيزي را كفايت كني، و چيزي در آسمان ها و زمين از او كفايت نمي كند؛ به حقّ محمد خاتم النبين و علي اميرالمؤمنين و به حقّ فاطمه دختر پيامبرت و به حقّ حسين و حسين؛ پس من به واسطة آنها به تو توجه نموده ام در اين جايگاهي كه هستم، و به آن ها توسل نمودم. به واسطة آن ها از تو شفاعت مي خواهم و به حقّ آن ها از تو در خواست دارم و قسم مي خورم و تو را قسم مي دهم و به شأن و منزلتي كه آن ها نزد تو دارند و به واسطة آن، آن ها از تو شفاعت مي خواهم و به حقّ آن ها از تو در خواست دارم و قسم مي خورم و تو را قسم مي دهم و به شأن و منزلتي كه آن ها نزد تو دارند و به واسطة آن، آن ها را بر جهانيان برتري دادي و به آن نامي كه آن را در نزد آن ها گذارده اي و به واسطة آن نام، آن ها را نسبت به ساير مردم جهان اختصاص داده اي و به واسطة آن ايشان را ظاهر نموده اي و فضيلتشان را بر جهانيان آشكار كردي تا اين كه برتري و فضيلت آن ها بر جهانيان قائق آمد.»6

همه اين عبارت دلالت دارد بر اين كه اين «خمسة طيبه» نسبت به كل جهانيان حساب خاصي دارند، زيرا آن ها اسم اعظم خداوند را با خود حمل مي نمايند. بنابراين كسي با آن ها قابل مقايسه نيست و اين خوني كه در كربلا بالا برده شده است، خصوصياتش را از





اين جا گرفته است و آن خون، خون جسمي است كه اسم اعظم الهي را حمل مي نمايد؛ اما تا چه حد و اندازه اي اسم اعظم 73 حرف دارد يك حرف از آن مخصوص خداوند است كه به مخلوقي نرسيده است و مخلوقي هم به آن نمي رسد و از 72 حرف ديگر خداوند به عيسي بن مريم فقط چهار حرف داد، و او به وسيلة آن چهار حرف، مرده را زنده مي كرد، بيماران را شفا مي داد، و از گِل شكل پرنده اي مي ساخت و در آن مي دميد و تبديل به پرنده اي مي شد كه به اذن خدا به پرواز در مي آمد، و همة اين ها آثار همان چهار حرف بود. حضرت ابراهيم(ع) به درجه اي رسيد كه خداوند هشت حرف از اسم اعظم را به او داد. اما پيامبر ما و اهل بيت گرامي اش همة هفتاد و دو حرف اسم اعظم به آن ها اعطا شده بود كه چهار حرفي كه نزد عيسي بود، و هشت حرفي كه نزد ابراهيم بود، و تا 72 حرف همگي در قلب حسين(ع) بود. اكنون مي تواني تصور كني جسمي كه اين گوهر يكتا را حمل مي كند و خوني كه از چنين قلبي مي جوشد، چگونه بايد به حساب آورده شود؟بايد بفهميم كه اين، خون چه كسي است و از چه معرفتي تغذيه مي نمايد، از كدامين سرچشمة جوشان صفات و ملكاتش آبياري مي شود، به خاطر چه كسي و چگونه بالا برده شده است. آيا انسان مي تواند خوني را كه اسم اعظم الهي در آن ساري و جاري است، بشناسد. البته ما در صدد بيان جراحاتي كه بر آن بدن شريف وارد شده و ذكر تعداد آن ها نيستيم، و





هدف ما اين بود كه اندكي از مفهوم گواهي امام صادق(ع) را در اين كه «شهادت مي دهم خون تو ساكن در عالم بقا و جاودانگي است»، بفهميم.7 امام حسين(ع) با اين همه جراحات وارده در بدنش در گوشه اي از ميدان جنگ ايستاد؛ در حالي كه به شدت احساس خستگي مي كرد و مي خواست اندكي استراحت نمايد. به هر حال او نيز بشري مثل ساير مردم است و امتحان الهي نيز در عالم بشري انجام مي شود. امام ايستاد، در حالي كه جراحات سنگيني را تحمل مي كرد و اين ماجرا بعد از حملات گسترده اي بود كه به لشكر دشمن وارد ساخته بود. لحظاتي قبل نيز در كنار نعش برادرش عباس(ع) و فرزندش علي اكبر(ع) ايستاده بود و شاهد اجساد به خاك و خون افتادة اصحابش بود كه بر خاك گرم كربلا افتاده بودند، و اكنون نيز جراحات فراوان تمام بدنش را در بر گرفته بود. در همين حال بود كه خبيثي از لشكريان «عمر سعد» سنگي بر پيشاني مبارك حضرت زد و حضرت گوشة پيراهن خود را بالا آورد تا خون جاري شده بر صورتش را پاك نمايد. در همين لحظه تير مسموم و سه شعبه اي به سمت حضرت پرتاب شد و در سينة او جاي گرفت و خون همانند آب جاري از ناودان از سينه اش جاري شد. امام حسين(ع) خون ها را در دست خود گرفت و آن ها را به سمت آسمان پرتاب كرد و يك قطره از آن خون ها به زمين بازنگشت. دقت كنيد چرا حضرت خون قلبش را در دست گرفت و به آسمان پرتاب كرد و چند مرتبه اين كار را انجام داد؟ يك بار نيز با





اين خون ها صورت و بدن خود را آغشته نمود. كدام خون به آسمان صعود كرد و كدام خون را به صورت و بدنش آغشته نمود؟ آيا چيزي از اين خون ها به زمين ريخت. چرا امام حسين آن ها را رها نكرد تا بر زمين بريزد و اگر بر زمين مي ريخت آيا زمين و اهل آن باقي مي ماندند؟!

اين است معناي « السلام عليك يا رحمةالله الواسعة و يا باب نجاة الاُمّة». شايسته است كه مولايمان جعفربن محمد(ع) بگويد كه اين خون چه خوني است؟

حسين(ع) خون شريفش را در دست گرفت، به آن نگريست و فرمود: «بسم الله و بالله». سپس گفت: «و في سبيل الله» و سپس آن را به سمت آسمان پرتاب كرد. يعني:

كلمات پاكيزه به سوي خداوند صعود مي كنند و عمل صالح آن ها را بالا مي برد.8

و امام صادق(ع) مي فرمايد: «يك قطره از آن خون هم به زمين باز نگشت» و اين همان خوني است كه ساكن در عالم بقا و جاودانگي شد!

شما اي علماي اهل سنت، «احمدبن حنبل» صاحب كتاب مسند، و «ابن عبدالبرّ» صاحب استيعاب و «ابن حجر» صاحب كتاب اصابه و «ترمذي» صاحب كتاب سنن و «سيوطي» و «بيهقي» و «خطيب بغدادي»، آيا آن چه را كه دربارة روايت «ابن عباس» نوشته ايد فهميده ايد كه مي گويد: 

«پيامبر(ص) را ديدم در حالي كه محزون بود، لباس تيره پوشيده بود و در دست او ظرفي بلورين بود كه خون امام حسين(ع) در آن جاي گرفته بود و مي خواست آن را به سمت عرش بالا ببرد. و همانا پيامبر(ص) خبر شهادت امام حسين(ع) را به ابن عباس داده بود و همان گونه كه گفته بود اتفاق افتاد، و به درستي





رؤياي ابن عباس آشكار شد و بزرگداشت پيامبر نسبت به خون امام حسين(ع) ظاهر گشت.»

«ابن اثير» در كتاب تاريخش4 به نقل از ابن عباس چنين مي گويد: «پيامبر را در شبي كه حسين(ع) همان شب به قتل رسيد، ديدم در حالي كه ظرفي بلورين كه خون در آن بود در دست داشت. پس گفتم، اي رسول خدا اين چيست؟ حضرت فرمود: اين خون حسين و اصحاب اوست كه آن را به سمت خداوند بالا مي برم.»5

اي راويان حديث آيا آن چه كه منظور پيامبر(ص) از اين سخنان بوده است را دريافته ايد. معناي اين سخن رسول خدا(ص) را كه: من باغبان بستان انسانيت ام، و مبعوث شدم در زمين، بستاني را به وجود آوردم، و هر گاه كه از اين باغستان گل هايي سربرآورد، ناچارم كه آن گل ها را بچينم و به خداوند تبارك و تعالي تحويل دهم، چرا كه محل آن گل ها در جايگاه راستي نزد پرودگار تواناست. 

پي نوشت ها:

? متن عربي سخنراني برگرفته از: الحق المبين في معرفة المعصومين(ع)، نوشتة علي كوراني.

1. كليني، كافي، ج 4، صفحة 575./ 2. أشهد انّ دمك سكن في الخلو و اقشعرّت له اظلّه العرش و بكي له جميع الخلائق/3. و بكت الجميع الخلائق./4. و بكت له السّموات السّبع و الأرضون السّبع ما فيهنّ و ما بينهنّ و من يتصلّب في الجنّة و النّار من خلق ربّنا و مايري و ما لايري./5. مايري و ما لايري. 

6. مصباح المتهجد، ص 777./7. مجلسي، بحارالانوار، ج 45، ص 52./8. تاريخ ابن اثير، ج 1، ص 82.

9. إليه يصعدوا الكلم الطّيب و العمل الصّالح يرفعه.

10. و در روايتي چنين آمده است كه آن را به سمت آسمان بالا مي برم





و در جايي ديگر به سمت عرش و در همة آن ها خون حسين و اصحابش ذكر شده است.


ياران دو انقلاب

محمد رضا سنگري

عاشورا، عظيم ترين، حماسي ترين و ناب ترين انقلاب در تاريخ اسلام است و انقلاب عصر ظهور، كامل ترين و آخرين انقلاب در تاريخ انسان. 

انقلاب دوم _ عصر ظهور _ تداوم انقلاب عاشورا است؛ انقلابي ستم ستيز، عدالت خواه، آزادي بخش، انقلابي براي نشر معروف، زدودن لايه هاي جاهليت و معرفي اسلام در شكلي نو، شفاف و شسته از غبارهاي تحريف و انحراف و فريب. امام باقر(ع) در توصيف قيام امام موعود(ع) گفته است: 

حضرت امام مهدي(ع) هر آن چه را پيش از او بوده، فرو مي ريزد؛ آن گونه كه پيامبر خدا امور جاهليت را در هم ريخت و اسلامي تازه را آغاز خواهد كرد. 1 

اگر انقلاب موعود، پيوند و هم ساني و يگانگي با انقلاب كربلا مي يابد و چشمه سار زلال اين خيزش، از آن سرزمين عطش زده سيراب مي شود، بي ترديد شباهتي ميان همة عناصر اين دو انقلاب مي توان يافت. در «دعاي ندبه»، مهدي موعود(ع) «طالب خون كشته شدة كربلا» معرفي مي شود. در «حديث معراج»، خداوند پس از بيان شهادت امام حسين(ع) به پيامبر(ص) فرمود: 

آن گاه از نسل او [امام حسين(ع)] مردي را برمي انگيزم، كه انتقام خون او بازستاند. زمين را از عدالت و قسط سرشار سازد. ترس و رعب در قلب ستم گران هم پاي او پيش رود و آن گونه بيدادگران را بكشد، كه برخي در او شك و ترديد كنند.2 ويژگي هاي مشترك ياران دو حادثه

1. بصيرت و بينش

بينش، نگاه همه جانبه، دقيق و عميق است؛ نگاهي كه از لايه هاي بيروني بگذرد، به درون راه يابد، آن سوي حادثه ها را بكاود و به فرآيند متناسب






برسد. 

بصيرت در عرصة زندگي اجتماعي، فرهنگي و سياسي، آن چنان عنصر مهم و تعيين كننده اي است كه اميرالمؤمنين علي(ع) آن را سلاح كاراي خويش در هنگامة هجوم دشمن و خيزش خطر دانسته است. 

آگاه باشيد كه شيطان سواره و پياده اش را فراخوانده و بر شما تاخته. همانا _ در چنين موقعيتي _ بصيرت و بينش من با من است. 3 

در بيان قرآن، گروهي، فاقد بينش و بصيرتند:

و إن تدعوهم إلي الهدي لايسمعوا و تراهم ينظرون إليك و هم لايبصرون.4

اگر آن ها را به هدايت فراخوانيد، سخنانتان را نمي شنوند و آن ها را مي بيني [كه با چشم هاي مصنوعي شان] به تو مي نگرند، اما در حقيقت نمي بينند. 

نگاه هاي دوخته اما تهي از روشني، چشم هايي كه خيره مي نگرند اما به شناخت و ديدن نمي رسند، چنين كساني در تاريكي مي مانند و به سياهي و تباهي تن مي دهند. 

اين ها كساني اند كه با رسيدن به قدرت و موقعيت، نگاه حق بين شان بسته مي شود. داشته ها، فرصت تماشاي حق را از آن ها مي گيرد. خودبين و كوته بين مي شوند و غرور آن چه دارند، آنان را از تماشاي آينده و انديشيدن به فردا باز مي دارد. 

اما گروهي هستند كه طبق فرمودة امام علي(ع): «بينش و بصيرت آن ها، بر شمشيرشان حكومت مي كند.»5 موقعيت و قدرت، به پرتگاه غرورشان نمي كشاند و شمشير، تدبيرشان را نمي شكند.

كربلا، قصة مردان و زناني است كه بصيرتشان، چراغ راهشان و بينش ژرف و زلالشان، كشتي عبور آنان از طوفان هاي درون و بيرون است. وقتي امام عاشورا، دشواري نبرد را گوشزد كرد و به تيغ هاي تيز و شمشيرهاي قساوت اشاره نمود، ياران عاشق صادق گفتند:

ما بر نيت ها و بصيرت هايمان هستيم.6 

يعني انگيزه هاي ترديدناپذير و بصيرت هاي ژرف ما را





به كربلا آورده است و خطر، شمشير و مرگ، سستي و تزلزل در اراده هايمان نمي آفريند. 

همين ويژگي، در جان و روح صحابة حضرت امام مهدي(ع) نيز جريان دارد. آنان آگاهانه با امام خويش همراه و هم گام مي شوند و در لحظه هاي هول و خطر، عاشقانه و صادقانه به ميدان مي آيند و خندان و شكوفا، چون صحابة كربلا، از حريم دين دفاع مي كنند. 

«رشيد هجري»، صحابة بزرگ اميرمؤمنان علي(ع) در پاسخ دخترش كه از او پرسيد: «پدر! چرا اين قدر در اداي تكليف كوشش مي كني؟» گفت: «دختركم! در آينده، مردماني مي آيند كه بصيرت آنان در امر دين خود، از اين كوششي كه ما مي كنيم، افضل و برتر خواهد بود.»7

چه توصيف شگفتي!

صحابة عاشورا، جاني پيراسته و عاشق، و نگاهي حقيقت بين و روشن دارند. 

از همين رو، تسليم محض و پيروان سرسپردة سرنوشت خون باري اند كه در انتظارشان نشسته است، امام عاشورا، حتي در شب عاشورا، درها را مي گشايد، تا جان هاي متزلزل و دل هاي مذبذب و مردّد بروند. 

در منزل زباله _ يكي از منازل مسير مكه به عراق _ 

وقتي خبر شهادت سفير فداكارش، «عبدالله پسر يقطر» به گوش امام رسيد، همگان را جمع كرد و نامه اي را كه در آن خبر شهادت عبدالله بود، در دست گرفت و فرمود: 

همانا خبري دردناك رسيده است. مسلم پسر عقيل و هاني پسر عروه و عبدالله پسر يقطر به شهادت رسيده اند. ياران بي وفا ما را خوار ساختند. هر كدام از شما قصد برگشتن دارد، برگردد كه ما رشته بيعت از گردن او برداشتيم. 8 

امام، در تمام راه به پالايش ياران مي پردازد، تا تنها عاشقان و عارفان بمانند؛ آنان كه در





راه تحقق آرمان هاي الهي، عاشقانه گام بردارند و با معرفت امام، چون و چرا و ترديد نشناسند. 

در كربلا، آخرين پرسش ياران _ آن گاه كه خونين تن و پاره پاره افتاده اند _ اين بود: 

اي فرزند رسول خدا! آيا به عهد خويش وفا كرديم؟ امام پاسخ مي دهد: آري، شما پيش از من به بهشت رسيده ايد. از محبت سرشار؛ در نهايت تشنگي، در محاصرة تيغ ها، در فضايي كه مرگ خيز و آتش ريز است، حماسه هاي شورانگيز مي آفرينند و بي هراس از خطر، به مبارزه مي ايستند. 

اين ويژگي نيز در صحابة امام موعود(ع) ديده مي شود. امام علي(ع) در توصيف صحابة حضرت امام مهدي(ع) مي فرمايد: 

آگاه باشيد! هر آن كس از ما كه فتنه هاي آينده را دريابد، با چراغي روشن گر در آن گام مي نهد و بر همان سيره و روش پيامبر و امامان رفتار مي كند تا گره ها را بگشايد، بردگان و ملت هاي اسير را آزاد سازد، جمعيت هاي گمراه و ستم گر را پراكنده و حق جويان پراكنده را جمع آوري مي كند. اثر قدمش را نمي شناسند، اگر چه دريافتن اثر و نشانه ها تلاش فراوان كنند. سپس گروهي براي درهم كوبيدن فتنه ها آماده مي گردند و چونان شمشيرها صيقل مي خورند، ديده هايشان با قرآن روشنايي گيرد، در گوش هايشان تفسير قرآن طنين افكند و در صبح گاهان و شام گاهان جام هاي حكمت سرمي كشند.9 

آنان كه از چشمه سار قرآن سيراب مي شوند، دشمن شناس و پايدار در عرصة جهاد و ايثارند. در كربلا، امام يك شب امان و مهلت مي طلبد و مي گويد: ما شيفتگان عبادت و زمزمة قرآنيم. و شب عاشورا، فضا عطرآميز از نسيم نفس هاي قرآني و دلاويز از زمزمه هاي عاشقانه و عرفاني مي شود. هر كس با عاشورا آشنا بوده و بي تاب ظهور و





حضور در جمع ياران حضرت امام مهدي(ع) است، با حكمت و معرفت قرآني همدم مي گردد كه «بي معرفت» قرآني، نه عاشورا مي شد و نه حكومت مهدوي، محقق مي شود. 

نكتة لطيف و مشترك در ميان صحابة دو انقلاب، عشق ورزي به قرآن است. 

در وصف شب عاشورا گفته اند: 

زمزمة آنان در خيمه ها، چون زمزمة زنبور در كندوي عسل بود.10

در وصف ياران امام موعود نيز گفته شده كه چشم روشني آن ها، «تنزيل» و نغمة دلپذير و گوش نواز زندگي شان تفسير قرآن است.11

آيا جز اين است كه تلاوت قرآن، آرامش مي بخشد و جان را از طمأنينه لبريز مي سازد؟ در پرتو همين آرامش، مي توان طوفان ها و بحران ها را شكست و به ساحل امنيت و آسايش رسيد. 2. عشق ورزان به امامت و ولايت

ياران عاشورا، بي بهانه اند. بر سر جان چانه نمي زنند و در هر چه امامشان مي گويد و مي خواهد، ترديد روا نمي دارند. در بسياري از سرودهاي صحابه، دفاع از اهل بيت، دفاع از حريم امامت و عشق ورزي به اباعبدالله، محور اصلي است. 

«زهير پسر قين»، سردار سپاه جناح راست لشكر امام، چنين رجز مي خواند: 

أنا زهير و أنا ابن القين 

أذودكم بالسّيف عن حسين 

إنّ حسيناً أحد السّبطين 

من عترة البرّ التّقيّ الزّين

ذاك رسول الله غير المين

أضربكم ولا أري من شينٍ12

من، زهير بن قين ام. به وسيلة شمشير شما را از اطراف حسين دور مي سازم. حسين(ع) سبط رسول خدا و عترت پاك و برگزيده اوست. بر شما فرود مي آورم و هيچ اندوهي ندارم.

در هنگام نبرد، چونان پروانه، گرد امام(ع) مي چرخيدند و جان خويش را سپرش مي ساختند. «سعيد، پسر عبدالله حنفي» در هنگام نماز اباعبدالله، جانش را سپر تيرها كرد. هر تيري كه به قصد عضوي





از اعضاي امام از كمان رها مي شد، سعيد، همان عضو خويش را روياروي تير قرار مي داد و در پايان نماز امام، با بدني كه تيرها آن را پوشانيده بود، مقابل حضرت افتاد و امام، گرماي محبت خويش را به پيشاني اش بخشيد و بهشت و ديدار پيامبرش را مژده داد. 

كربلا، صحنة عشق بازي با نام حسين(ع) است. ياران حسين(ع) كه به «راه» و «سيرت» حسين(ع) آگاهند، با نام، ياد و همراهي اش سرخوش بودند و از عشق او سرشار. ياران عاشورا با ديدار امام، تواني تازه مي يافتند. هم چون خود امام، بي هراس مي جنگيدند و در آخرين زمزمه نيز نسيم ياد حسين لب هايشان را متبرك و متبسم مي ساخت. 

ياران حضرت امام مهدي(ع) نيز چنين سيرت و صفاتي دارند، به امام عشق مي ورزند و شيفتگي خويش را به هر بهانه و هر جا نشان مي دهند. امام صادق(ع) مي فرمايد:

«ياران حضرت امام مهدي(ع) مردان پولادند و همة وجودشان يقين به خدا. مرداني سخت تر از صخره ها. اگر به كوه ها روي آورند، آن ها را از جاي برمي كنند. درفش پيروزگر آنان به شهر و پايختي روي نمي نهد، مگر اين كه آن جا را به سقوط وا دارد. گويي آن مردان، عقاب هاي تيز چنگالند كه بر مركب ها سوار شده اند. اينان براي تبرّك و فرخندگي، دست خويش را به زين اسب امام مي شكند و بدين سان تبرّك مي جويند. او را در ميان مي گيرند و جان خويش را _ در جنگ ها _ پناه او مي سازند، و هر چه را اشاره كند، با جان و دل انجام مي دهند. اين شيرمردان، شب هنگام نخوابند و چون صداي زنبوران عسل، زمزمة قرآن و مناجات خويش، در هم اندازند و تا بامداد، به





عبادت خدا بايستند و بامدادان، سوار بر مركب ها باشند. آنان راهبان شب و شيران روز و گوش به فرمان امام خويش دارند و چون مشعل هاي فروزانند؛ دل هاي منور آنان، بسان قنديل هاي نور در سينه هايشان آويخته است.»13

اين مردان، تنها از خدا مي ترسند و فرياد «لا اله إلّا الله» و «الله اكبر» آنان بلند است و همواره در آرزوي شهادت و كشته شدن در راه خدايند. شعارشان «يالثارات الحسين؛ بياييد به طلب خون حسين» است. به هر سوي روي آورند ترس از آنان پيشاپيش در دل مردمان افتد و تاب مقاومت از همه بگيرد. [اينان] دسته دسته، به سوي خداوند [با امام] خويش روي مي آورند و خدا به دست آنان، امام حق را ياري مي كند. 3. دين مدار، دين دار و دين يار

نهضت و حركت اباعبدالله(ع) و يارانش براي اصلاح دين، زدودن غبارها و زنگارهاي تحريف و بدعت ها بود. امام(ع) در وصيت نامة خويش كه آن را به دست برادرش «محمد حنفيه» مي سپارد، به اين ويژگي و هدف اشاره مي كند: 

من در خيزش و قيام خويش، قصد اصلاح امت جدم و امر به معروف و نهي از منكر را دارم... .14 

در عرصة نبرد، ياران امام حسين(ع)، بر دفاع از حريم دين تأكيد مي كردند. از همين رو، امام(ع) را سزاوار دفاع مي دانستند. 

در انقلاب نهايي جهان نيز ياران موعود، دين مدار و دين يارند. مگر قيام حضرت امام مهدي(ع) جز براي برپايي دين پيامبر(ص) است: 

زماني كه حضرت امام مهدي(ع) قيام كند، امري تازه مي آورد؛ چنان كه پيامبر خدا(ص) در صدر اسلام امري تازه آورد. 15 

امام زين العابدين(ع) خطاب به «ابوخالد كابلي»، در وصف ياران حضرت امام مهدي(ع) مي فرمايد: 

اي ابوخالد! مردماني كه در





روزگار غيبت به سر مي برند و معتقد و منتظرند، از مردمان همة زمان ها برترند، زيرا خداوند متعال به آنان خرد و فهم و معرفتي داده كه غيبت امام زمان(ع) براي آنان مانند حضور است. خدا اين مردم را مانند سربازان پيكارگر صدر اسلام قرار داده است؛ همانند كساني كه در ركاب پيامبر(ص) شمشير مي زدند و پيكار مي كردند. آنانند اخلاص پيشگان حقيقي و شيعيان واقعي، آنانند _ كه در نهان و عيان _ مردم را به دين خدا دعوت مي كنند. 16 4. تدبير، روشن بيني در برنامه ريزي

انقلاب عاشوار، آن چنان دقيق، برنامه ريزي شده، سنجيده و نظام مند بود كه هر حركتي از آن، گويي عضوي از يك اندام است كه تفكيك و جدايي آن از كل پيكره ممكن نيست و تنها در درون همان معنا و مفهوم مي يابد. اين اندام وارگي را در آغاز حركت، موضع گيري ها، منازل راه، صحنة عاشورا و پس از آن به روشني مي توان يافت.

برنامه ريزي عاشورا در نحوة رزم، نوع سخن گفتن، رفتن افراد به ميدان، از اجزاي قابل مطالعه و زيبا است. حركت پس از عاشورا و برخوردها، سخنراني ها و شيوه هاي تحقير عبيدالله و يزيد _ دو عنصر مغرور و مستكبر _ نيز از بخش هاي قابل تأمل در برنامة نهضت حسيني است. 

مطالعة نهضت و حركت اباعبدالله(ع) نشان مي دهد كه امام در هر منزل برنامه ريزي مي كند. با تدبير و ظرافت تمام بر آمادگي رواني و دانش ياران مي افزايد و مراحل بعدي راه را تبيين و روشن مي سازد، تا هر كس بداند در كجاي اين برنامة بزرگ مي تواند قرار بگيرد و اگر نمي تواند سر خود گيرد و از كربلا بيرون آيد. 

شيوة برخورد امام(ع) در «منزل شراف» كه





جذب شدن «حر بن يزيد رياحي» و زهير بن قين را در پي داشت17، تدبير و برنامة اباعبدالله الحسين(ع) را روشن مي سازد. مهلت خواستن در شب عاشورا نيز از برنامه هاي جالب كربلا است و در پس برنامه ها، تدبير و برنامه است، چه در حركت امام زمان(ع) چه در مظاهر و شعائر، مانند لباس، سلاح، نوع حركت و حتي در شعار آن بزرگوار، برنامه دقيق و تدبير عميق او را مي توان يافت: 

أنّ الأرض يرثها عبادي الص_ّالحون؛18

... بندگان شايسته ام وارث [حكومت] زمين خواهند شد. 

برنامة مهدي موعود(ع) و يارانش، پايان دادن به تباهي و سياهي و گسترش قسط و عدل است: 

«حضرت امام مهدي(ع) فريادرسي است كه خداوند او را مي فرستد، تا به فرياد مردم عالم برسد... ياران قائم به سراسر جهان پا نهند و همه جا قدرت را در دست گيرند. همه كس و همه چيز مطيع آنان شوند، حتي درندگان صحرا و مرغان شكاري خشنودي آنان را بطلبند. شادي و شادماني يافتن به اين پيام آوران دين و صلاح و عدالت، تا بدان جا است كه قطعه اي از زمين بر قطعه اي ديگر مباهات مي كند كه يكي از ياران حضرت امام مهدي(ع) بر آن جا پا نهاده باشد.»19

هدف قيام كربلا، رويارويي با ظلم، بازگرداندن به سيرة پيامبر(ص) و امام علي(ع)، اصلاح امت و امر به معروف و نهي از منكر بود و برنامة حضرت امام مهدي(ع) نيز چنين است. ياران حضرت امام مهدي(ع) چون صحابة عاشورا، ميثاق پاك بازي و فداكاري در راه آرمان هاي دين، ستيز با سياه كاران و دفاع از حريم قرآن و اهل بيت دارند. 

آنان مدير و مدبرند، برنامه ريزاني بصير و گردانندگاني خبير كه





پاي اراده شان را هيچ خطري نمي لرزاند و عزم سترگ شان را هيچ طوفاني برنمي آشوبد. پي نوشت ها:

? برگرفته از: گفتمان مهدويت (سخنراني و مقاله هاي گفتمان چهارم).

1. يهدم ماكان قبله كما هدم رسول الله(ص) امر الجاهليّة و يستأنف الإسلام جديداً؛ محمد بن ابراهيم نعماني، الغيبة، ص230، باب 13، ح13؛

2. ثم اخرج من صلبه ذكراً أنتصر له به... يملأ الأرض بالعدل و يطبّقها بالقسط يسير معه الرّعب حتّي يشكّ فيه؛ ابن قولويه، كامل الزاريات، ص332، ح11.

3. ألا و انّ الشيطان قد جمع حزبه و استجلب خيله و رجله و إنّ معي لبصيرتي. نهج البلاغه، خطبة 10.

4. سورة اعراف (7)، آية 198. 

5. حملوا بصائرهم علي أسيافهم. نهج البلاغه، خطبة 150. 

6. إنّا علي نيّاتنا و بصائرنا سيد بن طاووس، اللهوف، ص79. 

7. سيجيء قوم بعدنا بصائرهم في دينههم أفضل من إجتهاد اوليهم. احمدبن ابي عبدالله برقي، المحاسن، ج1، ص251، باب 29. ح267. 

8. اما بعد فإنّه خبرٌ فظيع قتل مسلم بن عقيل و هاني بن عروة و عبدالله بن يقطرٍ و قد خذلنا شيعتنا فمن أحبّ منكم الإنصراف فلينصرف في غير حرجٍ ليس عليه ذمام. علامه مجلسي، بحارالانوار، ج44، ص274، باب 37. 

9. نهج البلاغه، خطبة 150. 

10. لهم دويّ كدويً النّحل. سيد بن طاووس، همان، ص94. 

11. تجلي بالتّنزيل أبصارهم و يرمي بالتّفسير في مسامعهم. نهج البلاغه، خطبة 150. 

12. علامه مجلسي، همان، ج45، ص25. 

13. همان، ج52، ص307، باب 26، ح82.

14. همان، ج44، ص329، باب 37.

15. شيخ مفيد، الارشاد، ج2، ص348. 

16. شيخ صدوق، كمال الدين و تمام النعمة، ج1، ص320، باب 31، ح2. 

17. ر.ك: همو، الإرشاد، ج2، ص76. 

18. سورة أنبيا (21)، آية 105. 

19. شيخ صدوق، همان، ج2، ص673،





باب 58، ح26: از جابربن يزيد از امام صادق(ع).


عزاداري و انتظار

احمد شجاعي اشاره:

موضوع زيارت قبور مطهر و مقدّس معصومين(ع) توسل به آن ها و سوگواري در ايّام شهادت شان، به ويژه در مورد حضرت مقدّس سيدالشهدا(ع)، از موضوعاتي است كه در فرهنگ اسلامي، جايگاه رفيعي دارد. از ناحيه ذات اقدس الهي در احاديث قدسي و نيز از سوي چهارده معصوم(ع) سفارش زيادي به عزاداري سيدالشهدا(ع) شده است، كه اين مطلب حاكي از نقش عظيم اين امر در احياي دين و زنده نگه داشتن آن است.به عبارت ديگر مي توان چنين مجالسي را از مهم ترين وسايل صيانت از كيان دين و جامعه اسلامي و نيز بسط روح دين و دينداري دانست.متأسفانه عزاداري ها با همة اهميت و جايگاه مهمي كه در فرهنگ اسلامي دارند، در طول زمان دچار آفات، خطرات و انحرافاتي شده است كه نقش اين وسيلة مهم را تا حدودي كم رنگ كرده است.در اين مطلب، نويسنده مي كوشد تا بعضي از شرايط ظاهري و باطني عزاداري يك منتظر را ارائه نمايد. باشد كه مورد استفاده قرار گيرد. وظيفة عزادار در قبال امام زمان(ع)

عزدار حقيقي به خوبي مي داند كه سوگواري و برپايي مجالس بزرگداشت براي اهل بيت(ع) فقط قسمت كوچكي از وظايف الهي او نسبت به آنان است بلكه وظيفة بالاتر، توجه به درس ها و عبرت هاي عاشورا و عمل به آن ها است.عمل به تكاليف از جمله درس هايي است كه عزادار حقيقي از عاشوراييان فرا گرفته است. او خود را نسبت به امام زمانش مكلف و مسئول مي داند.1 عزادار، نيك مي داند كه بايد به تنهايي در دادگاه عدل الهي نسبت به رفتار خود با امام زمانش پاسخگو باشد لذا، براي عمل






به وظيفه اش منتظر هيچ كس نمي ماند؛ او منتظر سازمان ها، نهادها و اشخاص نيست. او خودش به تنهايي براي خارج كردن امام زمان(ع) از تنهايي، غيبت، اضطرار و آوارگي تلاش مي كند. او مانند شهداي كربلا كه هرگز به كمي نفراتشان توجه نكردند و هر يك فقط و فقط به فكر انجام وظيفه در قبال امام مظلوم و تنهاييش بود و كاري به نتيجه و تأييد ديگران نداشت، عمل مي كند. مانند «عبدالله بن حسن(ع)» كه وقتي ديد عمويش تنها و مجروح به روي زمين افتاده است و دشمن دور او را گرفته، خود را به عمويش رساند و هنگامي كه «ابجربن كعب» شمشيرش را فرود آورد كه امام را بكشد، دست خود را در مقابل شمشير او گرفت تا از امامش دفاع كند و دستش قطع شد و در آغوش عمويش حسين(ع) افتاد تا اين كه «حرمله» او را با تير به شهادت رساند.2عزادار حقيقي يا «منتظر حقيقي» در اين مرحله مي داند كه اگر بخواهد رضايت خدا را جلب كند و به هدف خلقت و كمال نهايي و غايي وجودش نايل شود، بايد به اين «تنها موعظه» خداوند متعال در قرآن كريم عمل كند كه فرمود:

قل إنّما أعظكم بواحدةٍ أن تقوموا لله مثني و فرادي.3 

اي رسول ما، به امت بگو كه من به يك سخن شما را موعظه مي كنم و آن سخن اين است كه شما، خالص دو نفري، و يا به تنهايي براي خدا قيام كنيد.

امام خميني(ره) دربارة اين موعظة خداوند چنين مي فرمايند: 

خداي تعالي در اين كلام شريف، از سر منزل تاريك طبيعت تا منتهاي سير انسانيت را بيان كرده و بهترين موعظه هايي است كه خداي





عالم از ميانه تمام مواعظ انتخاب فرموده و اين يك كلمه را پيشنهاد بشر فرموده، اين كلمه تنها راه اصلاح دو جهان است. قيام براي خدا است كه ابراهيم خليل الرحمن را به منزل خُلّت رساند و از جلوه هاي گوناگون عالم طبيعت رهاند.

خليل آسا در علم اليقين زن

نداي لا اُحبّ الآفلين زن

قيام لله است كه موساي كليم را با يك عصا بر فرعونيان چيره كرد و تمام تخت و تاج آن ها را به باد فنا داد. و نيز او را به ميقات محبوب رساند و به مقام صعق و صحرا كشاند. قيام براي خدا است كه خاتم النبيّين(ص) را يك تنه بر تمام عادات و عقايد جاهليت غلبه داد و بت ها را از خانة خدا بر انداخت و به جاي آن توحيد و تقوا را گذاشت و نيز آن ذات مقدس را به مقام «قاب قوسين او أدني» رساند.خودخواهي و ترك قيام براي خدا ما را به اين روزگار سياه رسانده، همة جهانيان را بر ما چيره كرده، و كشورهاي اسلامي را زير نفوذ ديگران در آورده... موعظت خداي جهان را بخوانيد و يگانه راه اصلاحي را كه پيشنهاد فرموده بپذيريد و ترك نفع شخصي كرده، تا به همة سعادت هاي دو جهان نائل شويد و با زندگاني شرافتمندانه دو عالم دست در آغوش شويد.»4 

آري، خودخواهي ما و ترك قيام براي خدا است كه ما را به روز سياه غيبت امام زمان(ع) و تنهايي و غربت حضرت كشانده و مستكبران را بر كشوهاي اسلامي حاكم كرده است. همان طور كه خود آن حضرت فرمود: 

اگر شيعيان نسبت به ما وفادار و هم دل بودند، ظهور ما به تأخير





نمي افتاد5.

راه چاره همان است كه امام خميني(ره) فرمود، يعني موعظة خداي جهان را بخوانيم و يگانه راه اصلاحي را كه پيشنهاد فرموده، بپذيريم و ترك نفع هاي شخصي كنيم و با منتقم اصلي حسين(ع) آشتي كنيم، و با وفاداري نسبت به او، براي رفع موانع ظهورش و نبرد با دشمنانش قيام لله كنيم و از اين حالت دنيازدگي و انفعال خارج شويم و با كنار گذاشتن نفع هاي شخصي و جيفة گنديدة دنيا، براي ظهورش عملياتي شويم.6.امام خميني(ره) در جاي ديگر مي فرمايند: نگوييد تنها هستيم، تنهايي هم بايد قيام بكنيم، اجتماعي هم بايد قيام كنيم، بايد قيام كنيم، با هم بايد قيام كنيم، همه موظفيم به اينكه براي خدا قيام كنيم.7

براي خدا قيام كنيد و از تنهايي و غربت نهراسيد.8

در زيارت عاشورا پس از اعلام برائت از بنيان گذاران ظلم به اهل بيت(ع) و نيز كساني كه آن ها را از مقامشان كنار زدند و همچنين كساني كه مقدمات جنايات ظالمان را فراهم كردند. نسبت به پيروان و تابعين و دوستان آن ها نيز اعلام برائت مي شود، يعني از همة كساني كه در طول تاريخ در مصيبت اعظم، به خصوص در غيبت امام زمان(ع) نقش داشته و كار آن ها به نحوي مانعي بر سر راه ظهور منجي بشريت بوده است. براي همين است كه بلافاصله خطاب به سيدالشهدا(ع)چنين عرض مي كنيم:

اي اباعبدالله، من تا قيامت با كساني كه با شما در سلم و صلح هستند در صلحم و با كساني كه با شما در جنگ هستند، در جنگم.9

به اين ترتيب نظام دوستي و دشمني عزادار حقيقي به طور كامل روشن و مشخص است. او با همة كساني كه شيعه و محبّ





اهل بيت(ع) هستند و با آن ها دشمني ندارند، در صلح و دوستي است و با همه كساني كه دشمن اهل بيت(ع) و به خصوص امام زمان(ع) هستند، در جنگ است. واين دوستي و دشمني تا قيامت ادامه دارد. اگر دشمنان امام زمان تا قيامت هم حضرت مخالفت و دشمني داشته باشند، عزادار حقيقي هرگز از مبارزه و جهاد عليه آن ها خسته و ناتوان نمي شود. لذا پس از اعلام جنگ با دشمنان آن ها، ابتدا بنيان گذاران ظلم بر آن ها را مورد لعن قرار مي دهيم و پس از اين كار انتقام حسين(ع) را به همراه امام زمان(ع) آرزو مي كنيم. چرا كه مبارزه با دشمنان اهل بيت بدون همراهي با امام زمان(ع) فايده ندارد و انتقام از آنان بدون آن حضرت ممكن نيست. بنابراين عنصر جهاد و مبارزه هرگز از زندگي عزادار حقيقي حذف نمي شود. او تا وقتي كه با مصيبت اعظم غيبت امام زمان(ع) آن هم در اوج غربت و مظلوميت و تنهايي رو به روست، هرگز آرام و قرار ندارد.او تا لحظه با شكوه ظهور و از بين رفتن اين مصيبت اعظم به مبارزه با دجّال و موانع ظهور ادامه مي دهد. و پس از ظهور نيز به جهاد در راه امامش براي انتقام امام حسين(ع) و ساير اهل بيت(ع) ادامه مي دهد و رمز اين كه اين مبارزه و جهاد هميشگي و طولاني است، اين است كه قرآن كريم به همة مسلمين دستور داده است كه تا رفع فتنه و حاكميت دين خدا در سراسر جهان به جهاد مقدس خود ادامه دهند:

و قاتلوهم حتّي لا تكون فتنةٌ و يكون الدّين كلّه لله. 10

با كافران جهاد كنيد كه ديگر





فتنه اي باقي نماند و آيين همه ما در دين خدا باشد.

كدام فتنه و مصيبت براي جامعة انساني بالاتر از غيبت امام زمان(ع) و محروميت جامعة جهاني از رهبر معصوم و متخصص الهي و مظهر خدا است. عزادار حقيقي در اين مقطع حساس و سرنوشت ساز با تشخيص وظيفة الهي جهاد، بدون فوت وقت تا رفع اين بزرگ ترين فتنه، و تا رسيدن به امام خود و جهاد در ركاب او، به مبارزه مي پردازد. او نيك مي داند بهترين زمان براي سربازي و خدمت و تقرّب نسبت به امام زمان(ع) زماني كنوني است. نه زمان ظهور كه زمان پيروزي است. چنان كه قرآن كريم مي فرمايد:

لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح و قاتل أولئك أعظم درجةً من الذّين أنفقوا من بعد و قاتلو و كلاً وعدالله الحسني و الله بما تعملون خبيرٌ.11

آن مسلماناني كه پيش از فتح مكه در راه دين انفاق و جهاد كردند با ديگران برابر نيستند آنان درجه اي عظيم تر دارند، تا كساني كه بعد از فتح انفاق و جهاد كردند. البته خدا به هر دو طايفه وعده احسان داد. و خدا به آنچه مي كنيد آگاه است.

قيام و جهاد براي برطرف كردن موانع ظهور ارزش و اهميت بيشتري نسبت به سربازي و جهاد در ركاب آن حضرت را دارد، زيرا قرآن كريم همراهي با امام را قبل از پيروزي با ارزش تر و مهم تر مي داند. بزرگ ترين گناه براي عزدار در مرتبه پنجم، تنها گذاشتن امام زمان(ع) است. عزادار كه در اين مرتبه آگاهي زيادي نسبت به درس ها و پيام هاي عاشورا دارد، به وفاداري و هم دلي نسبت به امام زمانش بيشترين توجه و اهتمام را دارد. او از





اصحاب عاشورا درس بزرگ وفاداري نسبت به امام زمان خويش را به خوبي آموخته است. وفاداري يعني پاي بند بودن به عهد و پيماني كه بسته ايم. وفاي به عهد، به خصوص نسبت به امام و رهبر معصوم از بزرگ ترين واجبات است و پيمان شكني و بي وفايي از بزرگ ترين محرمات مي باشد. قرآن كريم و روايات معتبر اسلامي مملوّ از توصية اكيد به رعايت عهد و وفاداري و پرهيز از عهد شكني و بي وفايي است. سيدالشهدا(ع) در روز عاشورا دربارة دو گروه دوستان و دشمنان سخن گفت. دوستان خويش را به وفاداري ستود و دشمنانش را به خاطر بي وفايي شان مورد نكوهش و سرزنش قرار داد. آن حضرت(ع) در مورد دوستان خود فرمودند:

من اصحابي باوفاتر و بهتر از اصحابم نمي شناسم. 12

در روز عاشورا وقتي بر بالين «مسلم بن عوسجه» آمد، اين آية شريفه را خواند:

فهمنهم من قضي نحبه و منهم من ينتظر و ما بدّلوا تبديلاً.13

از مؤمنين مرداني هستند كه با عهد خويش با خدا صادق بودند، برخي شان به عهد خود وفا كرده و جان باختند، برخي هم منتظرند و عهد و پيمان را هيچ دگرگون نساختند.

امام(ع) دربارة دشمنان خود نيز چنين فرمودند: «اهل وفا به پيمان نيستند، عهد خويش را شكسته و بيعت مرا از گردن خود كنار نهاده ايد. به جانم سوگند، با پدرم، با برادرم و با پسر عمويم مسلم بن عقيل نيز همين كار را كرديد».14

در «زيارت اربعين» خطاب به خود آن حضرت چنين عرض مي كنيم:

شهادت مي دهم كه تو به عهد خود وفا كردي و تا رسيدن به يقين (شهادت) در راه او جهاد كردي15.

پي نوشت ها:

? برگرفته از: كتاب: عزادار حقيقي، نوشتة محمد شجاعي.

1.





يوم ندعوا كلّ اناسٍ بامامهم؛ روزي كه ما هر گروهي از مردم را با پيشوايشان دعوت مي كنيم. (سورة اسراء (17)، آية 71)

2. مجلسي، بحارالأنوار، ج 45، ص 53.

3. امام خميني(ره)، صحيفة نور، ج 1، ص 3.

4. سوره سبأ (34)، آيه 46.

5. مجلسي، همان، ج 53، ص 177.

6. براي آشنايي بيشتر با كيفيت عملياتي شدن به بخش چهارم كتاب آشتي با امام زمان(ع) مراجعه شود.

7. امام خميني(ره)، همان، ج 16، ص 201.

8. همان، ج 20، ص 127.

9. زيارت عاشورا؛ يا اباعبدالله سلمّ لمن سالمكم و حربٌ لمن حاربكم الي يوم القيامة

10. سورة انفال (8)، آية 39.

11. سورة حديد (57)، آية 10.

12. موسوعة كلمات الامام الحسين، ص 395؛ فإنّي لا اعلم اصحاباً أوفي و لا خيراً من اصحابي

13. سوره احزاب (33)، آيه 23.

14. موسوعة كلمات الامام الحسين، ص 363.

15. محدث قمي، مفاتيح الجنان، زيارت اربعين. أشهد أنّك وفيت بعهدالله و جاهدت في سبيله حتّي أتي_?ك اليقين.


هيأت شهدا

شفاي مادر شهيد

در سال 1368 كرامتي از سيدالشهدا(ع) ، در شهر قم مشاهده شد و طي آن مادر شهيدي شفا يافت و به تقاضاي نگارنده، اين بانوي محترم، جريان را به طور كامل به نگارش درآورد كه خلاصة آن تقديم خوانندگان مي شود.

مادر شهيد محمد معماريان، روز اول محرم به اتفاق خانواده به يكي از روستاهاي اطراف قم مسافرت كردند و در اثر حادثه اي به زمين افتادند، پس از حاضر شدن دكتر از درمانگاه منطقه، قرار شد به خاطر احتمال خون ريزي مغزي و به پيشنهاد پزشك، سريعاً به قم منتقل گردند و پس از درمان هاي اوليه و عكس برداري مشخص شد پاي ايشان دچار شكستگي گشته و احتياج به گچ گرفتن دارد، ولي






وي از گچ گرفتن خودداري كرده و با مراجعه به پيرمرد شكسته بندي به نام حاج محمد، پاهاي خود را بست و درد را تحمل مي كرد و به توصية پزشك معالج به استراحت پرداخت تا پايش جوش خورده و شكستگي برطرف گردد.

ايشان در روز هفتم محرم نيز به خون دماغ مبتلا گشتند. در روز هشتم، باعصا سوار بر ماشين شده و در مسجدالمهدي(ع) واقع در بلوار محمّدامين(ص) حاضر و به خانم هايي كه براي آماده سازي تدارك پذيرايي از عزاداران حسيني در شب عاشورا زحمت مي كشيدند كمك كرده و به منزل برگشتند و در روز تاسوعا نيز عصازنان به مسجد رفته و كمك كردند.در شب عاشورا نماز جماعت را به حال نشسته خواندند و منتظر مراسم سينه زني شدند، تا آن كه نوحه خواني و عزاداري آغاز گشت. در اين هنگام حالشان به شدت منقلب گشته و به سيدالشهدا(ع) و حضرت زهرا(ع) متوسل شدند و از ايشان شفاي خود را خواستند و عرض كردند:

يا امام حسين! اگر اين مقدار زحمت من، قابل قبول شماست، شما از خدا بخواهيد به من شفا بدهد و اگر من تا صبح فردا شفا يابم و پايم به زمين برسد، ديگ هاي مسجد المهدي(ع) و ديگ هاي مربوط به عزاداريت را در منزل عمه ام خواهم شست.

بعد از عزاداري به منزل آمدند و خوابيدند. هنگام نماز صبح بيدار شده و پس از نماز عرض كرد: 

يا امام حسين(ع)؛ صبح عاشورا شد ولي خبري از پاي من نشد!!

هنوز هوا تاريك بود كه مجدداً خوابيدند.در خواب ديدند كه در مسجدالمهدي(ع) هستند و مي گويند: هيأتي به مسجد مي آيد، با خود گفت: بروم و ببينم چه كساني هستند؟ديدند هيأتي فوق العاده منظم با





لباس هاي سفيد، سربندهاي مشكي وكفني تقريباً خون آلود به گردن، وارد مسجد شدند و شهيد سيد محمد سعيد آل طه نوحه خواني مي كنند و بقيه سينه مي زنند، با خود گفت:سيدمحمد كه شهيد شده بود! يك مرتبه متوجه شدند فرزند شهيدشان محمد معماريان نيز در جلوي هيأت حركت مي كنند و بقيه هم از دوستان شهيد فرزندشان هستند، به اين ترتيب، برايشان مسلم شد كه هيأت مربوط به شهداست.

بعد از اتمام سينه زني، فرزند شهيدش جمعيت را دور زد و كنار پرده به طرف مادر آمد و همديگر را در آغوش گرفتند. در اين هنگام يكي ديگر از شهيدان نزديك آنان آمده و گفت: سلام حاج خانم! خدا بد ندهد! چه شده است؟محمد گفت: نه! مادر من مريض نيست، مادر، اين ها چيست (كه به پايت) بسته اي؟گفت: چيزي نيست، چند روزي است پايم درد مي كند و با عصا راه مي روم ان شاءالله خوب مي شود.محمد گفت: مادر جان چند روزي است كه با دوستان به كربلا رفتيم، از ضريح امام حسين(ع) شال سبزي براي شما آورده ام و مي خواستم به ديدن شما بيايم ولي دوستان گفتند، صبر كن با هم برويم و امشب كه شب عاشورا بود، رفتيم به زيارت امام خميني(ره) و آمده ايم تا نمازصبح را در مسجدالمهدي(ع) همراه با زيارت عاشورا بخوانيم و شما را ببينيم و برگرديم.

در اين هنگام دست را بالا آورد و ازسر تا پاي مادرش را دست كشيد، باندها را از پاي مادر باز كرد و شال سبز ضريح مطهر را به پاهايش بست و گفت: مادر، پايت خوب شده است و اگر هم مقداري درد مي كند از عضله است كه آن هم خوب مي شود...

در همين حال از





خواب بيدار شدند و دچار اضطراب گرديدند و قدرت تكلم نداشتند و قبل از برخاستن و مشاهدة پا، به خود گفتند: ببينم خواب ديده ام يا واقعيت بوده است.

وقتي كه نگاه كردند، ديدند تمام باندها باز شده و به جاي آن، شال سبزي به پاهايش بسته شده است. بلند شده ومتوجه گرديدند كه پايش كاملاً خوب شده است. اهل منزل را مطلع ساختند، و براي انجام نذر شستن ديگ ها، به طرف مسجد حركت كردند.با حضور ايشان در مسجد، بانواني كه ايشان را مي شناختند، گفتند: شما كه نمي توانستيد راه برويد، الان چه شده است؟گفت: «من امروز صبح شفا گرفتم».

خانم هاي حاضر، شال معطر را گرفته و مي بوسيدند و يكي ازخانم ها كه اتفاقاً مدت ها به سردردي مزمن، مبتلا بود آن را به سر خود كشيد و گفت: به سر مي بندم تا ان شاءالله خوب شوم و سرم درد نگيرد، همان لحظه سرش خوب شد.

خبر در سطح شهر پيچيد واز طرف حضرت آيت الله العظمي گلپايگاني(ره)، فرزند معظم له به ملاقات ايشان آمده و با مشاهدة شال سبز معطر، از ايشان دعوت كرد خدمت آن مرجع عظيم الشأن برسند.

روز دوازدهم محرم به اتفاق خانواده به محضر آيت الله العظمي گلپايگاني(ره) رسيدند و جريان را عرض كرده و شال را خدمت آن بزرگوار تقديم كردند، آن مرد بزرگ آن شال رابوسيد و فرمود: بوي جدم حسين(ع) را مي دهد، بعد چند بار دوباره آن را بوسيدند و گريستند وفرمودند:

شما قدر اين شال را بدانيد و كمي از اين شال را به من بدهيد كه اين سند و اثري از مقام شهداست و در تاريخ چنين چيزي نادر و كم نظير است.

بعد از آن دستور فرمودند: تربت مخصوص





را كه قبلاً توسط بعضي از علما برايشان آورده حاضر كنند، وقتي آن را آوردند، فرمود: 

يك مقدار از اين تربت رابه شما مي دهم، كمي از شال را با تربت در شيشه اي بريزيد و به مريض ها بدهيد، ان شاءالله خداوند شفا مي دهد.

نگارنده مي افزايد: بيش از ده ها نفر از مريض هايي كه بعضاً از دكترها جواب ردّ گرفته وبعضي از آن ها نيز براي درمان به خارج كشور رفته ولي نتيجه اي نگرفته بودند، از آب متبرّك آن شيشه استفاده كرده و شفا يافتند، كه اسناد همگي در نزد خانواده محترم شهيد موجود مي باشد.1 دلدادگي شيخ عبدالكريم و شفاعت امام حسين(ع)

يكي از عجايبي كه افراد موثق در مورد مرحوم آيت الله العظمي حاج شيخ عبدالكريم حائري، نقل مي كنند اين است معظم له در مدتي كه سرپرستي حوزة علمية اراك را بر عهده داشتند براي حضرت آيت الله حاج آقا مصطفي اراكي نقل مي كنند: هنگامي كه من در كربلا بودم، شب سه شنبه اي در خواب ديدم، شخصي به من گفت: شيخ عبدالكريم كارهايت را انجام بده، سه روز ديگر خواهي مرد. من از خواب بيدار شدم و متحير بودم. گفتم: البته خواب است و ممكن است تعبير نداشته باشد. روز سه شنبه و چهارشنبه مشغول درس و بحث بودم تا خواب از خاطرم رفت، روز پنج شنبه كه تعطيل بود با بعضي از رفقا به طرف باغ مرحوم سيد جواد رفتيم در آنجا قدري گردش و مباحثه علمي نموديم تا ظهر شد. نهار را همان جا صرف كرديم. پس از نهار ساعتي خوابيدم.

در همين موقع لرزة شديدي مرا گرفت، رفقا آنچه عبا و روانداز داشتند روي من انداختند ولي همچنان بدنم لرز داشت و در ميان





آتش تب افتاده بودم، حس كردم كه حالم بسيار وخيم است، به رفقاگفتم: زودتر مرا به منزلم برسانيد، آن ها وسيله اي فراهم كرده و زود مرا به شهر كربلا آورده و به منزلم رساندند.

در منزل بي حال و بي حسّ در بستر افتاده بودم، بسيار حالم دگرگون شد. دراين ميان به ياد خواب سه شب پيش افتادم؛ علايم مرگ را مشاهده كردم. با در نظر گرفتن خواب احساس فرا رسيدن آخرعمر را داشتم.

ناگهان ديدم دو نفر ظاهر شدند و در طرف راست و چپ من نشستند و به همديگر نگاه مي كردند و گفتند: اجل اين مرد رسيده، مشغول قبض روحش شويم.

در همين حال با توجه عميق قلبي به ساحت مقدس حضرت اباعبدالله الحسين(ع) متوسل شده و عرض كردم: اي حسين عزيز! دستم خالي است، كاري نكرده ام و زادي تهيه ننموده ام. شما را به حق مادرتان زهرا(س) از من شفاعت كنيد كه خدا مرگ مرا تأخير اندازد تا فكري به حال خود نمايم.

بلافاصله پس از اين توسل، ديدم شخصي نزد آن دو نفر كه مي خواستند روحم را قبض كنند آمد و گفت: حضرت سيدالشهدا(ع) فرمودند: «شيخ عبدالكريم، به ما توسل كرد و ما هم در پيشگاه خدا از او شفاعت كرديم كه عمرش را تأخير اندازد و خداوند اجابت فرمود. بنابراين شما روح او را قبض نكنيد.»

در اين موقع آن دو نفر به هم نگاه كردند و به آن شخص گفتند: «سمعاً و طاعةً». سپس ديدم آن دو نفر و فرستادة امام حسين(ع) «سه نفري» صعود كردند و رفتند.

در اين وقت احساس سلامتي كردم، صداي گريه و زاري را شنيدم كه بستگانم به سر و صورت مي زدند. آهسته دستم





را حركت دادم و چشمم را گشودم و ديدم چشمم رابسته اند و به رويم چيزي كشيده اند، خواستم پايم را جمع كنم، ملتفت شدم كه شستم (انگشت بزرگ پايم) را بسته اند.دستم را براي برداشتن چيزي بلند كردم، شنيدم مي گويند: ساكت شويد، گريه نكنيد كه بدن حركت دارد. آرام شدند. رواندازي كه بر روي من انداخته بودند برداشتند و چشمم را گشودند و پايم را فوري باز كردند، با دست اشاره به دهانم كردم كه به من آب بدهيد، آب به دهانم ريختم كم كم از جا برخاسته و نشستم، تا پانزده روز ضعف و كسالت داشتم و بحمدالله از آن حال به كلّي خوب شدم. اين موهبت به بركت مولايم امام حسين(ع) بود، آري به خدا قسم.2

از امتيازات مرحوم آيت الله حاج شيخ عبدالكريم حائري علاقة فوق العادة ايشان به خاندان پيامبر (ص) بود و در اين ميان به حضرت سيّدالشهدا حسين بن علي(ع) بسيار عشق مي ورزيد و حتّي قبل از تدريس، از مرحوم حاج شيخ ابراهيم صاحب الزّماني تبريزي خواسته بود كه روضه خواني كند و اين مرد بزرگ هر روز پيش از درس، چند دقيقه اي روضه مي خواند و آن گاه مرحوم حاج شيخ، درس را شروع مي كردند.

روضه خواني مرحوم حائري مخصوص به روزهاي درسي نبود و در ايّام عاشورا نيز اقدام به اقامة عزا مي فرمود و در روز عاشورا با هيأتي خاص (پابرهنه و گِل به پيشاني و صورت ماليده) در دسته هاي عزاداري شركت مي كرد و به عزاداري مي پرداخت.3

آيت الله العظمي آقاي اراكي مي فرمودند: ايشان در زمان جواني نوحه خوان سينه زن هاي اهل علم در سُرّ من رأي بوده؛ زيرا مرحوم آقاي ميرزا حسن شيرازي فرموده بودند: در دهة عاشورا بايد دستة سينه زن ازاهل علم





بيرون بيايد. نوحه خوان آن دسته ها مرحوم حاج شيخ بوده و ايشان جواني قوي هيكل بوده است.اوّل آن اشعاري كه مي خوانده اين بوده:

يا عليّ المرتضي غوث الوري كهف الحجي

قم مغيثا آلك الامجاد عن حد الظّبي

اي مولا عليّ مرتضي(ع)، اي پناه و فريادرس عالميان، براي فريادرسي خاندان مكرّمت از مقابل تيغ ها و نيزه ها برخيز. 

همين دم را مي گرفتند. در اثر اين نوحه خواني يك شب خدمت اباعبدالله الحسين(ع) مشرّف مي شود، حضرت يك مشت نُقل به او مرحمت مي كنند و از آن تناول مي كند و اين بيان جذّاب ايشان در درس و حلاوت محضرشان در مواقع عادي، از آثار و بركات همان عنايتي بود كه امام حسين(ع) به ايشان كرده بودند.3 مهر حسين(ع) و خاموشي آتش

سيد جليل مرحوم دكتر اسماعيل مجاب (دندانساز) عجايبي از ايام مجاورت در هندوستان كه خود مشاهده كرده بود نقل مي كرد. از آن جمله مي گفت: عده اي از بازرگانان (بت پرست) هند به حضرت سيدالشهدا(ع) معتقد و علاقه مندند و براي بركت مالشان با آن حضرت شركت مي كنند؛ يعني در سال مقداري از سود خود را در راه آن حضرت صرف مي كنند. بعضي از آن ها روز عاشورا به وسيلة شيعيان، شربت و پالوده و بستني درست كرده و خود به حال عزا ايستاده و به عزاداران مي دهند و بعضي آن مبلغي را كه راجع به آن حضرت است به شيعيان مي دهند تا در مراكز عزاداري صرف نمايند.عادت يكي از آنان چنين بود كه همراه سينه زن ها حركت مي كرد و با آن ها به سينه مي زد وقتي مُرد، بنا به مرسوم مذهبي خودشان بدنش را با آتش سوزانيدند تا تمام بدنش خاكسترشد، جز دست راست و قطعه اي از سينه اش كه





آتش آن دو عضو را نسوزانيده بود. بستگانش آن دو قطعه را آوردند نزد قبرستان شيعيان و گفتند: «اين دو عضو مربوط به حسين شماست.»جايي كه آتش دنيا به وسيلة حسين(ع) خنك و سلامت مي شود، پس نسوزانيدن آتش ضعيف دنيوي به وسيلة آن بزرگوار جاي تعجب نيست.و جماعتي از هندي ها هر ساله شب هاي عاشورا در آتش مي روند و نمي سوزند و اين مطلب مشهور و مسلم است. گِل قدم عزاداران و شيعه شفاي چشم مرجع

معمولاً كسي كه از عمرش بيش از هشتاد سال گذشت، چشمش كم سو شده و نياز به عينك دارد، به خصوص اگر از دوران كودكي تا آخر عمر شب و روز با كتاب و درس و نوشتن سروكار داشته باشد. ولي آيت الله بروجردي(ره) تا پايان عمر در سن 88 سالگي، چشمش خوب مي ديد و هيچ گاه نياز به عينك پيدا نكرد، با توجه به اين كه ايشان شب و روز مشغول مطالعه و نوشتن بود.

آيت الله بروجردي دربارة راز اين مسئله مي فرمايند:

در آن دوران كه در بروجرد بودم، چشم درد سختي داشتم و هر چه معالجه كردم، نتيجه نگرفتم، حتي دكترهاي بروجرد از معاينة چشم من مأيوس گرديدند، تا اين كه ايام عاشورا شد، دسته هاي سينه زن، طبق معمول به منزل ما مي آمدند در حالي كه هيآت عزادار را مي نگريستم و اشك مي ريختم و از ناحية چشم نيز ناراحت بودم، به دلم گويي الهام شد كه مقدار كمي از گِلي كه عزاداران به مناسبت عاشوراي حسيني به سر و صورت ماليده اند بردارم و به چشمم بمالم. همين كار را كردم، در همان لحظه احساس آرامش نمودم و به طور كلي درد چشمم رفع شد و ديگر محتاج





عينك نشدم. زيارت بهشتي

محمّدبن عبداللّه بن جعفر حميري به اسنادش از اصم نقل نموده كه وي گفت:

هشام بن سالم از حضرت ابي عبدالله در حديثي طولاني نقل كرده كه شخصي نزد امام صادق(ع) مشرّف شد و به آن جناب عرض كرد: اي پسر رسول خدا! آيا پدر شما را مي توان زيارت كرد؟

حضرت فرمودند: بلي، علاوه بر زيارت، نماز هم نزد قبر مي توان خواند. منتهي نماز را بايد پشت قبر به جا آورد، نه مقدّم و جلوي آن.

آن شخص عرض كرد: كسي كه آن حضرت را زيارت كند چه ثواب و اجري دارد؟

حضرت فرمودند: اجر او بهشت است مشروط به اين كه به آن حضرت اقتدا كرده و از او تبعيت كند.

عرض كرد: اگر كسي زيارت آن حضرت را از روي بي رغبتي و بي ميلي ترك كند چه خواهد ديد؟

حضرت فرمود: روز حسرت (روز قيامت) حسرت خواهد خورد.

عرض كرد: كسي نزد قبر آن جناب اقامت كند اجر و ثوابش چيست؟

حضرت فرمودند: هر يك روز آن معادل يك ماه است.

عرض كرد: كسي كه براي رفتن و زيارت نمودن آن حضرت متحمل هزينه و خرج شده و نيز نزد قبر مطهّر پول خرج كند چه اجري دارد؟

حضرت فرمودند: درمقابل هر يك درهمي كه خرج كرده، هزار درهم دريافت خواهد نمود.

عرض كرد: اجر كسي كه در سفر به طرف آن حضرت فوت كرده چيست؟حضرت فرمودند: فرشتگان مشايعتش كرده و براي او حنوط و لباس از بهشت آورده و وقتي كفن شد بر او نماز خوانده و روي كفني كه بر او پوشانده اند فرشتگان نيز كفن ديگر قرار مي دهند و زير او را از ريحان فرش مي نمايند و زمين را چنان





رانده و جلو برده كه از مسافت و فاصله منهدم و ساقط مي گردد و براي آن دري از بهشت به طرف قبرش گشوده شده و نسيم و بوي خوش بهشتي به قبرش داخل گشته و تا قيامت به اين منوال خواهد بود.

محضر مباركش عرضه داشتم: كسي كه نزد قبر نماز بخواند اجر و ثوابش چيست؟

حضرت فرمودند: كسي كه نزد قبر مطهرش دو ركعت نماز بخواند از خداوند چيزي را درخواست نمي كند مگر آن كه حق جلّ و علي آن را به او اعطا مي فرمايد.

عرض كردم: اجر كسي كه از آب فرات غسل كرده و سپس به زيارت آن جناب رود چيست؟

حضرت فرمودند: زماني كه شخص از فرات غسل كرده در حالي كه ارادة زيارت آن حضرت را داشته باشد تمام لغزش ها و گناهانش ساقط و محو شده و وي نظير آن روزي شود كه از مادر متولد شده است.عرض كردم: اجر كسي كه ديگري را مجهّز كرده و به زيارت قبر آن حضرت بفرستد ولي خودش به واسطة عارضه و بيماري پيش آمده به زيارت نرود چيست؟

حضرت فرمودند: به ازاي هر درهمي كه خرج كرده و انقاق نموده، همانند كوه احد، حق تعالي حسنات براي او منظور مي فرمايد و باقي مي گذارد و چند برابر آن چه متحمّل شده و بلا و گرفتاري هايي كه به طور قطع نازل شده تا به وي اصابت كرده از او دفع مي نمايد و مال و دارايي او را حفظ و نگهداري مي كند.

عرض كردم: اجر و ثواب كسي كه نزد آن حضرت كشته شود چيست؟ مثلاً سلطان ظالمي بر وي ستم كرده و او را در آن جا بكشد؟

حضرت فرمودند: اولين قطرة





خونش كه ريخته شود خداوند متعال تمام گناهانش را مي آمرزد و فرشتگان، طينتي را كه از آن آفريده شده، غسل داده تا از تمام آلودگي ها و تيرگي ها پاك و خالص شود همان طوري كه انبياي مخلص خالص و پاك مي باشند و به اين ترتيب آن چه از جنس خاك اهل كفر با طينت وي آميخته شده زدوده مي گردد و قلبش را شستشو داده و سينه اش را فراخ نموده و آن را مملو از ايمان كرده و به اين ترتيب خدا را ملاقات كرده در حالي كه از هر چه ابدان و قلوب با آن مخلوط هستند پاك و منزه است و برايش مقرّر مي شود كه اهل بيت و هزار تن از برادران ايماني خود را بتواند شفاعت كند و فرشتگان با همراهي جبرئيل و ملك الموت متولي خواندن نماز بر آن مي گردند و كفن و حنوطش را از بهشت آورده و در قبرش توسعه داده و چراغ هايي در آن مي افروزند و دربي از آن بهشت باز مي كنند و فرشتگان براي او اشياي تازه و تحفه هايي بديع از بهشت مي آورند و پس از هيجده روز او را به خطيره القدس(بهشت) برده پس پيوسته در آن جا با اولياي خدا خواهد بود تا نفخه اي كه با دميده شدنش هيچ چيز باقي نمي ماند دميده شود و وقتي نفخه دومي دميده شد و وي از قبر بيرون آمد اولين كسي كه با او مصاحفه مي كند رسول خدا(ص) و اميرالمؤمنين(ع) و اوصيا _ سلام الله عليهم _ بوده كه به وي بشارت داده و مي گويند: با ما باش و سپس او را كنارحوض كوثر آورده و از آن به او مي نوشانند و سپس





به هر كسي كه او بخواهد و دوست داشته باشد نيز مي آشامانند.

عرض كردم: اجر و ثواب كسي كه به خاطر زيارت آن حضرت حبس شده چيست؟

حضرت فرمودند: در مقابل هر روزي كه حبس شده و غمگين مي گردد سرور و شادي منظور شده كه تا قيامت ادامه دارد و اگر پس از حبس او را زدند در قبال هريك ضربه اي كه به وي اصابت مي كند يك حوريّه اي به او داده شده و به ازاي هر دردي كه بر پيكرش وارد مي شود هزار هزار درجه ارتقا داده مي شود و از نديمان رسول خدا(ص) محسوب شده تا از حساب فارغ گردد و پس از آن فرشتگاني كه حامل عرش هستند با او مصاحفه كرده، به او مي گويند: آن چه دوست داري بخواه.

و زننده وي را براي حساب حاضر مي كنند پس هيچ سؤالي از او نكرده و با هيچ چيز اعمالش را نسنجيده و محاسبه نكرده بلكه دو بازويش را گرفته و او را برده و به فرشته اي تحويل داده و آن فرشته به او جرعه اي از حميم (آب داغ جهنم) و جرعه اي از غسلين (آب چرك كه از پوست و گوشت دوزخيان جاري مي باشد) مي چشاند و سپس او را روي تكه اي سرخ از آتش قرار داده و به وي مي گويند: بچش چيزي را كه دست هايت پيش پيش به واسطة زدن شخصي كه او را زدي براي تو فرستاده اند، كسي را كه زدي پيك و پيام آور خدا و رسول خدا بود و در اين هنگام مضروب را آورده و نزديك درب جهنم نگاه داشته و به او مي گويند: به زننده خود بنگر و به آن چه به سرش





نظر نما آيا سينه ات شفا مي يابد؟ اين عذابي كه به او وارد شده به خاطر قصاص براي تو مي باشد، پس مي گويد: حمد خدا را كه من و فرزند رسول خدا را ياري فرمود.6 حقّ زيارت حسين(ع)

مردي از شيعيان آورده است كه به امام صادق(ع) گفت: هنگامي كه حسين(ع) را زيارت كردم، شوق ديدار شما نيز در انديشه ام پديدار شد و مرا وادار كرد تا رنج اين سفر طولاني را براي ديدار شما، به جان بخرم.

امام صادق(ع) فرمود: « به وعده هاي پروردگا، يقين داشته باش، تو از سراي بزرگ مردي كه حق پرشكوه تري از من بر شما دارد، آمده اي.»

پرسيدم: چه حق بزرگ تري از وجود گرامي شما بر من دارد؟فرمود: 

«حق او اين است كه وقتي بر او وارد شدي، خداي را در حرم او بخواني و خواسته ها را به بارگاه او ببري.»7

امام باقر(ع) به ديدار زائران حسين(ع) مي شتافت. پي نوشت ها:

? برگرفته از: معجزات و كرامات امام حسين(ع)، نوشتة عباس عزيزي، نشر سلسله.

1. زندگاني امام حسين(ع)، ص 203 _ 200.

2. گنجينه دانشمندان، ج 1، ص 304.

3. مردان علم در ميدان عمل، ص 218

4. داستان هاي شگفت ص 72 _ 71.

5. سيماي فرزانگان، ج 3، ص 186؛ منهاج الدّموع، ص 205.

6. كامل الزيارات. ص 406 _ 402.

7. بحارالانوا، ج 101، ص 46.


وارستگي

محمد رضا اكبري يزيدبن معاويه فرزندي داشت كه او را معاويه نام گذارد، وقتي يزيد مرد خلافت به او رسيد امّا پسر يزيد خلافت را نپذيرفت و در يك سخنراني چنين گفت: اي مردم! من تمايلي به رياست بر شما ندارم و به خاطر ناخشنودي شما امنيتي هم احساس نمي كنم بلكه ما گرفتار شما و شما گرفتار فرمانروايي






ما شديد.

جدّم معاويه با علي بن ابي طالب كه به خاطر پيش قدمي و سابقه اش در اسلام، شايستة خلافت بود بر سر خلافت جنگيد و مي دانيد كه مرتكب چه اعمال زشتي شد و چه كارهاي زشتي را به همراهي او انجام داديد و در پايان گرفتار اعمال خود شد و در گور فرو رفت. آن گاه خلافت به پدرم يزيد رسيد و سزاوار بود كه آن را نمي پذيرفت زيرا شايستگي آن را نداشت. او هم مرتكب كارهاي ناپسند شد و اعمال خود را نيكو دانست، مدت حكومتش كوتاه و به زودي آثارش نابود گرديد و شعلة فسادش خاموش شد و حال اعمال زشت او غم مرگش را از ياد ما برده است.

سپس گفت: اينك من سومين نفر اين خانواده هستم كه افراد بي علاقه به خلافت من بيشتر از علاقه مندان به آن هستند، من هرگز بار گناه شما را به دوش نمي گيرم، هر چه خود مي دانيد عمل كنيد و خلافت را به هر كه مي خواهيد بسپاريد.

مروان برخاست و گفت: شما به روش عُمر عمل كنيد.

او پاسخ داد: اي مروان! مرا با فريبكاري از دينم دور مي كني؟ والله! اگر خلافت غنيمتي بود ما به سهم خود رسيديم و اگر شرّ و گرفتاري بود براي نسل ابوسفيان كافي است. آن گاه از منبر پايين آمد.

مادرش به او گفت: اي كاش لكة خوني مي بودي!

پسرش گفت: دوست داشتم كه چنين مي بودم و نمي فهميدم كه خداوند آتشي دارد كه هر كس با او مخالفت كند و حق ديگري را غصب نمايد، به آن آتش، عذاب مي كند.1

امام علي(ع) فرمود:

شما به آباداني خانة بقا (آخرت) نيازمندتر از آباد كردن خانة فنا (دنيا) هستيد2 

پي نوشت ها:

? برگرفته از





كتاب قصه هاي تربيتي / محمدرضا اكبري/ انتشارات مسجد مقدّس جمكران

1. بحارالانوار، ج 46، ص 118.

2. غرر الحكم


ده گام تا امام زمان-2

علي سرائي سلام ، خدا قوّت .

گام اول را چگونه برداشته ايد؟ امام زمان(عج) را به چه شناخته ايد؟ به مهرباني و عطوفت ، به فكر و ياد همه بودن ، به مفيد بودن براي ما و ديگران ، به عادل بودن و عدالت گستري ، به زهد و بي اعتنايي به دنيا ، به اهتمام در دعا و عبادت و ...

به چه شناخته ايد؟ 

اميد است گام اول را درست و كامل برداشته و براي گام دوم آمادگي لازم را داشته باشيد . چرا كه يك شروع خوب ، همواره سرانجام خوب را به دنبال دارد. 

در غير اين صورت به قول شاعر :

« خشت اول گر نهد معمار كج 

تا ثريا مي رود ديوار كج»

حال اگر آماده هستيد ، به سراغ گام دوم مي رويم.

آماده ايد ؟ بسم ا... گام دوم : اقتدا و تأسي 

سؤال : اقتدا و تأسي به چه معناست ؟ 

و چگونه مي توان به امام زمان(عج) كه پنهان از ديده هاست اقتدا و تأسي نمود ؟

« اقتدا» به معني الگو قرار دادن و جلودار دانستن مقتداست و « تأسي» به معني اسوه قرار دادن و تبعيت و پيروي كردن از اوست .

لازمه درك صحيح مفهوم اقتدا و تأسي و به كارگيري آن ، برداشتن دقيق و كامل گام اول است كه خود مهم ترين گام و زيربناي بقيه گام ها است .

اگر امام زمان (عج) را به عادل بودن شناخته ايم، پس ما هم بايد عدالت دوستي و عدل ورزي را پيشه كنيم ، اگر






امام زمان(عج) را به مهرباني و خوش خُلقي شناخته ايم ، ما نيز بايد با دوستان و آشنايان و اقوام و مردم اطرافمان به خُلق و خُوي خوش رفتار كنيم، اگر امام زمان را به زهد و پارسايي و پرهيزگاري شناختيم، ما هم بايد چون او باشيم و در مسير تحصيل تقوا و پرهيزگاري به او اقتدا و تأسي نماييم . 

وقتي براي اقامه نمازجماعت به امام حاضر اقتدا مي كنيم ، تمام حركات نماز خود را با او هماهنگ كرده و از او پيروي مي كنيم ، يعني به او تأسي مي جوييم. هنگامي كه نيّت مي كند و به نماز مي ايس_تد، ما هم نيّت مي كنيم و به نماز مي ايس_تيم ، به رك_وع م_ي رود م_ا نيز به رك_وع مي رويم ، به سجده مي رود ، به سجده مي رويم ، بر مي خيزد ، برمي خيزيم و ... 

پس وقتي به كسي اقتدا و تأسي 

مي كنيم ، تمام افعال و حركاتمان بي كم و كاست در پي افعال و حركات او قرار مي گيرد ، در پشت سر او و همراه او.

حال چه كسي جز امام زمان(عج) براي مقتدا بودن و الگو قرار گرفتن و پيروي كردن از او در اين عالم هستي بهترين است ؟

اوست انسان كامل ، قرآن ناطق ، ذخيره خالق، تبلور حق ، منشاء بركات و خيرات عالم ، مقتداي عالمان و عاشقان و عارفان و درويشان و حق جويان و منتظران و ...

چه زيبا و قابل تأمل است آن جا كه رسول مكرم اسلام (ص) فرمودند : 

« خوشا به حال آن كس كه قائم اهل





بيتم را درك كند، در حالي كه در زمان غيبت و دوران قبل از قيامش به او تأسي جويد » 1.

براي هرچه بهتر برداشتن اين گام ، كه ما را يك قدم به مولايمان نزديك تر مي كند ، تقويت روحيه اطاعت پذيري الزامي است . اطاعت از آنچه م_قتدايمان، امام زمانمان (عج) از م_ا مي خواهد كه همان اطاعت از خدا و انجام صحيح احكام الهي است . چنان كه خود فرموده است :

« آن چه موجب جدايي ما و دوستانمان گرديده و آنان را از ديدار ما محروم نموده است ، گناهان و خطاهاي آنان نسبت به احكام الهي است»2 . 

« پس سعي كنيد اعمالتان طوري باشد كه شما را به ما نزديك سازد و از گناهاني كه موجبات نارضايتي ما را فراهم مي نمايد ، بترسيد و دوري كنيد»3. خلاصه آنكه براي اقتدا و تأسي آگاهانه به امام زمان(عج) توجه به احكام الهي و اجراي دقيق آنان و دوري و پرهيز از گناهالزامي است . 

التماس دعا 

پي نوشت ها : 

1. بحار الانوار ، ج 51 ، ص 72 

2. احتجاج طبرسي ، ج 2 ، ص 498

3. بحارالانوار ، ج 53 ، 175


از صفر تا بيست

يك آزمون اساسي با سه پرسش اساسي

1. اگر عزيزي را گم كرده باشيد، چه مي كنيد؟

آسوده و بي خيال مي نشينيد تا كم كم فراموشش كنيد؟

يا براي يافتن او همه تلاش خود را به كار مي بريد.

شب و روزتان را به جستجوي او مي گذرانيد...

تا آن كه او را بيابيد يا نشاني از او پيدا كنيد؟

كدام يك؟

2. اگر كسي را دوست داشته باشيد و بدانيد كه او نيز به شما بسيار علاقه مند






است، آن قدر كه از بيماري شما بيمار مي شود و از خوشحالي شما خوشحال، چه مي كنيد؟

تنها به زبان اين دوستي را ابراز مي كنيد؟

يا در عمل، محبت خود را به او نشان مي دهيد؟

پيوسته در پي جلب رضايت او هستيد، به مناسبت هاي مختلف براي او هديه مي بريد، لباسي را مي پوشيد كه او دوست دارد، از عطري استفاده مي كنيد كه او مي پسندد و ...

كدام يك؟

3. اگر بدانيد، كه براي حل مشكلاتتان مي توانيد به كسي مراجعه كنيد كه آماده كمك به شما مي باشد و براي ارتباط با او گفتن يك سلام كافي است، چه مي كنيد؟

آيا از كنار اين موضوع بي تفاوت گذر مي كنيد؟ يا تمام تلاش خود را براي استفاده از اين فرصت به كار مي بريد؟

كدام يك؟

اكنون ما كه مي گوييم در انتظار امام زمانمان نشسته ايم،

او را به جان دوست داريم،

گره مشكلاتمان به دست او باز مي شود،

چگونه ايم و چه مي كنيم؟

هر صبح

با سلام بر او روزمان را شروع كرده و آمدنش را از خدا مي خواهيم؟

براي سلامتي او صدقه مي دهيم؟

و مهم تر آن كه

آن گونه كه او مي پسندد زندگي كرده و عمرمان را سپري مي كنيم؟

...

خوب است در اين آزمون اين سه پرسش ساده را از خود بپرسيم و به خودمان نمره دهيم.

از صفر تا بيست!

امام منتظران(عج): ما در رعايت حال شما كوتاهي نمي كنيم و ياد شما را از خاطره نبرده ايم...

بيائيد ما نيز ياد او را از خاطر نبريم و براي آمدنش دعا كنيم... برگرفته از پايگاه تبيان


نسيم

يك شمه 1شميم خوش فردوس

سعيد بيابانكي

پيچيده در اين دشت عجب بوي عجيبي

بوي خوشي از نافة آهوي نجيبي

با قافله اي رد شده بارش همه گلبرگ

جا مانده از آن قافله عطر گل سيبي

يك شمه شميم خوش فردوس... نه






پس چيست

پس چيست عجب بوي خداوند فريبي

كي لايق بوي خوشي از كوي بهشت است

جاني كه از اين عطر نبرده است نصيبي

اين گل گل صدبرگ نه هفتاد و دو برگ است

لب تشنه و تنهاست چه مضمون غريبي

با خط چليپاي پر از خون بنويسيد

رفته است مسيحايي بالاي صليبي

پيران همه رفتند جوانان همه رفتند

جز تشنگي انگار نمانده است حبيبي

گاهي سر ني بود و زماني ته گودال

طي كرد گل من چه فرازي چه نشيبي

پي نوشت ها:

?برگرفته از پايگاه اينترنتي «لوح»

1. يك بار بوييدن، مقدار اندك 

يك شمه 1شميم خوش فردوس

سعيد بيابانكي

پيچيده در اين دشت عجب بوي عجيبي

بوي خوشي از نافة آهوي نجيبي

با قافله اي رد شده بارش همه گلبرگ

جا مانده از آن قافله عطر گل سيبي

يك شمه شميم خوش فردوس... نه پس چيست

پس چيست عجب بوي خداوند فريبي

كي لايق بوي خوشي از كوي بهشت است

جاني كه از اين عطر نبرده است نصيبي

اين گل گل صدبرگ نه هفتاد و دو برگ است

لب تشنه و تنهاست چه مضمون غريبي

با خط چليپاي پر از خون بنويسيد

رفته است مسيحايي بالاي صليبي

پيران همه رفتند جوانان همه رفتند

جز تشنگي انگار نمانده است حبيبي

گاهي سر ني بود و زماني ته گودال

طي كرد گل من چه فرازي چه نشيبي

پي نوشت ها:

?برگرفته از پايگاه اينترنتي «لوح»

1. يك بار بوييدن، مقدار اندك


بايد از كربلا گذشت وحسيني شد

سعيد سامكن كشتي نوح بر روي امواج خروشان آب به سرزمين كربلا مي رسد، چنان ترس و اضطراب نوح را فرا مي گيرد كه رو به آسمان كرده مي گويد «پروردگارا! همة دنيا را سير كردم و دلهره اي مانند اين سرزمين به من دست نداد» پس جبرئيل فرود آمده و پيام داد كه «اي نوح اين جا قتلگاه حسين(ع) است» پس






نوح و كشتي نشستگان بر او مي گريند و قاتلانش را لعن مي كنند.

سليمان نشسته بر قاليچه و سوار بر باد به سرزمين كربلا مي رسد طوفاني به پا مي شود و بساطش را به هم مي ريزد و چون در آن زمين فرود مي آيد باد را سرزنش مي كند و باد لب به سخن مي گشايد و روضه آغاز مي كند: «اي پيامبر خدا! مي داني؟ اينجاست شهادتگاه فرزند آخرين پيامبر» پس سليمان مي گريد...

كجاست كربلا! گوئي دروازه اي است كه براي ورود به شهر بندگي و عشق ورزي به خالق چاره اي جز عبور از آن نيست و براي طي مسير و سلوك مي بايست از حسين مدد گرفت. چنان كه همة اولياء و پيامبران در طول حيات خود براي يك بار هم كه شده اين سرزمين را زيارت كردند و بركشتة آن گريستند و اظهار ارادت و محبت خود را نسبت به خاندان رسول اكرم(ص) ابراز داشتند و دشمنان آن ها را لعن كردند.

پس سنت سوگواري و عزاداري و ذكر مصائب سالار شهيدان حضرت اباعبدالله الحسين(ع) نه تنها پس از عاشورا در بين شيعيان و دوستداران اهل بيت جاري شد بلكه قبل از آن ميان همة اولياء و رسولان و پيامبران از حضرت آدم تا حضرت خاتم(ص) جريان داشت و عاملي براي تعالي مرتبه بود.

اما چرا؟ چه حادثه اي دركربلا رخ داد و چه رازي در عاشورا نهفته است كه يادآوري آن و ناله و فغان بر آن چنان شور و حرارتي در دل ها ايجاد مي كند كه آدمي را از انفعال و كسالت خارج ساخته و انگيزة عدالت خواهي و حق طلبي را در او دو چندان مي كند. تا آنجا كه حاضر است از سر جان و مال هم بگذرد و





خود را فدا كند.

چنان كه بسياري از فرقه ها و نهضت هاي مختلف ظلم ستيز از اين استعداد و قوه براي مقاصد خود استفاده كردند مثلاً مهاتما گاندي وقتي مي خواهد براي آزادي هندوستان از دست استعمارگران انگليسي روش مبارزه دهد مردم را به پيروي از سرمشق امام حسين(ع) دعوت مي كند و از قيام او الگو مي گيرد و يا امام خميني(ره) در كنار حركت و قيامي كه آغاز كرد به عزاداري و سوگواري محرم كه تا آن زمان به طور منفعلانه و صرفاً براي رسيدن به پاداش اخروي برگزار مي شد جهت داد.

از امام معصوم نقل شده است كه وقتي سه نام مقدّس «محمّد» و «علي» و «حسن» پشت سر هم بيايد چهارمي حتماً «قائم» است. قائم به معني كسي كه براي دفاع از حق و اجراي عدالت دست به شمشير مي برد و قيام مي كند. پس در عالم دو قائم وجود دارد يكي امام حسين(ع) كه به فرمان الهي براي اقامه عدل و احياي سنت ها قيام نمود. «من خارج نشدم براي خودپسندي و گردن كشي و فساد و بيدادگري، من قيام كردم براي اصلاح امت جدم، براي امر به معروف و عمل به سيرة جدم» و ديگري نهمين فرزند حسين بن علي(ع) مهدي موعود(ع) چنانچه وقتي ابوحمزه ثمالي از امام باقر(ع) سؤال مي كند مگر همة شما قائم به حق نيستيد؟ حضرت مي فرمايند بلي همه قائم به حقيم و ابوحمزه سؤال مي كند پس چگونه حضرت صاحب الامر(ع) را قائم ناميده اند؟ مي فرمايند«چون جدم حسين(ع) شهيد شد، ملائكه صدا به گريه بلندكردند و گفتند: اي خداوند آيا از قتل برگزيدة خود و فرزند پيامبر خود غافل مي شوي؟ پس حق تعالي فرمود كه قسم به





عزت و جلالم از ايشان هر چند كه بعد از زمان ها باشد توسط مهدي(ع) انتقام خواهم گرفت.

پس دو امام قائم و دو قيام كه قيام اول به ظاهر پيروز نشد و امام كشته شد و قيام دوم كه وعدة الهي است مكمل قيام اول و پيروزي نهايي.

اما اكنون كه دورة غيبت امام امت است و قيام و قيامتي به پا نشده، تكليف ما چيست؟! و چه وظيفه اي براي ما تعريف شده است؟! كدام آرمان و آرزو را بايد در دل پروراند؟ چگونه مي توان به حسين(ع) اقتدا كرد؟!

در چه مسيري؟! جواب سؤال ها را مي توان از كلام همان دو امام قائم به روشني دريافت، وقتي كه هر يك نسبت به ديگري اظهار ارادت و اشتياق خود را نشان مي دهد.

امام مهدي(ع) در زيارت ناحيه مي فرمايد:

«سلام كسي كه اگر با تو دركربلا مي بود با جانش، از تو در مقابل تيزي شمشيرها محافظت مي نمود و نيمه جان ناقابلش را فداي تو مي كرد، جانش فداي جان تو و اهل بيتش سپر بلاي اهل بيت تو مي بود».

و وقتي از حسين بن علي(ع) پرسيدند: آيا مهدي(عج) به دنيا آمده است؟ فرمودند: «نه و اگر زمان او را درك كنم تمام عمرم را به او خدمت خواهم كرد».

پس اين گونه جايگاه و مقام امام را مشخص و راه و رسم خدمت و ارادت به او را آموزش مي دهند تا در هر زمان آن گونه باشيم كه براي امام از جان و مال و فرزند بگذريم و با او همراه شويم.

پس چاره اي نيست جز آن كه قاليچة دل هايمان را بر فراز كربلا به پرواز درآوريم و با چشماني گريان و قلبي محزون با شهداي





كربلا هم عهد شويم و درس وفاداري و ايثار و عشق ورزي به امام زمان را از ايشان بياموزيم همان طور كه علمدار كربلا رجز مي خواند «اگر دو دستم قطع شود از حمايت دين و امام زمانم دست برندارم و از آن روي برنگردانم» بايد حسيني شويم تا منتظر بمانيم و بايد حسيني شويم و به حسين لبيك بگوئيم «لبيك! اي دعوت كننده به سوي خدا نه يك بار بلكه هفت بار لبيك اگرچه پيكرم نتوانست دعوت تو را به هنگام دادخواهي تو پاسخ گويد و زبانم نتوانست به هنگام نداي ياري طلبانه ات به تو لبيك گويد، اينك، قلب، چشم، دل و انديشه و جانم تو را پاسخگوست...»

بايد حسيني شد و طالب عدل و امام عادل و براي تحقق آرمان بزرگ سيدالشهداء مجاهده نمود و مجلس عزاداري و سوگواري ما بايد در اين جهت ياري رسان باشد و الا در زماني كه ظلم حاكم است و فساد و تباهي جهان را فرا گرفته و بدعت ها جايگزين سنت ها شده و اجراي دستورات خدا بر زمين مانده و جهل و فقر و تجاوز گريبان گير مسلمين و مردم مستضعف جهان است برپايي مجلس عزاي حسيني صرفاً به اميد بخشش گناهان و ورود به بهشت و بهره مندي و لذت معنوي چه فايده اي دارد و چه مشكلي را حل مي كند. بايد بر حسين گريه كرد و قيام كرد و با امام قائم همراه شد و براي خدمت و دفاع از امام دل را به درياي بلا سپرد و كربلائي شد. بايد حسيني شويم!


مداومت به زيارت عاشورا

ليلا سادات آرامي

_ شعفي مي گويد:

_ مرحوم آيت الله حاج آقا حسين خادمي و مرحوم حاج شيخ عباس قمي و






حاج شيخ عبدالجواد مدّاحيان روضه خوان امام حسين(ع) را در خواب ديدم كه در غرفه هاي بهشت با يكديگر اجتماع داشتند. از آيت ا... خادمي احوالپرسي كردم و گفتم: با هم بودن شما يك آيت الله و آقاي حاج شيخ عباس قمي يك محدّث و حاج شيخ عبدالجواد روضه خوان امام حسين عليه السلام، چه مناسبتي دارد كه با يكديگر يك جا قرار گرفته ايد؟

جواب دادند: ما همگي مداومت به زيارت عاشورا داشتيم و در مقدار خواندن زيارت عاشورا مثل هم بوديم.

«برگرفته از زيارت عاشورا و آثار شگفت ص 50» «ارزش گريه بر امام حسين(ع) از زبان امام عصر(عج)»

_ سيد بحرالعلوم رحمة الله عليه به قصد تشرف به سامرا تنها به راه افتاد، در بين راه راجع به اين مسئله، كه گريه بر امام حسين(ع) گناهان را مي آمرزد، فكر مي كرد همان وقت متوجه شد كه شخصي عرب سوار بر اسب به او رسيد و سلام كرد، بعد پرسيد:جناب سيد درباره چه چيز به فكر فرو رفته اي؟ و در چه انديشه اي؟ اگر مسئله علمي است بفرماييد شايد من هم اهل باشم؟

سيد بحرالعلوم فرمود:

_ در اين باره فكر مي كنم كه چطور مي شود خداي متعال اين همه ثواب به ذائران و گريه كنندگان بر حضرت سيدالشهدا(ع) مي دهد مثلاً در هر قدمي كه در راه زيارت برمي دارد، ثواب يك حج و يك عمره در نامة عملش نوشته مي شود و براي هر يك قطره اشك تمام گناهان صغيره و كبيره اش آمرزيده مي شود؟

آن سوار عرب فرمود:

_ تعجب نكن! من براي شما مثالي مي آورم تا مشكل حل شود._ سلطاني به همراه درباريان خود به شكار مي رفت، در شكارگاه از همراهيانش دور افتاده و به سختي فوق العاده اي افتاد و بسيار گرسنه شد.





خيمه اي را ديد و وارد آن خيمه شد، در آن سياه چادر، پيرزني را با پسرش ديد، آنان در گوشة خيمه عنيزه اي «بز شيرده» داشتند و از راه مصرف شير آن، زندگي خود را مي گرداندند.وقتي سلطان وارد شد، او را نشناختند، ولي به خاطر پذيرايي از مهمان آن بز را سر بريده و كباب كردند، زيرا چيز ديگري براي پذيرايي نداشتند.سلطان شب را همان جا خوابيد و روز بعد از ايشان جدا شد و به هر طوري كه بود خود را به درباريان رسانيد و جريان را براي اطرافيان نقل كرد.

در نهايت از ايشان سؤال كرد: اگر بخواهم پاداش ميهمان نوازي پيرزن و فرزندش را داده باشم، چه عملي بايد انجام بدهم؟يكي از حضار گفت: به او صد گوسفند بدهيد.

ديگري كه از وزراء بود، گفت: صد گوسفند و صد اشرفي بدهيد.يكي ديگر گفت: فلان مزرعه را به ايشان بدهيد.

سلطان گفت: هر چه بدهم كم است، زيرا اگر سلطنت و تاج و تختم را هم بدهم آن وقت مقابله به مثل كرده ام، چون آنها هر چه را كه داشتند به من دادند من هم بايد هرچه را كه دارم به ايشان بدهم تا سر به سر شود.

_ بعد سوار عرب به سيد فرمود: حالا جناب بحرالعلوم، حضرت سيدالشهداء(ع) هر چه از مال و منال و اهل و عيال و پسر و برادر و دختر و خواهر و سر و پيكر داشت همه را در راه خدا داد، پس اگر خداوند به زائرين و گريه كنندگان آن همه اجر و ثواب بدهد، نبايد تعجب نمود، چون خدا كه خدائيش را نمي تواند به سيدالشّهدا(ع) بدهد، پس هر كاري كه





مي تواند انجام مي دهد، يعني با صرف نظر از مقامات عالي خودش، به زوّار و گريه كنندگان آن حضرت، در جايي عنايت مي كند در عين حال اين ها را جزاي كامل براي فداكاري آن حضرت نمي داند. 

چون شخص عرب اين مطالب را فرمود، از نظر سيد بحرالعلوم غايب شد. «برگرفته از عبقري الحسان، مرحوم شيخ علي اكبر نهاوندي،


اشتباه

رضوانه عرفاني

براي او كه وقتي بيايد ديگر بال هاي هيچ پروانه اي سنگيني گام هاي ناعادلان گزافه گوي را _ كه فرياد دادخواهي سر داده اند _ تجربه نخواهد كرد...

بي مقدمه خود را جلو انداختم: « آن ها كه مي گويند قرار است براي سرشماري بيايند شماييد»؟ 

بي آن كه نگاه از كاغذها بردارد سرش را به آرامي تكان داد و راهش را ادامه. جلوتر رفتم: «آقا كي مي رسيد محل ما؟

«گذرا نگاهم كرد: «نمي دانم»

سماجت بيشتري نشان دادم: «خواهش مي كنم، من خيلي وقت است كه منتظرم...»

با شنيدن اين جمله سرش را بلند كرد، سراپايم را براندازي كرد و قاطع جواب داد: «طرف شما نمي آييم، مسيرها مشخص است...»

همان جا خشكم زد. بهت زده نگاهش كردم.

راهش را گرفت و رفت...

ولي باز هم انگار كسي هلم داد كه دنبالش بروم. مطمئن بودم اين بار ديگر عصباني مي شود:

... از كجا مطمئنيد؟ اصلاً مگر سرشماري عمومي نيست؟ ... شما بايد من را هم بشماريد!

سرش را برگرداند: «اولاً بايدي در كار نيست... دوماً همه كه حساب نمي شوند دخترجان! پس عمومي هم نيست. فقط بعضي ها را مي شمارند.»

_ بعضي ها؟؟!

پاك گيج شده بودم. گفتم: اصلاً غير قانوني بودن كار شما از همين جا كه روز جمعه آمده ايد، معلوم است... من حتماً شما را اشتباه گرفته ام...»

لبخندي زد و گفت: « ما هر جمعه مي آييم. سال هاست كه قانون كارمان اين است . در ضمن






اسم كار ما سرشماري نيست ما دل ها را مي شماريم.... تعداد محدود است، شرايط محدود تر! ما فقط منتظران را مي شماريم... شما هم ... پيداست منتظر كسي ديگريد... حتماً اشتباهي شده!!!


شكوفه

شاهين شبخيز قيام متّصل به ظهور در نمازهاي واجب بسياري از مردم فراموش شده است. آخر پاييز جوجه هاي زيادي از فقر، گرسنگي و سرما مي ميرند و از فهرست سرشماري خط مي خورند. دل هاي بزرگ هيچ وقت عكس شان در قاب هاي كوچك چوبي جا نمي گيرد. وقتي يك خورشيد درون قلبت طلوع كرده باشد، همه چيز به دور تو مي گردد.

ماهيگيري كه بلد نباشي، نمي تواني ماهي بگيري؛ نه تازه، نه كهنه و گنديده! خواب زمستاني فرصتي است براي آن هايي كه بيداري را در زندگي تجربه نكرده اند. كسي كه راه آسمان را مي شناسد، چاله چوله هاي زمين را نمي بيند.


زكرياي نبي(ع) و مصيبت حسين(ع)

عرض كردم: به من از تأويل «كهيعص» بگوييد. 

فرمود:اين حروف از رموز غيبت است كه خداوند بنده خود زكريا را بدان مطلع كرد و براي محمد(ص) قصه گفت. زكريا از پروردگارش خواست كه نام پنج تن را به او بياموزد، لذا جبرئيل آمد و آن ها را به او آموخت. 

شيخ طبرسي(ره) در «احتجاج» _ ضمن يك حديث طولاني _ در داستان شرفيابي سعد بن عبدا... اشعري (ره) به حضور امام مهدي(عج) و پرسش هايي از وي گويد:

عرض كردم: به من از تأويل «كهيعص» بگوييد. فرمود:اين حروف از رموز غيبت است كه خداوند بنده خود زكريا را بدان مطلع كرد و براي محمد(ص) قصه گفت. زكريا از پروردگارش خواست كه نام پنج تن را به او بياموزد، لذا جبرئيل آمد و آن ها را به او آموخت. زكريا هر وقت نام محمد و علي و فاطمه و حسن را مي برد، دلش باز مي شد و اندوهش برطرف مي گشت. ولي چون نام حسين را مي برد، گريه گلويش را مي گرفت و گيج مي شد. يك روز عرض كرد: معبود







من، مرا چه شده كه چون نام چهارتن را مي برم، تسلي مي يابم. چون نام حسين را مي برم اشكم مي ريزد وناله ام سر مي كشد. خداي تبارك و تعالي سرگذشت او را برايش در كلمه «كهيعص» بازگو نمود. چون زكريا اين را شنيد، سه روز از مسجد خود بيرون نرفت و كسي را هم نپذيرفت و به گريه و ناله رو آورد و براي او نوحه مي خواند... پس از آن (زكريا) هميشه مي گفت: معبودا، به من پسري بده كه در پيري نور چشمم باشد و چون به من عطايش كردي محبوب من نسازش و پس از آن مرا داغدار او كن، چنان چه دوستت محمد را داغدار فرزندش مي كني. و خدا يحيي را به او داد و داغش را به دلش نهاد. مدت حمل يحيي شش ماه بود و سر از بدنش جدا كردند. حسين هم چنين است. ماهنامه موعود شماره 72 برگرفته از ترجمه نفيس المهموم

حاج شيخ عباس قمي _ صفحه 64 و 65


نقطه ته خط

3. شهر رنگ و بوي ديگري گرفته است. گويي وارد يك دنياي ديگري شده اي. همه چيز تغيير كرده است. نوع زندگي مردم از يك اتفاق مهم حكايت مي كند. همة آن هايي كه سلام كردن را فراموش كرده بودند و به سرعت از كنار هم مي گذشتند، تا از زندگي عقب نمانند، حالا زندگي عادي خود را فراموش كرده اند. سعي مي كنند آرام و سلانه سلانه راه بروند. به جاي سرعت و شتاب در چهره شان آرامش و اندوه نشسته است. هر كسي نداند و اين مردم را نشاسند، نمي فهمد اين شور و حال و ماتم مردم براي چيست. چرا لبخند به لبان كسي نمي نشيند؟ چرا هيچ كس اول






شب به خانة خود نمي رود؟ چرا مردم با چشمان سرخ شده، و سينه هاي تب دارشان، فريادشان به آسمان بلند است؟ بايد به آنها گفت: «محرم شده است».

_ يا حسين

پرچم هاي عزا در خانه اي برپا شده است. همه ماتم زده اند. همه سياهپوش شده اند.شايد كساني كه اين مردم را نمي شناسند، نفهمند كه اين همه دسته، و مجالس سخنراني و حسينيه براي كسي كه سال ها قبل، يعني دقيقاً 1366 سال قبل كشته شده است، چه معنايي دارد و شيعه در اين عزاداري ها به دنبال چه چيزي مي گردد؟و شايد درك نكند كه «حسين همه چيز اين مردم است».مدّاحي با صداي غم آلودش مي خواند «تموم زندگيم مال حسينه».

4. راستش را بخواهي، ميان اين همه ارادت و اخلاص، كم مي آوري. طوري به سينه ها ضربه مي زنند كه گويي قفسه ي سينه شان در حال شكستن است. به شكلي زنجير به شانه هايشان فرود مي آورند، كه صداي اين برخورد دلت را به لرزه در مي آورد. فريادي از حنجره هاي خسته شان بيرون مي دهند كه همه ي صدايي كه در نفس ذخيره كرده اند، تمام مي شود:

_ يا ابوالفضل

ندايي كه نژاد و مليّت، و حتّي دين نمي شناسد. يك مسيحي در صف نذري ايستاده است، تا حاجت برآورده نشده اش را با نام او برآورده كند و با اعتقاد كامل مي گويد: «من بارها از نام حضرت عباس(ع) حاجت گرفته ام».

و تو خجالت مي كشي كه او چقدر پيش حضرت عباس(ع) آبرو دارد و تو كه خانه زادي، و ادعاهايت گوش عالم را كر مي كند، چه آبرويي به هم زده اي؟

بايد اين آبروي از دست رفته را دوباره، به دست آورد.

5. سلام بر حسين(ع)

اين ذكري است كه بين دل ها پيوند برقرار كرده است. دست ها با قلب آشنا مي شود. باران گرمي روي





گونه ها نشسته است. تعارف كردن رسم هر روز مردم مي شود. همه ي كساني كه ديروز، در همه چيز از هم سبقت مي گرفتند و اصلاً جلو زدن براي شان نوعي زرنگي و پيروزي به حساب مي آمد، امروز «بفرما» مي گويند. آب دست مردم تشنه مي دهند. شربت تعارف مي كنند و پشت سرش مي گويند: «سلام بر حسين، يادت نره».

دسته ها انتظار را تجربه مي كنند. به احترام عزاداران حسيني مي ايستند و صداي خود را قطع مي كنند تا صداي دسته ي روبرو را كه صداي خودشان هم است، در عمق جانشان نفوذ كند. من و تو ندارد. همه يك چيز مي خواهند.در يك محلّه هر دسته اي خود مي داند كه براي عرض تسليت و ادب وارد خانه هاي ديگر اهل بيت(ع) شوند و سلام دهند.اين كلاس درسي است كه استادش حضرت حسين(ع) است. نوعي آموزش حضوري در ميدان خودسازي است. هر كسي آرزو مي كند، يك بهره اي به ديگران برساند. عطش تشنگي مردم را برطرف كند. لقمه اي غذا به عاشقان حضرت برساند، كفش هاي زائران حسين(ع) را جفت كند. قضا را با عطر صلوات خوشبو كند. يا حتّي بر تن رنجور عزاداران گلاب بپاشد. طبلي بكوبد، سنجي بزند و خلاصه هر كس خود را شاگرد مكتب حسين(ع) و خادم اين درگاه مي داند.

6. « اگردين نداريد، پس آزاد مرد باشيد»

اين درس اول و آخر اين مدرسه است. و تو فكر مي كني چرا در اين مدرسه تنها يك نفر آزادگي را تجربه كرد و جماعت زيادي در صف كفر و شرك ماندند. بايد دليلش را در همان كربلا پيدا كرد:

_ «شما شكم هايتان از حرام پر شده است و حرف حق در گوشتان فرو نمي رود».و مي ترسي كه نكند تو هم از سفره هاي





دشمن استفاده كرده باشي و لقمه هاي آنها را چشيده باشي.چقدر دوست داري جاي حرّ بن يزيد رياحي باشي و از زبان مولايت حسين(ع)، توبه كردن را بياموزي. آغوش رحمت خداوند را تجربه كني و مژده ي پذيرفته شدن را در نفس هاي گرم مولايت با عمق وجود بچشي و اين حرارت تو را تا مرز شهادت ببرد.

7. اللهم لك الحمد حمدالشاكرين

با اشك چشمانت وضو مي گيري و سر به سجده مي گذاري و به خاطر نعمت وجود اهل بيت خدا را سپاس مي گويي و روز دهم را با اين طنين اين جمله به پايان مي رساني كه «من براي اصلاح دين، و امر به معروف و نهي از منكر قيام كردم».

اين آغاز راهي براي تو و همة آنهايي است كه ادعاي حسيني بودن دارند. اين گوي و اين ميدان، كه در اين ميدان مولايت حضرت امام زمان(عج) هم همين وظيفه را بر عهده دارد و بانك صدايش در عالم پيچيده است كه كيست مرا در احياي دين جدّم ياري كند؟ كيست كه در قصاص قاتلان مادرم و انتقام خون مظلومان كربلا به من كمك كند؟ 

به اميد آن روز. يا حق.


نور امام

سيدحسين نجيب محمد / مترجم: ابوذر ياسري

يكي از مهم ترين دلايل بعثت انبيا و فرو فرستادن كتاب همراه آنان، بيرون آوردن انسان ها از ظلمات به سوي نور است. خداوند متعال در اين باره فرموده است:

الر كتابٌ أنزلن?ه إليك لتخرج النّاس من الظّلمات إلي النّور بإذن ربّهم إلي صراط العزيز الحميد.1

الف، لام، را، كتابي است كه آن را به سوي تو فرود آورديم تا مردم را به اذن پروردگارشان از تاريكي ها به سوي روشنايي بيرون آوري؛ به سوي راه آن شكست ناپذير






ستوده.

و لقد أرسلنا موسي بآي?تنا أن أخرج قومك من الظّلمات إلي النّور و ذكّرهم بأيّيم اللّه إنّ في ذلك لآياتٍ لكلّ صبّارٍ شكورٍ.2

و در حقيقت، موسي را با آيات خود فرستاديم [و به او فرموديم] كه قوم خود را از تاريكي ها به سوي روشنايي بيرون آور، و روزهاي خدا را به آنان يادآوري كن، كه قطعاً در اين [يادآوري]، براي هر شكيباي سپاس گزاري عبرت هاست.

پس اگر هدف فرستادگان و كتاب هاي آسماني، رساندن بشر به نور است، جاي دارد كه بپرسيم: آن نور چيست؟ چگونه مي توان به آن رسيد، و آثار و فوايد آن، چه مي باشد؟ معناي نور

از آن جا كه اولاً نور، جزء آن دسته از حقايق غيبي پوشيده از ما نيست، و ثانياً تمام آن چه دربارة تعريف آن ذكر شده، از باب شرح لغوي و پرده برداشتن از بعضي فوايد آن است، ما از بيان اقوال مختلف در اين باره صرف نظر كرده، تنها به تعريف مشهور اكتفا مي كنيم كه « الظاهر في نفسه و المظهر لغيره؛ نور چيزي است كه خودش [بي واسطه] نمايان و پيدا بوده و نمايان كنندة غير خود نيز مي باشد.» به عنوان مثال، خورشيد نور است، زيرا به خودي خود نمايان بوده و به واسطة پرتوها و اشعه هايش نمايان كنندة اشياي ديگر نيز هست. انسان نيازمند نور خورشيد است تا اطراف خود را ببيند در غير اين صورت، حتي اگر اجسامي حجيم و بزرگ نيز در كنار او قرار داشته باشد، آن ها را به دليل فقدان نور نخواهد ديد. نكتة ديگر قابل توجه در اين مجال آن كه حقيقت نور، واحد است و هيچ تكثري در آن وجود ندارد.3

مقابل نور، ظلمت





است كه به تعداد منشأهاي آن، متكثر و متعدد است، همچون: ظلمت كفر، جهل، گمراهي و معصيت. گونه هاي نور

نور به دو گونه تقسيم مي شود: 

گونه اول، نور حسي: آن نوري است كه با چشم سر ديده مي شود، مانند نور خورشيد و ماه. خداوند متعال فرموده است:

هوالّذي جعل الشّمس ضياءً و القمر نوراً.4

اوست كسي كه خورشيد را روشنايي بخشيد و ماه را تابان كرد.

از ويژگي هاي نور، آن كه زيباترين، لطيف ترين، و وسيع ترين چيزهاست. به وسيلة آن مي توان هفت بار دور زمين را در يك چشم بر هم زدن (كمتر از ثانيه) پيمود، و به همين دليل است كه مسافت بين ستاره ها و سياره ها با سرعت نور سنجيده مي شود. همچنين نور، اساس زنده بودن موجودات زنده و منشأ بسياري از انواع توانايي ها و حركت ها است.5 گونه دوم، نور معنوي: آن نوري است كه با چشم بصيرت ادراك مي شود، و به اين دليل دربارة آن، لفظ نور به كار رفته است كه در تأثير و فايده، با نور مادي، مشترك است. همان طور كه نور مادي روشنايي مي بخشد، نور معنوي نيز راه كمال، سعادت و راه مستقيم را روشن مي نمايد. اين نور خود داراي دو گونه است: 1. نور معنوي در دنيا؛ مانند نور علم و ايمان. خداوند متعال فرموده است:

يا أيّها الّذين ءآمنوا اتّقوا الله و ءآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته و يجعل لكم نوراً تمشون به و يغفر لكم و الله غفورٌ رحيمٌ.6

اي كساني كه ايمان آورده ايد، از خدا پروا داريد و به پيامبر او بگرويد تا از رحمت خويش شما را دو بهره عطا كند و براي شما نوري قرار دهد كه به [بركت] آن





راه سپريد و بر شما ببخشايد، و خدا آمرزندة مهربان است.

از امام صادق(ع) روايت شده است كه فرمودند: «[ دارا شدن] علم، [ منوط] به آموختن نيست همانا آن _ صرفاً _ نوري است كه در قلب هر كه خداي تبارك و تعالي بخواهد او را هدايت فرمايد، قرار مي گيرد.»7 2. نور معنوي در آخرت؛ خداوند متعال فرموده است:

نورهم يسعي بين أيديهم و بأيم?نهم يقولون ربّنا أتمم لنا نورنا و اغفرلنا إنّك علي كلّ شيءٍ قديرٌ.8

نورشان از پيشاپيش آنان و سمت راست شان روان است. مي گويند: «پروردگارا، نور ما را براي ما كامل گردان و بر ما ببخشاي، كه تو بر هر چيز توانايي».

و مي فرمايد:

و أشرقت الأرض بنور ربّها و وضع الكتاب و جيء بالنبيّين و الشّهداء و قضي بينم بالحقّ و هم لا يظلمون.9

و زمين به نور پروردگارش روشن گردد، و كارنامة [ اعمال در ميان] نهاده شود، و پيامبران و شاهدان را بياورند، و ميانشان به حق داوري گردد، و مورد ستم قرار نگيرند.

به عبارت ديگر زمين در آن روز _ حساب _ به واسطة وجود انبيا، اوليا و مؤمنان، روشن مي شود. 10 درجات نور

درجات نور بر حسب عواملي، مانند تفاوت در وسعت انتشار يا محدوديت، تفاوت در اسباب و آثار، و شدت يا ضعف آن با يكديگر متفاوت است. چنانچه نور خالي از ظلمت باشد، ميزان انتشار و تأثير آن بسيار شدت مي يابد. و در آن حالت نورانيت مطلق مي شود. به عنوان مثال، روشنايي لامپ هزار وات با لامپ صدوات تفاوت مي كند. اولي داراي نوري كامل و قوي است در حالي كه دومي نوري ضعيف و آميخته با تاريكي دارد. پس نور شديد، خالي از





ظلمت است.

به همين ترتيب، درجات مشاهده و شناخت نزد انسان ها، به نسبت اختلاف درجات نور نزد آن ها متفاوت است. انساني كه به درجات عالي علم راه نيافته، و جهلش بيش از علمش مي باشد، با انسان عالمي كه هيچ جهلي در او نيست، متفاوت است. شخص اول نيازمند دومي است اما شخص دوم به هيچ كس نيازي ندارد. خداوند متعال فرموده است:

أو من كان ميتاً فأحييناه و جعلنا له نوراً يمشي به في النّاس كمن مثله في الظّلمات ليس بخارجٍ منها كذلك زيّن للكافرين ما كانوا يعملون.11

آيا كسي كه مرده [دل] بود و زنده اش گردانيديم و براي او نوري پديد آورديم تا در پرتو آن، در ميان مردم راه برود، چون كسي است كه گويي گرفتار در تاريكي هاست و از آن بيرون آمدني نيست؟ اين گونه براي كافران آنچه انجام مي دادند زينت داده شده است.

به عنوان مثال، براي اين موضوع مي توان اتاقي را در نظر گرفت كه درون آن سه لامپ، يكي به توان يك وات، دومي صد وات و سومي هزار وات، روشن است. نور لامپ اول مخلوط با ظلمت است و به همين دليل، براي روشن نمودن همة اتاق به تنهايي كافي نيست، در حالي كه لامپ سوم تماماً نور است و ظلمت ندارد و براي روشن نمودن اتاق با وجود آن احتياجي به لامپ ديگر نيست.12

بنابر آنچه گفته شد، اكنون مي توانيم مصاديق نور و درجات متفاوت آن را درك كنيم. انوار هستي

1. خداوند متعال: خداوند متعال، خود را در كتاب خويش به عنوان نور معرفي نموده و فرموده است:

الله نور السّمو?ات و الأرض مثل نوره كمشكو?ةٍ فيها مصباحٌ المصباح في زجاجةٍ الزّجاجة كأنّها





كوكبٌ درّيٌّّ يوقد من شجرةٍ مب?ركةٍ زيتونةٍ لا شرقي_ةٍ و لا غربيّةٍ يكاد زيتها يضيء و لو لم تمسسه نارٌ نورٌ علي نورٍ يهدي الله لنوره من يشاء و يضرب الله الأمثال للنّاس و الله بكلّ شيءٍ عليمٌ.13

خدا، نور آسمان ها و زمين است. مثل نور او چون چراغداني است كه در آن چراغي، و آن چراغ در شيشه اي است. آن شيشه، گويي اختري درخشان است كه از درخت خجستة زيتوني كه نه شرقي است و نه غربي، افروخته مي شود. نزديك است كه روغنش _ هر چندان بدان آتشي نرسيده باشد _ روشني بخشد. روشني بر روي روشني است. خدا هر كه را بخواهد با نور خويش هدايت مي كند، و اين مثل ها را خدا براي مردم مي زند، و خدا به هر چيزي داناست.

چنين لفظ نور در موارد ديگري از كلمات معصومين(ع)، به عنوان نامي از نام هاي نيكوي خداوند ذكر شده است، از جلمه توسط حضرت امام علي(ع) در «دعاي كميل» اين عبارت آمده است: «يا نور يا قدّوس؛ اي روشنايي و اي بسيار تقديس شده»، در «دعاي نور» از حضرت فاطمه زهرا(س): «بسم الله النور؛ به نام خداوندي كه نور است». و در «دعاي جوشن كبير»: «يا نور النّور يا منوّر النّور يا خالق النور...؛ اي روشنايي نور، اي روشنايي بخش نور، اي آفرينندة نور...» پوشيده نيست كه اطلاق عنوان نور بر خداي متعال، به معناي نور حسي نيست، زيرا او: 

ليس كمثله شيءٌ و هو السميع البصير.14

چيزي مانند او نيست و اوست شنواي بينا. 

نور حسي از مقولة اجسام، اعراض و مخلوقات است همان طور كه خداوند تعالي مي فرمايد: 

و جعل الظّلمات و النّور. 15

و تاريكي ها





و روشنايي را پديد آورد. 

در حالي كه خداوند از اين اوصاف منزه است. مقصود از نور دربارة خداوند آن است كه او به خودي خود نمايان، و نمايان كنندة غيرخود است. امام حسين(ع) در «دعاي عرفه» مي فرمايد: «آيا موجودي غير از تو ظهور و پيدايي دارد كه تو نداشته باشي، تا آن كه او نمايان گر تو باشد. تو چه وقت پنهان بوده اي كه نيازمند دليلي براي نماياندنت باشي؟ [يعني هيچ گاه چنين نبوده است].» 

از نگاه استاد شهيد مطهري، «وقتي كه لفظ نور را به معني حقيقت آشكار و آشكاركننده بشناسيم، و براي آشكار بودن آن حدّي قائل نشويم _ اين كه آشكار بودن آن مربوط به چشم، قلب، و يا عقل مي باشد _ همچنين كيفيت آشكاري آن را مشخص نكنيم، صحيح خواهد بود كه خداوند را مصداق اين معني قرار دهيم، يعني حقيقت آشكاري كه خود بر ذاتش دلالت دارد.»16 2. رسول خدا، حضرت محمد(ص): خداوند متعال از رسول خود، با وصف «چراغ درخشان» در قرآن ياد نموده است:

و داعياً إلي الله بإذنه و سراجاً منيراً. 

دعوت كنندة به سوي خدا، به فرمان او، و چراغي تابناك. 17

پس آن حضرت(ص) چراغ تابناك و خود، گواه بر خويش است، كه به وسيلة گفتار، تعاليم، راهنمايي ها و رفتارش تاريكي ها را محو و نور و روشنايي را در ميان انسان ها منتشر مي سازد.

همچنان كه نور خورشيد لازمة محو تاريكي و تداوم حيات در كائنات مي باشد، رسول خدا(ص) نيز فروغ زندگاني بشريت است، چه آن كه اگر آن حضرت(ع) نمي بود، خداوند هستي را نمي آفريد و روشنايي ماه و خورشيد وجود نداشت. پس بايد گفت، وجود آن حضرت، به اذن خداي





متعال، نور مادي و معنوي وجود است. 

در روايات شريف آمده است كه نخستين مخلوقي كه خداوند، آفريد پيامبر اكرم، حضرت محمّد(ص) بود، و آن حضرت(ص) خود فرموده است: «نخستين چيزي كه خدا آفريد، نور من بود.»18

جابرابن عبدالله مي گويد: به رسول خدا(ص) عرضه داشتم: اولين چيزي كه خداوند آفريد، چه بود؟ حضرت(ص) فرمودند: «نور پيامبر تو. خداوند [ابتدا] آن را، و سپس همة خيرات را از آن آفريد.»19و آن حضرت، آورندة كتاب و دين نوراني است كه بعداً دربارة آن سخن خواهيم گفت. 3. قرآن كريم: خداوند متعال فرموده است:

فأمنوا بالله و رسوله و النّور الذّي أنزلنا.20

پس به خدا و پيامبر او و آن نوري كه ما فرو فرستاديم، ايمان آورديد.

و فرموده است:

يا أيّها النّاس قد جاءكم بره?نٌ من ربّكم و أنزلنا إليكم نوراً مبيناً.21

اي مردم، در حقيقت براي شما از جانب پروردگارتان برهاني آمده است، و ما به سوي شما نوري تابناك فرو فرستاده ايم.

و آن كتابي روشن و روشن كننده، نور و هدايت، و آشكار و آشكار كننده است.

رسول خدا(ص) فرمودند: «همانا اين قرآن، ريسمان خدا و نور مبين است».22

پس هر قدر انسان قلب خود را به روي قرآن بگشايد، آن را قرائت نمايد و مورد تدبير قرار دهد، آن نور به قلب او نيز تابيده مي شود. از امام علي(ع) روايت شده كه فرمود: «قرآن را بياموزيد كه نيكوترين گفتارهاست، و در آن تفقه نماييد كه بهار قلب هاست، و از آن شفا بجوييد كه شفاي سينه هاست، و آن را به نيكويي تلاوت كنيد كه نيكوترين قصه هاست.»23

روايت شده است كه گروهي از اصحاب رسول خدا(ص) در شب به تلاوت قرآن مشغول بودند، در حالي كه نوري





از آنان ساطع بود. امام علي(ع) فرمودند:

«آيا شما را خبر ندهم دربارة آنچه از رسول خدا شنيدم؟ همانا رسول خدا(ص) روزي سپاهي را به مصاف قومي از سرسخت ترين كفار روانه ساختند، اما خبرشان به تأخير افتاد و قلب آن حضرت نگران بود، پس فرمود: اي كاش، كسي بيايد كه خبري از ايشان داشته باشد و ما را از اوضاعشان آگاه نمايد. در همان حال خبر رسان آمد و خبر آورد كه آنان بر دشمنانشان پيروز شده، [خطر] شان را دفع نموده، ايشان را كشته، زخمي و اسير ساخته، اموال شان را به غنيمت گرفته، و زنان و فرزندانشان را به اسارت درآورده اند. 

وقتي كه آن قوم نزديك مدينه رسيدند، رسول خدا همراه با اصحاب به استقبال شان رفتند. رهبر آنان «زيدبن حارثه» بود كه پيامبر خدا(ص) وي را به فرماندهي آنان منصوب فرموده بود. هنگامي كه زيد رسول خدا را ديد، از شتر پياده شد و به سوي آن حضرت آمد و پايشان را بوسيد، سپس دست و پايشان را بوسيد، پس رسول خدا او را در آغوش گرفتند و سرش را بوسيدند. آن گاه «عبدالله بن رواخه» به سوي پيامبر(ص) آمد و دست و پاي حضرت را بوسيد و رسول خدا وي را به سينه چسبانيدند. بعد از او «قيس بن عاصم منقري» آمد و دست و پاي حضرت را بوسيد و رسول خدا(ص) نيز وي را در آغوش گرفتند. سپس ديگر افراد سپاه فرود آمدند و به درود و صلوات بر آن حضرت(ص) پرداختند، و رسول خد(ص) براي آنان طلب خير نمود، آن گاه به ايشان فرمود: مرا از حال و وضعيت تان در برابر دشمن





مطلع نماييد؛ در حالي كه همراه آنان تعدادي از اسراي آن قوم، فرزندان، همسران مقدار زيادي از اموالشان _ از طلا و نقره _ بودند. پس گفتند: اگر ماجراي ما را بدانيد، سخت شگفت زده بسيار خواهيد شد.

رسول خدا(ص) فرمودند: من آن را نمي دانستم تا اين كه اكنون جبرئيل مرا از آن مطلع نمود، و من چيزي از كتاب خدا و دينش را نمي دانم تا آن كه پروردگارم مرا از آن آگاه نمايد، همان طور كه فرمود:

و كذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب و لا الإيمان و لكن جعلناه نوراً نهدي به من نشاء من عبادنا و إنّك لتهدي إلي صراطٍ مستقيمٍ.24

و همين گونه، روحي از امر خودمان به سوي تو وحي كرديم. تو نمي دانستي كتاب چيست و نه ايمان [كدام است؟] ولي آن را نوري گردانيديم كه هر كه از بندگان خود را بخواهيم به وسيلة آن راه مي نماييم، و به راستي كه تو به خوبي به راه راست هدايت مي كني.

ولي اين برادرانتان آن را بازگو نمودند تا شما را تصديق كنم و جبرئيل مرا از راستي تان خبر داد.

پس آنان گفتند: اي رسول خدا! هنگامي كه ما نزديك شديم، خبرچيني را فرستاديم تا براي ما از تعداد و وضعيت دشمن خبر بياورد. پس بازگشت و خبر داد كه آنان هزار مرداند و ما دو هزار مرد بوديم؛ در حالي كه آن قوم از شهرشان با هزار مرد خارج شده و سه هزار تن را در آن باقي گذارده بودند تا ما گمان كنيم كه آنان _ جملگي _

همان هزار مرداند. همچنين فرستادة ما خبر آورد كه آنان در بين خودشان مي گفتند: ما





هزار نفريم و آنان [يعني ما] دو هزار نفر، و هماوردشان نيستيم، پس چاره اي نداريم جز آن كه در شهر بمانيم تا آن كه سينه شان از مقابله با ما تنگ شود و دست از ما بردارند و بروند.

پس ما جرئت يافتيم و به سويشان حمله برديم. آن ها به درون شهر رفتند و درب آن را به روي ما بستند. ما در اردوگاهشان سكنا گزيديم. همين كه شب فرا رسيد و نيمي از آن سپري شد، در شهر را گشودند، در حالي كه ما در خواب بوديم و جز چهار نفر در ميان ما كسي بيدار نبود: « زيد بن حارثه»، «عبدالله بن رواحه»، « قتادة بن نعمان» و «قيس بن عاصم»؛ كه هر يك در زوايه اي از اطراف لشكر به اقامة نماز و تلاوت قرآن مشغول بودند.

پس دشمن در شب تاريك خارج شد و توسط تيرهايشان ما را هدف قرار داد. آن جا شهر آنان بود و به راه ها و گريزگاه هايش آشنا بودند ولي ما ناآگاه بوديم. پس با خود گفتيم: بر ما چيره شدند و ما را گرفتند، در اين شب تاريك، تير و كماني نمي توانيم بيابيم چون آن را نمي بينيم.

در همان حال، نوري را ديديم همچون آتش برافروخته كه از دهان قيس بن عاصم خارج مي شد، و نوري همچون زهره و مشتري كه از دهان قتاده بن نعمان خارج مي شد، و نوري همچون پرتو ماه در شب ظلماني، و نوري تابناك تر از خورشيد درخشان كه از دهان زيدبن حارثه ساطع بود. ناگاه آن انوار رزمگاه ما را روشن نمود، چنان كه از ميانة روز هم روشن تر شد در حالي كه دشمنانمان در ظلمت و





تاريكي سختي بودند. پس ما آن ها را مي ديديم ولي آن ها ما را نمي ديدند، پس فرمانده مان _ زيد بن حارثه _ ما را مشرف بر آنان ساخت در حالي كه آنان مانند كورها ما را نمي ديدند، پس به رويشان شمشير كشيديم و آن ها را كشته، زخمي و اسير ساختيم. اي رسول خدا، ما چيزي شگفت آورتر از نورهايي كه از دهان اين گروه [خارج شد] و ظلمت را بر دشمنانمان غالب نمود تا برايشان چيره شديم. نديده ايم!25

علامه سيد محمدحسين طهراني(ره) بيان مي كند كه گروهي از مؤمنان به وسيلة نور معنوي قرآن، آن را مي خواندند، با آن كه بيشتر اين افراد اساساً درس نخوانده بودند و قرائت قرآن، فقط از طريق بركات اهل بيت(ع)، و در اثر انجام اعمال صالح به آنان افاضه شده بود26

عارف بالله، آيت الله العظمي بهجت _ حفظه الله تعالي _ 

مي گويد: «در ايام نوجواني ما مرد نابينايي بود كه فقط قرآن را باز مي كرد و هر آيه اي را مي خواست، انگشتش را بر روي آن مي گذاشت.»27 4. اسلام و ايمان: خداوند متعال فرموده است:

يريدون أن يطفؤوا نورالله بأفواههم و يأبي الله أن يتمّ نوره و لو كره الكافرون.28

مي خواهند نور خدا را با سخنان خويش خاموش كنند، ولي خداوند نمي گذارد تا نور خود را كامل كند، هر چند كافران را خوش نيايد.

[كه در اين آية شريفه، از دين اسلام و ايمان به خدا با عنوان نور ياد شده است.] 5. اهل بيت(ع): اهل بيت پيامبر(ص)، پس از رسول گرامي(ص) انواري هستند كه خداوند اولاً آن حضرات را در عالم انوار آفريد، سپس ايشان را به عالم دنيا تنزل داد، و ايشان را به وسيلة نور





خود برگزيد تا جايگاه هاي نور در زمين او و نور بندگانش باشند. پس كلماتشان نور است، زمين به واسطة نور آنان روشن شود، و مؤمنان به واسطة ايشان كسب روشنايي مي كنند.29

براي درك اين حقيقت، بايد نصوص معصومين(ع) را دربارة نورانيت ايشان مشاهده نمود. آفرينش اهل بيت(ع) در عالم نور

«انس بن مالك» از «معاذبن جبل» روايت مي كند كه رسول خدا(ص) فرمودند: «همانا خداوند، من، علي، فاطمه، حسن و حسين را هفت هزار سال قبل از خلقت دنيا آفريد.»

عرض كردم: پس شما كجا بوديد؟ فرمودند: «مقابل عرش. خداوند را تسبيح و تحميد، و تقديس و تمجيد مي نموديم.»

عرض كردم: در چه تمثيلي؟ فرمودند: [به صورت] اشباح نور. تا آن كه خداوند عزوجل اراده فرمود كه صورت هاي ما را بيافريند، و ما را عمودي از نور گردانيد و سپس ما را در صلب آدم قرار داد. آن گاه ما را از صلب هاي پدران، و رحم هاي مادران خارج نمود، به گونه اي كه هيچ نجاست شرك يا كفر ما را نيالود. قومي را به واسطة ما اهل سعادت و قومي را اهل شقاوت مي گرداند تا هنگامي كه ما را به صلب «عبدالمطلب» رسانيد، آن نور را به دو نيم تقسيم نمود؛ نيمي از آن را در عبدالله و نيم ديگر را در ابوطالب قرار داد. آن گاه نيمي را كه از آن من بود، به «آمنه» و نيم ديگر را به «فاطمه بنت اسد» منتقل كرد. آمنه مرا و فاطمه علي را به دنيا آورد. سپس خداوند عز و جل آن عمود را به من بازگرداند و فاطمه از [صلب] من متولد شد. بعد از آن عمود را به علي بازگرداند و حسن





و حسين متولد شدند _ يعني جمعاً از دو نيمه _ آنچه از نور علي بود، به فرزندان حسن، و آن چه از نور من بود به فرزندان حسين، منتقل شد. و آن نور به امامان از فرزندان او تا روز قيامت [يكي پس از ديگري] انتقال مي يابد.»30

همچنين انس از آن حضرت(ص) نقل كرده است كه فرمودند:

«همانا خداوند مرا آفريد و علي، فاطمه، حسن و حسين را آفريد، قبل از آن كه آدم(ع) را بيافريند، آن هنگام كه نه آسماني برافراشته و نه زميني گسترش يافته، نه تاريكي و نه نوري، نه خورشيد و نه ماه، و نه بهشت و نه آتشي، (هيچ يك) وجود نداشت.»

عباس عرضه داشت: خداوند چگونه خلقت شما را آغاز نمود، اي رسول خدا؟

فرمودند: «اي عمو، هنگامي كه خداوند اراده نمود كه ما را بيافريند، به كلمه اي تكلم فرمود و از آن نوري را آفريد، بعد از آن به كلمة ديگري تكلم نمود و از آن روحي را آفريد. سپس آن نور را با روح در هم آميخت، پس مرا آفريد و علي، فاطمه، حسن و حسين را آفريد. ما او تسبيح مي كرديم، هنگاميكه تسبيحي نبود، و تقديس مي كرديم، هنگامي كه تقديسي نبود. وقتي خداوند متعال اراده فرمود كه مخلوقات خود را بيافريند، از نور من برگرفت و از آن عرش را آفريد، و عرش از نور من است و نور من از نور خدا، و نور من برتر از عرش است. سپس از نور برادرم _ علي _ برگرفت و ملائكه را از آن آفريد، و ملائكه از نور علي هستند، و نور علي از نور خداست و علي برتر





از ملائكه است. سپس از نور دخترم _ فاطمه _ برگرفت و آسمان ها و زمين را از آن آفريد، و آسمان ها و زمين از نور دخترم _ فاطمه _، و نور دخترم _ فاطمه _ از نور خداست، و دخترم _ فاطمه _ از آسمان ها و زمين برتر است. سپس از نور فرزندم _ حسن _ برگرفت و خورشيد و ماه را از آن آفريد، و خورشيد و ماه از نور فرزندم _ حسن _، و نور فرزندم _ حسن _ 

از نور خداست و حسن برتر از خورشيد و ماه است. سپس از نور فرزندم _ حسين _ برگرفت و از آن بهشت و حورالعين را آفريد، و بهشت و حورالعين از نور فرزندم _ حسين _، و نور فرزندم 

_ حسين _ از نور خداست، و فرزندم _ حسين _ برتر از بهشت و حورالعين است.»31

امام صادق(ع) فرمود: «همانا خداوند متعال چهارده نور را آفريد، چهارده هزار سال قبل از آن كه مخلوقات را بيافريند، و آن (انوار) روح هاي ما (اهل بيت) است.»

از آن حضرت(ع) سؤال شد: يابن رسول الله، آن چهارده نور چيست؟

فرمودند: «محمد، علي، فاطمه، حسن، حسين و امامان از فرزندان حسين؛ آخرين ايشان قائم ماست كه بعد از غيبت قيام مي نمايد، دجّال را مي كشد و زمين را از هر گونه جور و ظلم پاك مي گرداند.»32 پي نوشت ها:

1. سورة ابراهيم (14)، آية 1.

2. همان، آية 5.

3. زيرا نور از واحد، در واحد، و براي هدف واحد بوده در حالي كه تكثر، موضوعي فرضي و اعتباري _ غير حقيقي _ است و حول استكمال دائمي مطلق دور مي زند. البته خود اين حقيقت نور _





داراي مراتب فراواني از شدت و ضعف، جوهري و عرضي، و كمال و نقضي مي باشد. مواهب الرحمان، ج 4، ص 294.

4. سورة يونس (10)، آية 5.

5. الأمثال، ج 11، ص 90؛ احمد موعود الانجيل، ص 106.

6. سورة حديد (57)، آية 28.

7. ميزان الحكمة، ماده «النور».

8. سورة تحريم (66)، آية 8.

9. سورة زمر (39) ، آية 69.

10. مواهب الرحمان، ج 11، ص 136.

11. سورة انعام(6)، آية 122.

12. طهراني، سيد محمد حسين، ولاية الفقيه، ج 2، ص 157.

13. سورة نور (24)، آية 35.

14. سورة شوري (42)، آية 11.

15. مطهري، تفسير سورة نور، ص 76.

16. سورة احزاب (33)، آية 46.

17. سورة انعام(6)، آية 1.

18. مواهب الرحمان، ج 11، ص 138.

19. علوي، الانوار القدسيه، ص 36.

20. سورة تغابن (64)، آية 8.

21. سورة نساء (4)، آية 174.

22. ميزان الحكمة، ماده «النور»

23. نهج البلاغه، خطبه 110.

24. سورة شوري (42)، آية 52.

25. طهراني، سيد محمد حسين، همان، ج 1، ص 176.

26. همان، ص 174.

27. همان، ص 169.

28. سورة توبه (9)، آية 32.

29. برگرفته از «زيارت جامعه كبيره».

30. الانوار اقدسيه، ص 31.

31. همان، ص 26.


نگاهي به زندگي نامة استاد علي دواني(ره)

روستاي كوچك «دوان» در 12 كيلومتري شمال «شرقي» كازرون در طول چهارده قرن، بيش از سي عالم بزرگوار را تربيت، و به عالم اسلام تقديم كرده است، و بدون ترديد، سرآمد آنان در تاريخ معاصر ايران، حجت الاسلام علي دواني است.

استاد علي دواني، در مهر ماه 1310 هجري شمسي در آن روستا متولد شد و تا سن هفت سالگي در دوان به سر مي برد و پس از آن، نزد اقوامش به «آبادان» رفت. در آن شهر، دو كلاس اكابر (ششم ابتدايي) را پشت سر گذاشت و وارد آموزشگاه فني شركت نفت






شد.

حدود سال1322 براي تحصيل علوم ديني عازم نجف شد و به مدت پنج سال و نيم در حوزه علميه نجف نزد استاداني چون «شهيد آيت الله مدني»، «آقا شيخ علي كاشاني»، «ميرزا محمد اردبيلي»، «محمد غروي»، «آيت الله محمدرضا طبسي» و «آيت الله حاج ميرزا علي فلسفي» تحصيل كرد و كتاب قوانين در علم اصول فقه و جلد نخست شرح لمعه را به پايان رسانيد.در اوايل سال 1327 به دليل كسالت و براي تغيير آب و هوا به كشور بازگشت و ابتدا به زيارت بارگاه حضرت امام علي بن موسي الرضا(ع) شتافت و سپس به نهاوند رفت و با دختر مرحوم آيت الله احمد آل آقا نهاوندي از سلالة استاد كل وحيد بهبهاني ازدواج كرد.استاد دواني پس از ازدواج براي تكميل تحصيلات خود به قم رفت و در محضر اساتيدي چون علامه طباطبايي، شهيد آيت الله صدوقي، امام خميني و آيت الله بروجردي، فقه، اصول، تفسير و فلسفه را فرا گرفت و پس از 22 سال دروس حوزوي را به پايان رسانيد.اين عالم فرزانه كار خود را در دو شيوه متمركز كرده بود؛ يكي منبر و سخنراني ديني و ديگري، تأليف و تصنيف كتب مذهبي. بر اين اساس، سال ها در داخل كشور و همچنين چندين سال در كشور كويت در ماه هاي مبارك رمضان، محرم و صفر سخنراني مي كرد. وي در قم با جمعي از فضلاي حوزه علميه، مجله ديني «درس هايي از مكتب اسلام» را منتشر كرد. در سال 1350 به تهران آمد و در اين شهر سكونت كرد و در هر دو مقوله، فعاليت خود را ادامه داد و موفق شد بيش از 76 جلد كتاب در زمينه هاي تأليف، ترجمه و تصحيح منتشر





سازد.ايشان بيش از هشتاد مقاله تحقيقي نيز در جرايد به چاپ رسانده است؛ افزون بر آن در دانشگاه هاي گوناگون از جمله دانشگاه تربيت معلم، امام صادق (ع)، امام حسين (ع)، دانشكده الهيات و معارف اسلامي تهران، دانشكده علوم قرآني و ... در موضوعات تاريخ اسلام، سيره ائمه معصومين، تاريخ فقه، تراجم و رجال به تدريس پرداخت.استاد دواني در حدود سي كنگرة علمي شركت كرد و مقالات او در بيشتر اين كنگره ها به چاپ رسيد. برخي از آثار مهم ايشان به شرح زير است:

1. امام مهدي(ع) از ديدگاه قرآن و عترت

2. دانشمندان عامه و مهدي موعود(ع) 

3. مفاخر اسلام (دوازده جلد)

4. نگاهي كوتاه به زندگاني پر افتخار سيدرضي 

5. تاريخ اسلام از آغاز تا هجرت

6. شرح زندگاني استاد كل، وحيد بهبهاني

7. امام خميني(ره) در آيينه خاطره ها

8. حاج شيخ عباس قمي، مرد تقوا و فضيلت

9. زندگاني زعيم بزرگ عالم تشيع آيت الله بروجردي

10. خاطرات من از استاد شهيد مطهري

11. شرح زندگاني جلال الدين دواني

12. نهضت روحانيون ايران (ده جلد)

13. نقد عمر

پي نوشت:

? (برگرفته از كتاب تاريخ و فرهنگ مردم دوان، تحقيق دكتر عبدالعلي لهستاني زاده، انتشارات نويد شيراز، چاپ دوم، 1380، ص 493).


يك كتاب در يك نگاه

نام كتاب: حقوق مؤمنان از ديدگاه خاتم پيامبران (ص)

نويسنده: ابراهيم شفيعي سروستاني

ناشر: موعود عصر(ع)

نوبت چاپ: اول، 1385

تعداد صفحه: 106 ص رقعي نويسندة كتاب حقوق مؤمنان از ديدگاه خاتم پيامبران(ص) در پيش گفتار اين كتاب در زمينة ضرورت و هدف از نگارش آن چنين آورده است:

اعلام سال 1385 از سوي مقام معظم رهبري به عنوان سال پيامبر اعظم(ص) فرصت گران قدري براي مرور دوباره بر زندگي، شخصيت سيره و آموزه هاي ارزشمند بزرگ مردي است كه جهان آفرينش تاكنون






كسي را مانند او نديده و نخواهد ديد.

بي ترديد، نويسندگان و پژوهشگران حوزه و دانشگاه در اين سال به بررسي موضوع هاي مختلف فرهنگي، سياسي و اقتصادي از منظر رسول گرامي اسلام(ص) خواهند پرداخت و تصاوير تازه و بديعي از شخصيت آن يگانة دوران در معرض ديد جهانيان قرار خواهند داد. در اين ميان، نكتة مهم اين است كه ما بتوانيم شخصيت و تعاليم پيامبر خاتم را به خوبي به دنياي امروز معرفي كنيم و آموزه هاي آن حضرت را به عنوان آموزه هاي جهاني كه بشريت بيش از هر زمان ديگر به آن ها نيازمند است، مطرح سازيم.

موضوع «حقوق مردم» به طور عام و «حقوق مؤمنان» به طور خاص يكي از موضوع هايي است كه با توجه به رويكرد ياد شده، پرداختن به آن ها در اين سال ضروري است. جا دارد كه نويسندگان و پژوهشگران حوزوي و دانشگاهي با جديت بيشتري به آن ها بپردازند؛ زيرا در عصر حاضر به دليل حاكميت فرهنگ فردگرا و سودمحور غربي بر جهان، روابط اجتماعي به شدت دست خوش آسيب شده و مردم در روابط خود با يكديگر بيش و پيش از آن كه به حقوق ديگران بينديشند، به سود و زيان خود فكر مي كنند. همين امر سبب شده است كه فعاليت هاي جمعي و مشاركت هاي اجتماعي كمتر در جوامع شكل گيرد.

جامعة ما نيز از اين امر مستثنا نيست و متأسفانه شاهد هستيم كه چگونه روابط خانوادگي، ارتباط هاي دوستانه، مشاركت هاي اقتصادي و ... به دليل آن كه افراد، حقوق يكديگر را پاس نمي دارند، در مدت زمان كوتاهي متزلزل مي شود و سرانجام به جدا شدن خويشان، دوستان و شركا از يكديگر مي انجامد.

با توجه به آنچه گفته شد، موضوع هاي





زير در اين كتاب مورد توجه قرار گرفته و تلاش شده است كه با بهره گيري از آموزه هاي پيامبر و اهل بيت(ع) تصوير روشني از آن ها ترسيم شود:

1. «حق گرايي» مسلمانان ناشي از «تكليف گرايي» آنان بوده و آن ها به حكم تكليف الهي موظف به رعايت حقوق ديگران هستند.

2. در هيچ مكتبي به اندازة اسلام به حقوق مردم توجه نشده است، تا آن جا كه حتي آداب سادة اجتماعي مانند پاسخ دادن به سلام يا «يرحمك الله» گفتن هنگام عطسه ديگران به عنوان حقي از حقوق اهل ايمان بر شمرده شده است و همگان موظف به اداي اين حقوق شده اند.

3. تأكيد فراوان آموزه هاي اسلامي بر ضرورت اداي حقوق ديگران و برشمردن تجاوز به حقوق مردم به عنوان گناهي نابخشودني، ضامن استقرار روابط سالم اجتماعي و ايجاد جامعه اي متعهد و مسئول است. جامعه اي كه در آن همه در برابر هم احساس مسئوليت و تعهد مي كنند و هيچ كس خود را نسبت به ديگران بي اعتنا نمي داند.

كتاب يادشده شامل پيش گفتار، مقدمه و سي عنوان مستقل است كه هر عنوان بيان كنندة يكي از حقوق مؤمنان مي باشد.

در مقدمة كتاب با هدف آشنايي با مباني حقوق و وظايف اجتماعي و جايگاه حقوق مؤمنان در آموزه هاي اسلامي اين موضوعات بررسي شده است: 

الف) معنا و مفهوم حقوق؛ ب) تقسيم بندي حقوق؛ ج) رابطة 

حقوق خداوند و حقوق مردم؛ د) متقابل بودن حقوق؛ ه ) گذشت ناپذير بودن تجاوز به حقوق بندگان، و) عظمت مقام مؤمنان؛ ي) پيامبر اعظم(ص) و حقوق اهل ايمان.

محور اصلي مباحث اين كتاب، روايتي است كه در كتاب شريف وسائل الشيعه از پيامبر گرامي اسلام(ص) نقل شده و در آن به سي حق از مهم ترين و اساسي ترين





حقوقي كه هر مسلمان نسبت به ديگر هم كيشان خود دارد، اشاره شده است. پيامبر اعظم(ص) در آغاز اين حديث مي فرمايد: 

هر مسلمان بر برادر مسلمان خود سي حق دارد كه برائت ذمّه از اين حقوق حاصل نمي شود مگر با ادا كردن آنها يا گذشت صاحب حق. 

آن حضرت در ادامه به بيان اين حقوق سي گانه پرداخته و در پايان نيز مي فرمايد:

در روز قيامت، برادار مسلمان شما كه حقي از حقوق او را ادا نكرده ايد، در پيشگاه خداوند، حق خود را مطالبه مي كند و خداوند نيز به نفع او و به ضرر شما حكم خواهد كرد.

نويسندة اين كتاب هر يك از اين حقوق سي گانه را در عنواني مستقل مورد بحث قرار داده و مفهوم، دامنه و مصاديق آن ها را با استفاده از روايات پيامبر اكرم(ص) و اهل بيت(ع) روشن ساخته است. عناوين حقوق يادشده به اين شرح است:

1. چشم پوشي و گذشت؛ 2. دست گيري و هم دلي؛ 3. رازداري و خ_طاپوشي؛ 4. درگ_ذشتن از لغ_زش؛ 

5. پوزش پذيري؛ 6. رد ك_ردن س_خنان بدگوي_ان؛ 

7. اندرزگويان و خيرخواهي؛ 8. پايداري بر دوستي؛ 9. وفاي به عهد و پيمان؛ 10. عيادت و دل جويي؛ 11. حضور در مراسم خاك سپاري؛ 12. پذيرش دعوت؛ 13. قبول هدايا؛ 14. احسان در برابر احسان؛ 

15. قدرش_ناسي و س_پاس گزاري؛ 16. م_ددكاري و ي_اري رس__اني؛ 17. مراقبت و سرپرستي؛ 18 و

19. چاره سازي و مشكل گشايي؛ 20. دعا براي سلامتي او به هنگام عطسه؛ 21. راهبري به مقصود؛ 22 و 23. پاسخ گويي به سلام، خوش صحبتي و حسن خلق؛ 24. ارج نهادن و ارزش گذاري؛ 25. پذيرش سوگند؛ 

26 و 27. گسترش دامنة دوستي و ترك دشمني و كينه توزي؛ 28. خيرخواهي و





فريادرسي؛ 29. همراهي در لحظات بحراني؛ 30. ترك خودبيني و خودخواهي.

مطالعه اين كتاب را به همه كساني كه تأسي و اقتدا به پيامبر خاتم(ص) را نصب العين خود قرار داده اند، توصيه مي كنيم.


سنت هاي نيكو

عنايات حسيني به حاج اسماعيل دولابي

اشاره: 

مرحوم حاج اسماعيل دولابي از بزرگان اهل معرفت بودند كه در پي كسب رضايت پدر، دست ازخواستة قلبي و آرزوي بزرگش كه تحصيل علم در حوزة نجف اشرف بود برداشت و به همين سبب مورد عنايت ويژة حضرت اباعبدالله الحسين(ع) قرار گرفت. شرح ماجرا را از زبان خودشان پي مي گيريم. در ايّام جواني به همراه پدرم به نجف اشرف مشرّف شده بودم. به شدّت تشنة علوم و معارف ديني بودم. با تمام وجود خواستار اين بودم كه در نجف بمانم و در حوزه تحصيل كنم ولي پدرم كه مسن بود و جز من پسر ديگري كه بتواند در كارها به او كمك كند نداشت، با ماندنم در نجف موافق نبود.

در حرم اميرالمؤمنين(ع) به حضرت التماس مي كردم كه ترتيبي دهند كه در نجف بمانم و درس بخوانم و آن قدر سينه ام را به ضريح فشار مي دادم و مي ماليدم كه موهاي سينه ام كنده و تمام سينه ام زخم شده بود. حالم به گونه اي بود كه احتمال نمي دادم به ايران برگردم. به خود مي گفتم يا در نجف مي مانم و مشغول تحصيل مي شوم و يا اگر مجبور به بازگشت شوم همين جا جان مي دهم و مي ميرم. با علما نجف هم كه مشكلم را در ميان گذاشتم تا مجوّزي براي ماندن در نجف از آن ها بگيرم به من گفتند كه وظيفة تو اين است كه رضايت پدرت را تأمين كني و براي كمك






به او به ايران بازگردي. در نتيجه نه التماس هايم به حضرت امير كاري از پيش برد و نه متوسّل شدنم به علماي مرا به خواسته ام رساند. تا اين كه با همان حال ملتهب همراه پدرم به كربلا مشرّف شديم. در حرم حضرت اباعبدالله(ع) در بالاسر ضريح حضرت همه چيز حل شد و آن التهاب فرو نشست و كاملاً آرام شدم. به طوري كه هنگام مراجعت به ايران حتي جلوتر از پدرم و بدون هر گونه ناراحتي به راه افتادم و به ايران بازگشتم.

در ايران اوّلين كساني كه براي ديدن من به عنوان زائر عتبات به منزل ما آمدند دو نفر آقا سيّد بودند. آن ها را به اتاق راهنمايي كردم و خودم براي آوردن وسايل پذيرايي رفتم. وقتي داشتم به اتاق بر مي گشتم جلوي در اتاق پرده ها كنار رفت و حالت مكاشفه اي به من دست داد و در حالي كه سفره به دست بود حدود بيست دقيقه در جاي خود ثابت ماندم. ديدم بالاي سر ضريح امام حسين(ع) هستم و به من حالي كردند كه آنچه را مي خواستي از حالا به بعد تحويل بگير. آن دو آقا سيّد هم با يكديگر صحبت مي كردند و مي گفتند او در حال خلسه است. از همان جا شروع شد. آن اتاق شد بالاي سر ضريح حضرت و تا سي سال عزاخانة اباعبداللّه بود و اشخاصي كه به آن جا مي آمدند بي آن كه لازم باشد كسي ذكر مصيبت بكند مي گريستند. در اثر عنايت حضرت اباعبدالله(ع) كار به گونه اي بود كه خيلي از بزرگان مثل مرحوم حاج ملا آقا جان، مرحوم آيت الله شيخ محمّد بافقي، مرحوم آيت الله شاه آبادي، بدون اين كه من به دنبال





آن ها بروم و از آن ها التماس و درخواست كنم، با علاقة خودشان به آن جا مي آمدند. بعد از آن مكاشفه، به ترتيب به چهار نفر برخوردم كه مرا دست به دست به يكديگر تحويل دادند. اوّلين فرد آيت الله سيّد محمّد شريف شيرازي بود. همراه او بودم تا اين كه مرحوم شد. وقتي جنازة او را به حضرت عبدالعظيم برديم. آيت الله شيخ محمّد بافقي آمد و بر او نماز خواند من كه ديدم شيخ هم بر عزيزم نماز خواند و هم از مرحوم شيرازي قشنگ تر است جذب او شدم، به گونه اي كه حتّي همراه جنازه به قم نرفتم. خانة شيخ را پيدا كردم و از آن پس با شيخ محمّد بافقي مرتبط بودم تا اين كه او هم مرا تحويل آيت الله شيخ غلام علي قمي ملقب به تنوماسي داد.

من هم كه او را قشنگ تر ديدم از آن پس همراه وي بودم. در همين ايام با آيت الله شاه آبادي هم آشنا و دوست شدم و با وي نيز ارتباط داشتم. تا اين كه بالاخره به نفر چهارم، آيت الله شيخ محمّد جواد انصاري همداني كه شخص و طريق بود بر خوردم. او با سايرين متفاوت بود. چنين كسي از پوستة بشري خارج شده و آزاد است و هر ساعتي در يك جاي از عالم است. يك استوانة نور است كه از عرش تا طبقات زمين امتداد دارد و نور همة اهل بيت در آن ميلة نور قابل وصول است.

اوّل اهل عبادت، مسجد رفتن، محراب ساختن و امام جماعت بردن بودم. بعد اهل توسّل به اهل بيت(ع) و گريه و عزاداري و اقامة مجالس ذكر اهل بيت(ع) شدم. تا اين كه در پايان به





شخصي برخوردم و به او دل دادم و از وادي توحيد سر درآوردم. خداوند لطف فرمود و در هر يك از اين كلاس ها افراد برجسته و ممتاز آن كلاس را به من نشان داد؛ ولي كاري كرد كه هيچ جا متوقّف نشدم. بلكه تماشا كردم و بهره بردم و عبور كردم تا اين كه به وادي توحيد رسيدم.

در طول اين دوران هميشه يكّه شناس بودم و به هر كسي كه دل مي دادم، خودم و زندگي و خانواده ام را قرباني او مي كردم تا اين كه خود او مرا به بعدي تحويل مي داد و من كه وي را بالاتر از قبلي مي ديدم از آن پس دور او مي گشتم.

به هر تقدير همة عناياتي كه به من شد از بركات امام حسين(ع) بود. از راه ساير ائمه(ع) هم مي توان به مقصد رسيد، ولي راه امام حسين(ع) خيلي سريع انسان را به نتيجه مي رساند. چون كشتي امام حسين ع) در آسمان هاي غيب خيلي سريع راه مي رود، هر كسي كه سير معنوي خود را و حركتش را از آن حضرت آغاز كند، خيلي زود به مقصد مي رسد.1 پي نوشت ها:

1. مصباح الهدي؛ سخنان، حاج ميرزا محمد اسماعيل خان احمد دولابي، تأليف مهدي طيّب، ص 15 و 16.


دعا براي امام زمان (عج)، نردبان قرب

سيد محمدتقي موسوي اصفهاني

خداوند عزوجل فرمان داده است كه به سوي او وسيله گرفته شود و فرموده است: 

يا أي_ّها الّذين آمنوا ات_ّقوا لله و ابتغوا إليه الوسيلة و جاهدوا في سبيله لعلّكم تفلحون.1

اي كساني كه ايمان آورده ايد تقواي الهي پيشه كنيد و به سوي او وسيله برگيريد و در راه او جهاد كنيد، باشد كه رستگار شويد. 

در اين آيه سه عامل، سبب رستگاري و نجابت معرفي شده كه هر سه






در دعا براي حضرت صاحب الزمان(ع) جمع است، زيرا: اولين مراتب تقوا ايمان است و بدون ترديد دعا براي آن حضرت نشانة ايمان و سبب كمال آن است. هم چنين از اقسام جهاد با زبان است، كه وسيله به سوي پروردگار رحمان مي باشد و آن را در دو سطح مي دهم. 

اول، معني «وسيله» _ آن گونه كه در مجمع البيان 

نقل شده است _ رشتة ارتباط و نزديكي است و ترديدي نيست كه «دعا» رشتة ارتباط و نزديك شدن به خداوند متعال است مانند ساير عبادت ها كه با آن ها قرب و نزديكي حاصل مي شود، و دعا از مهم ترين وسايل تقرب و نزديك ترين راه هاي ارتباط، و ارزنده ترين آن ها است.2

دوم، منظور از وسيله _ خصوصاً در اين آية شريفه _ همان امام معصوم(ع) است، چنان كه در تفسير علي بن ابراهيم قمي از امام معصوم(ع) دربارة اين آيه نقل شده است كه فرمود: 

به وسيلة امام به او (خدا) تقرب جوييد. 

و در تفسير البرهان از امير مؤمنان علي(ع) شده كه در مورد آيه: 

و ابتغوا إليه الوسيلة.3

فرمود: «من وسيلة او هستم.»4

و در مرآت الأنوار از كتاب الواحده به نقل از «طارق بن شهاب» بيان شده است كه گفت: در حديثي اميرالمؤمنين(ع) فرمود: 

امامان از آل محمد(ص) وسيلة به سوي خداوند و رشتة اتصال به عفو او هستند.5

و نيز در كتاب رياض الجنان از «جابر» نقل شده كه پيغمبر اكرم(ص)، در حديثي كه فضيلت خود و خاندانش را بيان مي كرد، فرمود:

ما وسيلة به سوي خدا هستيم.6

و در بعضي از زيارت ها آمده است: 

و آنان را وسيلة به سوي رضوانت قرار دادي. 

و در «دعاي ندبه» مي خوانيم:

و آنان را ماية رسيدن





به قرب خويش و وسيلة به سوي رضوانت ساختي. 

و در دعاي حضرت زين العابدين(ع) در روز عرفه مي خوانيم: 

و آنان را وسيلة به سوي خود و راه به سوي بهشت خويش قرار دادي.7

بنابراين منظور از وسيله، همان امام معصوم(ع) است، و منظور از وسيله برگرفتن به سوي خداوند انجام دادن اموري است كه ماية رضايت و نزديكي به درگاه آن حضرت(ع) مي باشد. خداوند عزوجل براي هر قوم، هدايت كننده و براي هر امت، امامي قرار داده، چنان كه فرموده است: 

و لكلّ قومٍ هادٍ.

و براي هر قوم هدايت كننده اي هست. 

او، امام(ع) را وسيله اي براي آن ها به سوي خويش تعيين كرده است. پس بر هر قومي لازم است كه هادي و وسيلة تقرب خود را به سوي حق بشناسند و هر آن چه موجب نزديك شدن به او و ماية رضايتش هست انجام دهند، زيرا كه بدون شناخت او تقرب سودي ندارد. 

از همين رو در حديثي كه مورد قبول شيعه و سني است از رسول اكرم(ص) آمده است: 

من مات و لم يعرف إمام زمانه مات ميتةً جاهلي_ّةً.8

هر كس بميرد در حالي كه امام زمانش را نشناخته باشد، به مرگ جاهليت مرده است. 

بنابراين آن كه امام زمانش را نشناخته باشد، مثل كسي است كه هيچ يك از امامان را نشناخته و دليل بر اين معني روايات متواتري است كه بعضي از آن ها را بيان مي كنيم. 

در مرآت الانوار و ديگر منابع از امام صادق(ع) نقل شده كه فرمود: 

حسين(ع) بر اصحاب خود بيرون آمد و گفت: آي مردم، اي مردم خداوند عزوجل، بندگان را نيافريد مگر براي اين كه معرفت يابند، پس اگر او را شناختند و عبادت كردند از





عبادت غير او بي نياز شوند. مردي به آن حضرت عرض كرد: اي فرزند رسول خدا(ص)، پدر و مادرم به فدايت، معرفت خدا چيست؟ فرمود: در هر زمان، شناخت خداوند به شناختن امامي است كه بر مردم اطاعتش واجب است.9

آن گاه مؤلف كتاب از استادش _ علامه مجلسي _ حكايت كرده كه در بحارالانوار گفته است: 

به اين جهت معرفت خداوند به معرفت امام(ع) تفسير شده، كه معرفت الله جز از ناحية امام حاصل نمي شود، و يا اين كه بهره گرفتن از معرفت الهي مشروط به معرفت امام(ع) است. 

اكنون بايد گفت، بي ترديد دعا براي تعجيل فرج مولايمان صاحب الزمان(ع) از والاترين وسائلي است كه خداوند متعال آن را وسيله تقرب به سوي خودش قرار داده، و نه تنها به سوي خداوند كه به سوي تمام امامان بلكه تمام انبيا و اوصيا است كه وسايل رباني و پدران روحاني مي باشند و اين دعا ماية سرور و خرسندي آن ها و طلب هدف و مقصود آنان است، افزون بر همة اين ها در زمرة اطاعت اولي الامر است كه خداوند عزوجل اطاعتشان را فرض نموده و فرموده است: 

أطيعوا الله و أطيعوا ال_رّسول و أولي الأمر منكم.10

خداوند را اطاعت كنيد و رسول و اولي الامر را [نيز].

زيرا خود آن حضرت امر فرموده است كه براي تعجيل فرج او بسيار دعا كنيم. 

و شاهد بر آنچه گفته شد، در البرهان و غير آن از حضرت ابوجعفر باقر(ع) دربارة فرمودة خداوند است. 

فإذا قضيت الص_ّلاة فانتشروا في الأرض و أبتغوا من فضل الله.11

پس چون نماز پايان يافت، در زمين پراكنده شويد و از فضل الهي طلب نماييد. 

فرمود: 

منظور از نماز (صلاة) بيعت اميرالمؤمنين(ع) و مراد





از زمين، اوصيا هستند كه خداوند به طاعت و ولايت آن ها امر فرموده، هم چنان كه به اطاعت پيغمبر(ص) و اميرمؤمنان(ع) فرمان داده و از آنان به كنايه نام برده است. و دربارة «و از فضل الهي طلب نماييد» فرمود: و طلب كنيد فضل الهي را بر اوصيا12.

تشبيه جانشينان پيامبر(ص) به زمين، به سبب چند وجه است از جمله: 

1. خداوند متعال، زمين را محلّ قرار و سكونت خلايق قرار داده كه در آن زندگي مي كنند و آرامش و راحت مي يابند، و سكون و برقراري زمين به وجود امام(ع) است، پس آرامش و استراحت تمام موجودات زمين به وجود امام(ع) بستگي دارد. 

2. زمين، واسطة رسيدن بركت هاي آسماني به اهل عالم است چنان كه خداوند فرمايد: 

و تري الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء أهتزّت و ربت و أنبتت من كلّ زوجٍ بهيج.13

و زمين را خشك و بي گياه چون باران بر آن فرو ريزيم، سبز و خرم شده و نمو مي كند و از هر نوع گياه زيبا بروياند. 

امام(ع) نيز واسطة رسيدن بركت الهي به اهل عالم است. 

3. خداوند متعال انواع مختلفي از نعمت ها را از زمين رويانيده، ميوه ها، علف ها و غير آن را بر حسب نياز خلق از ان برآورده تا انسان و حيوان متناسب با حال خويش از آن برخوردار شوند، و مي فرمايد:

ثمّ شققنا الأرض شقّاً ? فأنبتنا فيها حب_ّاً ? و عنباً و قضباً ? و زيتوناً و نخلاً ? و حدائق غلباً ? و فاكهة و أب_ّاً ? متاعاً لكم و لأنعامكم.14

پس خاك زمين را شكافتيم ? و از آن حبوبات رويانديم ? و انگور و نباتاتي كه هي بدروند ? و





زيتون و خرما ? و باغ هاي پر درخت (جنگل ها) ? و ميوه ها و علف ها رويانديم. 

از وجود امام(ع) نيز انواع بسياري از علوم و احكام برحسب نيازهاي خلق و مصالح آنان ظاهر گرديده تا به ديگري نيازمند نشوند. و وجوه ديگري نيز از اين تشبيه با دقت و تدبر به دست مي آيد. پي نوشت ها: 

? مكيال المكارم في فوائد الدعاء للقائم، ج1، صص410_406. (چاپ اول)، ترجمة سيد مهدي حائري قزويني. 

1. سورة مائده (5)، آية 35. 

2. مجمع البيان، ج3، ص189. 

3. تفسير قمي، ج1، ص189.

4. مرآت الأنوار، ص331.

5. همان. 

6. امام زين العابدين(ع) صحيفة سجاديه، دعاي 47. 

7. نعماني، غيبت، ص180. 

8. مرآت الأنوار، ص58. 

9. سورة نساء (4)، آية 59. 

10. سورة جمعه (62)، آية 10. 

11. علامه بحراني، تفسير البرهان، ج4، ص335. 

12. سورة حج (22)، آية 5. 

13. سورة عبس (80)، آيات 33_26. 

14. مجمع البيان، ج10، ص440.
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